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یادداشت سردبیر

يادداشت سردبير، گفت‌وگو، مقالات، نقد و 
معرفي كتاب، خبر، گزارش و...! 

اين‌ها معمولًا اصلي‌ترين بخش‌هاي مجله 
و به بيان ديگر، سركليشه‌هاي آن هستند و 
تلاش ما هم بر اين است كه هر شمارة مجله 
شامل اين موضوعات باشــد. اين كار البته با 
نوسان‌هايي همراه است؛ مثلًا گاه مجله، عاري 

از گفت‌وگوست؛ يا فاقد مقالاتي در حوزة تاريخ 
جهان اســت، و يا از خبر و گــزارش  در آن اثر 

نيست. 
مسئولين ذي‌ربط و مخاطبان، معمولًا انتظار دارند 

كه مجله بي‌نقص ارائه شود، تنوع داشته باشد، انتظار 
خوانندگان را برآورده ســازد و از ويژگي‌هاي يك نشرية 

خوب برخوردار باشد. درج گفت‌وگو و گزارش و خبر در هر 
مجله، بيشترين نشانة نشريه بودن آن است، در غير اين ‌صورت 

مخاطبان خواهند گفت اينكه يك مجموعة مقالات! است و يك 
كتاب هم مي‌تواند حاوي تعدادي مقاله باشد. 

من از همان نخستين شماره‌هاي انتشار رشد آموزش تاريخ، با 
چالشي مواجه شدم كه هنوز هم وجود دارد: كهنه شدن اخبار! 

وقتي فاصلة انتشار يك نشريه كوتاه باشد، مي‌تواند به بخش‌‌هاي 
خبري خود دلخوش و اميدوار باشــد كه خوانندگان بيشتري را 
جذب كند، اما وقتي فاصلة انتشار هر شماره، اسماً چهار ماه و عملًا 
بيش از آن است، چه مي‌توان كرد؟ در اين فاصلة زماني، خبرها 
تازگي و نو بودن و در نتيجه جذابيّت خود را از دست مي‌‌دهند. 
در اين صورت چگونه مي‌توان اميدوار بود كه خوانندگان خبرها را 
بخوانند و دنبال كنند؟ زماني در يك كارگاه آموزشي اين مشكل را با 

استاد 
در ميــان 

گذاشــتم و از او 
كمي  خواستم.  راهكار 

انديشيد و سپس اظهار داشت: 
»سعي كنيد سراغ آن دسته از اخبار برويد 

كه خاص اســت؛ خاص حوزة كاري شما و مخاطبانتان«. اما 
اين هم كمكي نكرد. كدام خبر اســت كه در طي زمان همواره 

»خبر« بماند؟

خبـــر
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البتـه 
این نـه‌تنها 
مشكــل رشــد 
تاريخ اســت  آموزش 
بلکــه از همان اوايــل رواج 
فضاي مجازي و پيام‌رســان‌ها، همة‌ 
روزنامه‌ها و مجلات، با اين چالش مواجه شدند. 
چاره‌اي كه برخي انديشــيدند، اين بــود كه به جاي نقل اخبار 
تحليل اخبار را پيشــه كنند و خوانندگان خود را با حواشي آن 
سرگرم سازند. »صاحب‌نظران بررسي مي‌كنند؛ بازتاب مذاكرات 

1+5«، »كارشناســان نظر مي‌‌دهنــد: چند و چون 
برگزاري جشنوارة فيلم فجر«، »بازتاب پيروزي تيم 

ملي...«. 
امروزه ســرعت اخبــار، فرصت، و يــا بر عكس 
تهديدي را پيش روي همة اصحاب رسانه قرار داده 
است. ديگر صفحة نخســت روزنامه‌ها و يا سرخط 
خبرهاي تلويزيون و راديو، چيز تازه‌اي در بر ندارد، 
چون هر كسي از قبل همه را در گوشي خود ديده و 
خوانده است. اين موضوع حتي گاه موجب مشكلات 
مضاعف مي‌گردد. همكاري تصويري از پوستر‌ همايشي 
را كه تا چند هفته آتي برگزار خواهد شــد، مي‌فرستد و 
از ما مي‌خواهد از طريق مجله اطلاع‌رســاني كنيم. روشن 
است كه ما از انتشــار آن خودداري مي‌كنيم! چرا؟ فقط به 
اين دليل كه در صورت چاپ پوستر، مجله زماني چاپ و توزيع 
خواهد شد كه همايش برگزار شده و به‌كار خود پايان داده است! 
بعد خبر مي‌رســد كه همكار مزبور دلخور شده است كه چرا ما 

آن را چاپ نكرد‌ه‌ايم! 
چه بايد كرد؟ با درج خبر و گزارش تاريخ گذشته، بوي كهنگي 
به مشام خواننده برسانيم و يا بدون درج خبر، به كوتاهي و نقص 
متهم شويم؟ به ‌نظر مي‌رسد بايد بخش خبر را كم‌رنگ كنيم، يا 
ما نيز به بررسي و تحليل خبر بپردازيم. البته شايسته است برخي 
اخبار كهنه را نيز چاپ كنيم! درست است كه رحلت فلان استاد 
تاريخ، و يا كشف فلان اثر، در جريان كاوش‌هاي باستا‌ن‌‌شناسي 
به اندازة كافي اطلاع‌رســاني شده است، اما ما اين گونه اخبار را 
درج مي‌كنيم، تا مثلًا، به بهانة فقدان آن استاد او را ارج ‌نهيم و بر 
جايگاهش در موضوع تاريخ تأكيد كنيم، و يا تأثير كشف پديدة 

باستاني را در حوزة كاري و نگرشي خودمان يادآور شويم. 
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گفت‌وگو

در خرمشهر چه گذشت؟
خاطرات دكتر محمدرضا سنگري از روزهاي نخستين دفاع مقدس

اشاره
پروژة تاريخ شفاهي سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي طرح ارزشمندي بود كه چند سال پيش، اجراي آن 
به نگارنده سپرده شد. براي اجراي اين طرح با بسياري از همكاران سابق و لاحق سازمان گفت‌وگو كردم و مجموعة 
خوبي فراهم شد كه گفت‌وگو با دكتر محمدرضا سنگري )کارشناس مسئول اسبق گروه ادبیات و سردبیر رشد 
آموزش ادب فارســی( از آن جمله است. جلسة دوم اين گفت‌وگو، اغلب به شنیدن خاطرات ایشان از دوران دفاع 

مقدس بود. به نظرم رسيد اين بخش از گفت‌وگو را به‌عنوان برگي از تاريخ دفاع مقدس به خوانندگان ارائه كنم.

گفت‌وگو ازمسعود جوادیان
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 آقاي دكتر ممنون كه وقت گذاشتيد. جلسة 
قبل رســيديم به جايي كه شما كارشناسي 
ارشــد گرفتيد. لطفاً ادامة صحبت‌هايتان را 

بفرماييد.
 بسم‌الله الرحمن الرحيم. دورة كارشناسي ارشد من 
مواجه بود با دورة جنگ. من سال 64 فارغ‌التحصيل 
شدم و ليسانس گرفتم و همان سال مشغول تحصيل 
كارشناسي ارشد شدم. در تمام اين مدت من درگير 
جنگ بودم. طبيعي است كه بايد در اينجا فصلي از 

اين دوره را مطرح كنم.
خب تاريخ رســمي مي‌گويد كه جنــگ در 31 
شهريور سال 59 آغاز شــد ولي واقعيت اين است 
كــه براي ما كه در محل حضور داشــتيم، چندين 
ماه زودتر جنگ آغاز شــده بود. در آن مدت عراق 
به مرزهاي كشــور حمله مي‌كرد، روستاها را غارت 
مي‌كرد، وسايل نقليه‌اي را كه معمولًا در حدود مرز 
در حركت بودند مورد تهاجم قرار مي‌داد كه معمولًا 
راننده‌هايشان كشته مي‌شدند و اموالشان به غارت 
مي‌رفت. عراق با استفاده از ظرفيت زماني و موقعيت 
زبانــي مرزها با برخي از عناصــر )كه آن موقع يك 
جرياني هــم با عنوان خلق عرب بود( ارتباط برقرار 
مي‌كرد، اسلحه در اختيارشان قرار مي‌داد، گروه‌هاي 
جاسوسي را به داخل ايران مي‌فرستاد، به‌خصوص 
در منطقة خوزستان گاهي اوقات جاسوسان عراقي 
و خود عراقي‌ها با لباس مبدل در خوزســتان ديده 
مي‌شــدند و قابل شناســايي هم بودند ولي خب 
موقعيت انقلاب به گونه‌اي بود كه انقلابیون آن‌قدر 
درگير مسائل شده بودند كه فرصت پرداختن به اين 
موضوعات و مسائل را نداشتند. انفجارهاي پي‌درپي 
در خوزســتان اتفاق مي‌افتاد. بمب‌گذاري‌هايي در 
معابر و به‌خصوص در جاهاي پرجمعيت مثل بازار 
مي‌شــد كه به قتل مردم بي‌گناه منجر مي‌شد. ما 
از همان موقع درگيــر يك چنين وضعيتي بوديم. 
درواقع ما از حدود 4 ماه قبل از اينكه جنگ رســماً 
شروع شــود با عراق درگير بوديم. ناگزير به‌صورت 
نيروهــاي پارتيزانــي مي‌رفتيم مــرز و محافظت 
مي‌كرديم و كمــك مي‌كرديم. اين يك جبهه بود، 
تازه جبهة فرهنگي هم بود چون القائات فرهنگي در 

منطقه زياد رواج داشت و تبليغ مي‌كردند.
6/5  جریان همزمان فعالیت می‌کردند. یک جریان، 
جریان خلق عرب بود که بسیار گسترده کار می‌کرد 

و امکانات بسیار زیادی از عراق دریافت می‌کرد. آن‌ها 
مردم ساده‌لوح را مي‌توانســتند با خودشان همراه 
كنند. دائم تظاهرات بود، بهانه‌هاي مختلف هم وجود 
داشت. در كنار اين جريان جريان‌هاي چپ نيز بودند 
كه گاهي وقت‌ها با جريان خلق عرب هم‌داســتان 
مي‌شــدند. در فضاهاي دانشگاهي هم خيلي فعال 
بودند. آن موقع من دانشــجو بــودم. در كنار اين، 
جريان‌هايــي مثل مجاهدين خلــق و پاره‌هاي 
جدا شــده از آن مثل جريان پيكار و ... هم بودند، 
به گونــه‌اي كه وقتي من در دانشــگاه اهواز درس 
مي‌خواندم، اين‌قدر ديوارها از اعلاميه‌هاي گروه‌هاي 
مختلف پر شــده بود كه بعضي‌ها ديگر اعلاميه را 
به ســقف کلاس‌ها مي‌زدند، يعني حتي سقف هم 
بخشي از پوشش تبليغات گروه‌هاي مختلف بود و 

خود به خود در اين فضا دائم درگيري بود.
ما در اين فضاي پر از درگيري ناگهان مواجه شديم 
با مســئله جنگ و خوزستان. يادم هست روزي كه 
جنگ شروع شد من در دانشگاه مشغول سخنراني 
بودم. داشــتم صحبت مي‌كردم كه ناگهان صداي 
انفجار بســيار بلندي شنيده شد. در وسط صحبت 
گفتم احتمــالًا بمب‌گذاري كردنــد! و اين همان 
لحظه‌اي بود كه »پايگاه چهارم وحدتي« را كه يكي 
از مهم‌ترين پايگاه‌هاي نظامي ـ شكاري ايران بود در 
دزفول بمباران كردند و اين روز 31 شــهريور سال 
59 بود. جلسة سخنراني من تعطيل شد و من آمدم 
بيرون. البته قبلش ما اين درگيري‌ها را داشتيم. اما 
در اينجا لباس پوشيديم و رسماً آماده شديم كه وارد 
جنگ شويم. معلوم شد جنگ به‌طور جدي شروع 
شــده و عراق با 10 لشــكر مكانيزه آمده است كه 
دزفول را فتح كند. خب طبيعي بود كه اگر دزفول 
فتح مي‌شد تمام راه‌هاي ارتباطي جنوب با كل كشور 
قطع مي‌شد. ما در يك وضعيت بسيار سختي قرار 

گرفته بوديم.

 با انواع سلاح آشنايي داشتيد؟
 خب من چون دورة خدمت را گذرانده بودم يك 
مقدار آمادگي‌هاي نظامي هم داشــتم. آشــنايي با 
سلاح داشتم. در دورة انقلاب، اندكي بيشتر با سلاح 
آشــنا شدم و ما حتي سلاح هم داشتيم. من خودم 
گهگاه مسلح بودم، و قبل از انقلاب هم برخي كارهاي 
شــبه‌نظامي انجام داده بودم. مثل دستبرد زدن به 

آخرين شب 
درگيري بود. من 
از پشت‌بام به 
سمت جاده‌اي 
كه ماشين‌هاي 

عراقي به 
سرعت مي‌رفتند 

همين‌طور 
شليك مي‌كردم 
تا اينكه كم‌كم 
گلوله‌هايم تمام 
شد. دو گلوله 

بيشتر نداشتم، 
تنها شدم. 

البته 3، 4 نفري 
هنوز بودند. اما 
وسط شب آن‌ها 

هم گذاشتند 
و رفتند و من 
تنهاي تنها 

شدم. عراقي‌ها 
بودند و دورتادور 
اين خانه و من 

تنها
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بعضي جاها، رفتن براي به دست آوردن يك سري 
اطلاعــات... من خيلي به اين كارها علاقه‌مند بودم. 
اطراف ما معمولًا كشت و صنعت‌هايي بود كه عمدة 
آن‌ها دســت انگليس‌ها بود و اين اواخر دست رژیم 
صهیونیستی؛ مثل شركت شِليكات كه الان شركت 
شهيد رجايي شده اســت. قبل از انقلاب با برخي 
از دوستان شبانه ســعي مي‌كرديم بعضي از اسناد 
را از آنجا به دســت بياوريم تا بفهميم انگليسي‌ها و 
صهیونیست‌ها چه فعاليت‌هايي مي‌كنند. ما خيلي 
چيزهــا را از اين طريق به دســت آورديم. من يك 
روح كنجكاوي داشــتم و يك روح نترسي. آرام آرام 
در مبارزه قرار گرفتيم. قبل از انقلاب همان‌طور كه 
اشــاره كردم در كنار دوستاني بوديم و يواش يواش 
در جريان مبارزه عملي قرار گرفتيم. البته بيشــتر 
نوع مبارزه ما فرهنگي بود. من خودم بيشتر صحبت 

مي‌كردم و به شهرهاي مختلف مي‌رفتم.
به هر حال، با اين سوابق بعد از اينكه جنگ شروع 
شد آماده شديم كه برويم و مستقيم درگير جنگ 
بشويم. تا من لباس پوشيدم و سمت خرمشهر رفتم، 
عراق هم حملة خودش را براي گرفتن خرمشهر آغاز 
كرده بود، صدام گفته بود يك هفته بيشــتر طول 
نمي‌كشد كه خوزستان را فتح خواهد كرد. وقتي با 
او مصاحبه كرده بودند، گفته بود هفتة آينده من در 
تهران با شما مصاحبه مي‌كنم، يعني اين‌قدر خيالش 
راحت بود كه در عرض ســه روز خوزستان سقوط 
مي‌كند. البته اگر قرار بود فقط با معيارهاي نظامي 
اين ماجرا را تحليل كنيم تحليل صدام چندان بي‌راه 
نبود. عراقي‌ها كاملًا خوزستان را بررسي كرده بودند. 
آن‌ها به خوزستان، عربستان و به خرمشهر محمّره 
مي‌گفتند. واقعاً صــدام خودش را آماده كرده بود و 
انقلاب هم آن‌قدر پريشــان بود و مشكلات دروني 
داشــت كه اصلًا براي جنگ آمادگي وجود نداشت. 
جامعه آماده نبود. ارتش ما متلاشي بود. سران ارتش 
همــه گريخته بودند و بعضي هم كــه در ماجراي 
كودتاي نوژه در دام افتاده بودند اعدام شده بودند. 
ارتش ساماني نداشــت. مي‌دانيد كه در اول انقلاب 
كساني اصلًا شعار متلاشي كردن ارتش را داشتند 
كه خوشبختانه امام خميني)ره( آن موقع در مقابل 
چنين مســئله‌اي ايســتاد. در اول جنگ نيروهاي 
جديدي كه تحت عنوان سپاه و كميته شكل گرفته 
بودند بسيار كم‌تجربه بودند و حداكثر اطلاعاتشان 
در مورد ســاح‌هاي عادي بودند. من يادم است كه 
فقط در آخر خدمتم تفنگ »ژ. 3« را ديدم. بيشتر 
آشــنايي ما با سلاحي به اســم برِنو بود كه تفنگي 

بســيار سنگين و سخت است. شــما براي هر يك 
گلوله‌اش بايد يك گلن‌گدن مي‌كشيدي و يك گلوله 
در آن مي‌گذاشــتي، در حالي‌كه عراق آمده بود با 
كلاشينكف‌هايي سبك‌وزن كه در يك حركت مثلًا 
30 تا گلوله خالي مي‌كرد و خشاب‌هايي 75تايي و 
حتي 90تايي داشت. ما تازه رسيده بوديم به »ژ. 3« 
كه باز هم يك ســاح سنگين بود و معمولًا خيلي 

زود گير مي‌كرد.

 خب بعد!
 بالاخره ما بلند شديم رفتيم خرمشهر. تا آن وقت 
من خرمشهر را نمي‌شــناختم. ما بوديم و گمرك 
خرمشهر كه بيشترين هجوم به سمت آن بود و خود 
خرمشــهر در كنار آبادان بود. يك پل ارتباطي هم 
بين خرمشــهر و آبادان بود. ما بلند شديم و رفتيم. 
از جنگ چيزي نمي‌دانســتيم. مــن نارنجك‌هاي 
دست‌ساختي را كه در دورة انقلاب آماده كرده بوديم 
با خودم همراه بردم. ما بسيار جوان و سرحال بوديم. 
يادم است كه وقتي رفتيم لباس نظامي هم نداشتيم. 
من با يك شلوار معمولي رفتم. حتي كفش نظامي 
نداشتيم. وقت هم نبود و بايد سريع مي‌رفتيم. من 
وارد خرمشهر شدم و آنجا جنگ خانه به خانه، كوچه 
به كوچه جريان داشــت. ما به شدت درگير شديم. 
ما با يك جيپ رفتيم خرمشــهر و با آن برگشتيم، 
چون سازمان‌دهي نبود، لشكري یا گروه خاصي كه 
شما را اعزام كند نبود. خودت بايد بلند مي‌شدي و 
مي‌رفتي. ما هم خودمان بلند شديم و رفتيم. البته 
شــهيد محمد جهان‌آرا فرمانده سپاه خرمشهر 
بود ولي شــما اگر مي‌خواستيد از شهر خودتان به 
خرمشــهر برويد لشكري وجود نداشت كه در قالب 
آن لشــكر برويد. ما چند نفر مي‌شديم و مي‌رفتيم 
ســپاه و اسلحه‌اي مي‌گرفتيم يا مي‌رفتيم سپاه و از 
آن‌ها خواهش مي‌كرديم كه يك وسيله به ما بدهند. 
با اين وسيله ما راه مي‌افتاديم و مي‌آمديم. جنگ در 
خرمشهر جنگ بسيار بسيار سختي بود. من بسياري 
از دوستان دانشجوي دانشگاه را آنجا ديدم. بعضي از 
دوستان را ديدم و خيلي از آن‌ها را هم نمي‌شناختم. 
خانه به خانه پيش مي‌رفتيم و مي‌جنگيديم. خرمشهر 
شهر بســيار ثروتمندي بود. قبل از جنگ به سبب 
آنكه كنار اروند و پيوســته به خليج فارس بود، در 
آنجا تجارت رونق داشت. خانواده‌ها چه در خرمشهر 
و چه در آبادان بسيار ثروتمند بودند. ما در خانه‌ها كه 
مي‌رفتيم مي‌ديديم كه در خانه‌ها همه‌چيز هست. 
مردم هم روز دوم، سوم جنگ گذاشته بودند و رفته 
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بودند و تصورشــان از جنگ اين بود كه مي‌روند و 
چند روز ديگر برمي‌گردند.

امكان اينكه به ما غذا برســانند نبود. به ما گفته 
بودند هرچه در خانه‌ها ديديد در حد نيازتان بخوريد. 
حالا شــما تصور بكنيد كه روز چهارم پنجم جنگ 
برق هم قطع شد. درهاي يخچال‌ها بر اثر انفجار باز 
شده بود و تعفنِ اين گوشــت‌ها از آزاردهنده‌ترين 
چيزها در ايــن خانه‌ها بود. بعضي خانه‌ها حيوانات 
كوچك داشتند، مثلًا بعضي‌ها آهو داشتند و اين‌ها 
تركش خورده و افتاده بودند و اجسادشان هم قابل 
جابه‌جا كردن نبود. ما حتي دوستانمان را كه ضربه 
مي‌خوردند نمي‌توانستيم جابه‌جا كنيم. كار بسيار 
ســخت و دشوار بود. خانه به خانه ما مي‌جنگيديم. 
بي‌آنكه امكانات چنداني داشــته باشيم. بخشي از 

عشــاير كه آمده بودند آنجا كمك بكنند، با همان 
برنوهاي بلندي كه داشتند آمده بودند. ذهنيت آن‌ها 
از جنگ، همان جنگ‌هاي كوهستاني خودشان بود، 
كه يكي اين‌طرف كوه اســت و يكي آن‌طرف و به 
سوي هم شــليك مي‌كنند. و اين بيچاره‌ها بدون 
اين‌كه كســي را ببينند دائم بر اثــر توپ‌هايي كه 
عراقي‌ها مي‌زدند و مشــهور به خمسه خمسه بود 
)كه يك اصطلاح بود ولي ما اول فكر مي‌كرديم كه 
يك سلاح است بعد مطمئن شديم 5 گلوله 5 گلوله 
كه داره مي‌زند به اين مي‌گويند خمســه خمسه( 
همين‌جور شهيد مي‌شدند. يك روز خدايش رحمت 
كند شهيد جهان‌آرا كه فرمانده سپاه آنجا بود به 
من و بعضي از دوستان گفت كه اين‌ها يك به يك 
دارند شهيد مي‌شــوند. خوب است بقيه‌شان را كه 
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باقي مانده‌اند و كارايي هم ندارند برگردانيم. در آنجا 
تنها يك تعداد كماندو بودند كه مي‌توانستند خوب 
بجنگند. اين‌ها خيلي ورزيده بودند. به ما مي‌گفتند 
شما جنگ بلد نيستيد، تازه مزاحم ما هم هستيد، 
چون ما بايد از شــما هم مراقبت كنيم. خودشــان 
جنگ را بلد بودند و آزمــوده بودند و تمرين كرده 
بودند. بسيار چالاك بودند. برخلاف ما كه چندان بلد 
نبوديم و تازه مي‌خواستيم باز و بسته كردن اسلحه را 
آنجا ياد بگيريم. در اين درگيري كه فرصت هم نبود، 
من يادم است يك شبي ـ حالا فرض كنيد 14، 15 
روز هم از جنگ گذشته است ـ اين‌ها كه آمده بودند 
)عشــاير(، فرض كنيد 80 نفر، رسيده بودند به 25 
نفر و بقيه يا شــهيد و يا زخمي شده بودند، شهيد 
جهان‌آرا به من گفت كه برايشان صحبت كنم. من 
جمعشان كردم. اول خود جهان‌آرا آمد كه صحبت 
كند. يادم نمي‌رود يكي از آن وسط بلند شد و گفت 
خيلي جنگ نامرديه، همش آهن از آسمان مي‌بارد! 
ما كسي را نمي‌بينيم كه بزنيم! شهيد جهان‌آرا گفت 
خب جنگ همينه؛ به خاطر همين‌ها مي‌گوييم شما 
برگرديد و يك آموزشي ببينيد و استراحتي بكنيد و 
دوباره برگرديد. به اين صورت يك بخشي از نيروهاي 
عشاير را ما از صحنة جنگ بيرون فرستاديم. نيروهاي 
ژاندارمري هم كه مي‌آمدند چندان آمادگي نداشتند. 
يادم است نزديك 200 نفر آمده بودند از ژاندارمري. 
وقتي آمدم با آن‌ها صحبت كنم، چون اين‌ها گفته 
بودند بگوييد دشمن كجاست كه ما با آن‌ها بجنگيم. 
سؤال كردم كه شما را چطور فرستادند جبهه؟ جواب 
دادند كه به ما گفتند هر كسي كه دوست دارد شهيد 
شود بلند شود و برود! فهميدم كه نيروهاي بازمانده 
از گذشته، سعي كرده بودند نيروهاي علاقه‌مند به 
آينده را به اين صورت براي جنگ جلو بفرســتند و 
آن‌ها را تصفيه كنند! من آنجا تازه يك چيزي مثل 
نارنجك تفنگي را به آن‌ها يــاد دادم و اينكه آن را 

چگونه مي‌شود پرتاب كرد.

 داستان خرمشهر را بگوييد.
 بــه هر حال بيــش از 34 روز طول كشــيد تا 
خرمشهر سقوط كرد، آن هم در بدترين شرايط. من 
حضور داشتم. تمام آن لحظه‌ها را به ياد دارم. آخرين 
مقاومت‌هايي كه در فرمانداري خرمشهر اتفاق افتاد، 
دوســتان ما يك به يك زخمي و شهيد مي‌شدند و 
بچه‌ها در خانه‌هايي كه محكم بود پناه مي‌گرفتند. 
خواب كه واقعاً نبود، امكانات كه نبود، من دقيقاً يادم 
اســت يك بار شــايد نزديك به 3 يا 4 روز بود كه 

خودم اولین 
شعارگوی جنگ 
بودم، چون در 
خرمشهر اولین 
شعار را آغاز 

کردم

حتي فرصت شستن دست‌ها را هم نداشتم. اصلًا آبي 
نبود. شــما فكر كنيد تمام لباس‌ها خوني، دست‌ها 
خون‌آلود...! ما اين بچه‌ها را گاهي جابه‌جا مي‌كرديم، 
گرد و غبار، دود برخاســته از پالايشگاه نفت آبادان 
كه تمام اين فضا را پر كرده بود و تنفس را ســخت 
مي‌كرد. يك صابون‌ســازي بود كــه كارخانه‌اش را 
عراقي‌ها زده بودند و بوي بدي از آن در فضا پيچيده 
بود. شما تصور بكنيد كه مخازن و بشكه‌هاي بزرگ 
همه متلاشي شــده و محتويات آن‌ها به خيابان‌ها 
ريخته شده و همه‌جا اين قير و صابون‌ها به جريان 
افتــاده بود. من با چند نفر از دوســتان ديگر بودم. 
وقتي مي‌خواستيم از اين كوچه به آن كوچه برويم، 
دائم گلوله مي‌آمد و دوستان از هم جدا مي‌شديم و 
گاهي وقت‌ها اصلًا همديگر را گم مي‌كرديم. شبي 
رســيديم به جايي كه من خودم تنها شدم. آخرين 
شب درگيري بود. من از پشت‌بام به سمت جاده‌اي 
كه ماشين‌هاي عراقي به سرعت مي‌رفتند همين‌طور 
شليك مي‌كردم تا اينكه كم‌كم گلوله‌هايم تمام شد. 
دو گلوله بيشتر نداشتم، تنها شدم. البته 3، 4 نفري 
هنوز بودند. اما وسط شب آن‌ها هم گذاشتند و رفتند 
و من تنهاي تنها شدم. عراقي‌ها بودند و دورتادور اين 
خانه و من تنها! در اين موقعيت يك گوشه‌اي پيدا 
كردم و رفتــم. البته چندان مطمئن نبودم كه اين 
گوشه از ديد عراقي‌ها پنهان بماند. چون در تاريكي 
ورودشــان را به داخل خانه و به داخل اتاقي كه در 
گوشة آن پنهان شــده بودم ديدم. يك دور زدند و 

صحبت كردند و رفتند و من نجات پيدا كردم.
وقتي آن‌ها رفتند ســريع از خانه بيــرون آمدم. 
آن‌وقت‌ها خيلي چالاك بودم؛ ســريع از ديوار بالا 
آمدم و رفتم روي پشت‌بام خود را رساندم به عقب. 
ايــن آخرين روزهاي مقاومت خرمشــهر بود. بعد، 
رسيدم نزديك به ســاحل رودخانه كه پل بود ولي 
امكان عبور از روي آن نبود، چون عراقي‌ها كاملًا به 
آن مسلط بودند و اگر كسي را مي‌ديدند با آرپي‌جي 
مي‌زدنــد. آرپي‌جي براي تانك اســت، به فرد اگر 
بزنند متلاشــي مي‌شود. همان‌جا آمبولانسي را كه 
چند تا زخمــي را آورده بود به آن طرف ببرد زدند 
و روي پل افتاد، يادم نمي‌رود تك‌تك زخمي‌هايي 
را كه افتاده بودند زمين يك نگاهي التماس‌آميز به 
ما داشتند ولي ما هيچ كاري نمي‌توانستيم بكنيم. 
چند نفر بيشتر نبوديم كه آرام آمديم و رسيديم به 
ســاحل رودخانه. حالا دو راه داشتيم يا بايد از روي 
پل مي‌رفتيم كه امكان نداشت و يا بايد از آب عبور 
مي‌كرديم كه آن هم همين وضعيت را داشــت. راه 
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وصف پروين حاجي‌شا اســت. پروين حاجي‌شا در 
خرمشهر از مجروحان پرستاري مي‌كرد. وقتي ديده 
بود كه ديگر نمي‌تواند به اين كار ادامه بدهد اسلحه 
برداشته و جنگيد تا به شهادت رسيد. اين مادر كه 
ايــن نامه را به من داد خودش با دســتان خودش، 
دخترش را دفن كرده بود. بعد اين نامه را به من داد 
و گفت اگر حســين را در خرمشهر ديدي، اين نامه 
را بهش بده و بگو كه يك سري به ما بزند. من بعداً 
متوجه شدم حسين هم به شهادت رسيده است! من 
هنوز هم اين نامه را دارم. يعني نامه‌اي كه هرگز به 

دست حسين نرسيد.
خلاصه، مــن وقتي به عقب برگشــتم و صحنة 
شــهيد شــدن‌ها و وضعيت حادي را كه اين طرف 
بود ديدم يك‌‌دفعه با جهان‌آرا مواجه شدم. جهان‌آرا 
گفــت بعضي از منافقين و پيكاري‌ها، اين بچه‌هاي 
زخمي را كه اينجا افتاده‌اند، اســلحه و نارنجك‌ها و 
خشاب‌هايشــان را باز مي‌كنند و مي‌برند و احتمالًا 
اســلحة تو را هم آن‌ها برده‌اند. گفت آن‌ها در لباس 
پرستار به اينجا مي‌آيند. بعد خودش رفت يك اسلحه 

برايم آورد كه دسته هم نداشت. اسلحه )ژ.3( بود.
آبادان يك هتلي داشت كه شده بود پناهگاه براي 
بچه‌هاي رزمنده‌اي كه از آنجا اعزام شوند. من به اين 
هتل رفتم. آنجا با دوستان خودم كه با هم از دزفول 
آمده بوديم مواجه شدم. وقتي مرا ديدند خيلي گريه 
كردند! البته گريه شوق! گفتند همه‌جا پيچيده كه تو 
كشته يا اسير شده‌اي! ظاهراً اين خبر به يكي دو تا 
از برادرهايم رسيده بود. من برگشتم دزفول )چون 
اين‌ها به من گفتند زود برگرد، چون خبر شايع شده 
و زودتر بايد خانواده‌ات تو را ببينند( وقتي برگشتم 
شــبانگاه بود. ساعت تقريباً 2 رسيدم دزفول. وقتي 
خواستم وارد خانه شوم و خانواده خواب بودند. ديدم 
يك لباس خون‌آلود پشت در است. نگاه كردم ديدم 
قسمت بالاي لباس خون‌آلود است. فهميدم منافقين 
اين لباس را انداخته‌اند كه بگويند من كشته شده‌ام. 
اگر خانواده‌ام اين را مي‌ديدند، معلوم نبود چه اتفاقي 
مي‌افتاد. به هر حال چنــد روزي در دزفول بودم و 
مجدداً برگشتم آبادان. حالا ديگر خرمشهر سقوط 
كرده بود و ما مي‌آمديم آبادان و در آبادان و اطراف 

آبادان مي‌جنگيديم. 
يك منطقه‌اي است در آبادان به نام فيّاضيه، ايستگاه 
7 آبــادان، كه آنجا ما با عراقي‌ها درگير بوديم. يادم 
است اين بار وقتي آمدم، عراقي‌ها جاده را قطع كرده 
بودند. مردم بيچاره‌اي كه در بيابان‌ها آواره بودند، به 
ما التماس مي‌كردند يك كم آب به ما بدهيد. چون 

ديگري پيدا كرديم و آن عبور از سقف پل بود. من از 
سقف پل آويزان شدم و 50 دقيقه طول كشيد تا به 
آن طرف رسيدم. در حالي‌كه هيچي را هم رها نكرده 
بودم. اسلحه‌ام را با خود داشتم و خشاب‌هايم را هم 
داشــتم. اما خيلي سخت بود. عراقي‌ها همين جور 
مدام تير مي‌زدند. گويا متوجه شده بودند كه چند 
نفر در حال عبور از سقف هستند. اما چون پل فلزي 
بود تيرها كمانه مي‌كرد. من به هر صورت  به زحمت 
به آن طرف پل رسيدم. وقتي رسيدم آن طرف پل، 
ديگر آخرين رمق تنم را از دســت دادم و افتادم و 
نفهميدم چي شد. وقتي بيدار شدم ديدم اسلحه‌ام 
نيســت. اســلحه‌اي كه با تمام زحمت حفظ كرده 
بودم نبود. زير پل هم زخمي‌ها ريخته بودند. وضع 
خيلي فاجعه‌آميز بود. امكان اينكه اين‌ها را از زير پل 
بيرون بكشند نبود. چون آن‌ها كاملًا مسلط بودند و 
آن طرف را كه آبادان بود مورد هدف قرار مي‌دادند. 
من شاهد همة اين صحنه‌ها بودم. اين را هم اضافه 
كنم كه وقتي به هوش آمدم ديدم يك زخمي كنارم 
اســت. خيلي هم جوان بود. چند تا مددكار بودند 
آنجا كه رســيدگي مي‌كردند به اين‌ها، فقط در اين 
حد كه زخم‌ها را ببندند. امكانات كه نبود. ديدم اين 
بچة جوان در حالي‌كه زخم در بدن داشت، يكي از 
دختران مددكار را صدا كرد و بهش گفت بنشــين. 
بدنش خون‌آلود بود. بهش گفت ســرمو بگذار روي 
پاهات، و سرش را گذاشت روي زانوي دختر خانم. 
بعد بهش گفت يك چيزي برايم بخوان! دختر شروع 
كرد به خوانــدن. يكي دو تا بيت از باباطاهر خواند. 
همين كه مي‌خواند آن پسر جوان تمام كرد! دختر 
ســرش را گذاشت زمين شروع كرد به رسيدگي به 
ســاير زخمي‌ها. فهميدم كه اين دو خواهر و برادر 
بودند! اين خواهر ديگر برنگشت به سمت برادر و به 

رسيدگي به بچه‌هاي ديگر مشغول شد!

 این ماجرا قابلیت تبدیل شدن به یک 
فیلم ماندگار را دارد!

 بله. یک هفته‌ای خرمشهر بودم، برگشتم دزفول. 
یک روز ماندم و دوباره به جبهه برگشتم. در دزفول 
خانواده‌ای به اســم حاجی‌شا، چون فهمیده بود که 
من از خرمشهر آمده بودم و دوباره دارم برمی‌گردم 
به من نامه‌ای داد. گفت اگر می‌شود آن را به پسرش 
برســانم. این خانواده حاجی‌شــا، همان خانواده‌ای 
هستند که آقای قاسمعلی‌فر است، رمان »نخل‌هاي 
بي‌ســر« را براي آن‌ها نوشته اســت؛ يكي از اولين 
رمان‌هاي دفاع مقدس، كتاب نخل‌هاي بي‌ســر در 
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زندگي‌شان را گذاشته بودند و راه افتاده بودند. 40، 50 
كيلومتر راه و دست يكي دو تا بچة كوچك را هم گرفته 
بودند و در اين بيابان‌ها هم آواره شــده بودند. بارها هم 
عراقي‌ها مي‌آمدند و آن‌ها را هدف قرار مي‌دادند! از آبادان 
به خرمشهر و از خرمشهر به آبادان و از آبادان به سمت 
بندر ماهشهر. آبادان هم در محاصره قرار گرفته بود كه 
معروف بود به حصــر آبادان. در همان وقت بود كه امام 
خميني)ره( مي‌گفتند حصر آبادان بايد شكسته شود. ما 

معمولًا در آبادان مستقر مي‌شديم.
روزي كه من از بندر ماهشهر مي‌خواستم زميني بيايم 
به ســمت آبادان، وسط راه به ما گفتند برگرديد و جاده 
را گرفتند. ماشين ما پشت‌سر ماشين شهيد تندگويان 
بود؛ محمدجــواد تندگويان وزير نفت كه دســتگیر و 
اسير شــد و بعد هم در اسارت به شهادت رسيد. يعني 
اگــر يك كم ديگر ما جلو بوديم با همان‌ها به اســارت 
گرفته مي‌شديم. سريع برگشتيم. آن‌وقت‌ها وزير كشور 
مصطفي ميرسليم بود. ما در بندر ماهشهر مانديم و 
بعداً با هلي‌كوپتر آمديم به سمت آبادان، چون از زمين 
نمي‌شد. چند تا هلي‌كوپتر تي 14 بود از نوع شنوك، كه 
خيلي بزرگ هستند و تعداد زيادي را جا مي‌دهند. ما با 
اين هلي‌كوپترها حركت كرديم و به سمت آبادان آمديم 

و در آبادان بوديم.
يك بار اتفاق مهمي افتــاد. همان روزهايي كه با اين 
هلي‌كوپتر مي‌رفتيم و برمي‌گشتيم، يك روز در باندي 
كه درســت كــرده بودند تا اين هلي‌كوپتر بنشــيند و 
زخمي‌ها را و شــهدا را ببرد ما منتظر هلي‌كوپتر بوديم. 
ظهر شــد و افرادي كه آنجا بودند گفتند نماز بخوانيم. 
خب آب و امكانات هم وجود نداشــت. ما همين‌طور كه 
ايســتاديم تا نماز بخوانيم ديدم يك تعداد با لباس‌هاي 
سپيد پزشكي و پرستاري، مقابل ما قدم مي‌زنند و با هم 
يك شوخي‌هايي مي‌كردند! يكي از بچه‌ها گفت خيلي 
اين‌ها مشكوك هستند! يك بسته‌هايي را هم با خودشان 
داشتند. تعداد ما 24 نفر بود كه مي‌رفتيم و مي‌آمديم. 
فرمانــده ما به نام آقاي حافظي گفت كه خوبه ببينيم 
در وسايل اين‌ها چه هست. من بلافاصله به آن نكته‌اي 
برگشتم كه شهيد جهان‌آرا گفت؛ كه منافقين مي‌آيند 
و وســايل را مي‌برند. فرمانده از آن‌ها پرسيد اين‌ها چه 
هستند؟ در جواب گفتند اين‌ها وسايل پزشكي است و 
يكي‌شان گفت اصلًا به شــما چه ربطي دارد؟! برخورد 
آن‌ها باعث شــد كه حساسيت ما بيشتر شود. بلافاصله 
فرمانده، گلنگدن را كشيد و گفت الان با تير همة شما را 
درو مي‌كنم! من بايد وسايل را ببينم. وقتي وسايل را باز 
كرديم ديديم كه اسلحه است، اسلحه‌هايي كه از بچه‌ها 
بوده و برداشته بودند. يك‌دفعه يكي از دوستان كه زخمي 

شده بود و چند روز قبلش تير به پايش خورده بود 
و حالا بســته بود و مجدداً برگشــته بود به يكي از 
آن‌ها اشاره كرد و گفت اين آقا در بيمارستان طالقاني 
گفته بود كه پاي مرا قطع كنيد! نگو كه اين‌ها از اين 
مجموعه بودند. ما در آن‌ها نشانه‌هايي از چريك‌هايي 
فدايي و منافقين پيدا كرديم. فرمانده سپاه آبادان، 
مهدي كياني، كه بعداً فرمانده لشكر 7 وليعصر)عج( 
شــد و مدتي هم فرمانده لشكر همدان بود، اتفاقاً از 
دوستان و همشهريان ما بود. ما به او اطلاع داديم و 
دستور داد آمدند و اين جمع را بردند. من يادم است 
كه يكي از اين بچه‌ها )چون آن‌ها گفته بودند اين‌ها 
آمپول و دارو هستند( يكي از اسلحه‌ها را برداشت و 
گفت اين آمپول! را به چه كسي مي‌خواستي بزني؟! 
400 گلولــه ما فقط از اين‌ها گرفتيم. نارنجك بود، 

اسلحه بود، همه چي بود.
بــه هر حال ما مدتي در جنگ آبــادان بوديم. در 
منطقه آبادان بســيار يادها و خاطره‌ها بود. بخش 
قابل‌توجهی از كساني كه در آن موقعيت در جبهه 
بودند معلم بودند و دوستان معلمي كه من با آن‌ها 
بودم. چه دوســتاني من داشــتم و چه شب‌هايي 
بــا آن‌ها گذرانديم و چــه اتفاقات عجيب و غريبي 
مي‌افتاد! جبهه تركيبي از آدم‌هاي مختلف بود. شما 
همه تيپ انساني مي‌توانستيد در جبهه پيدا كنيد. 
پير بود، جوان بود، بي‌سواد بود، باسواد بود، دانشجو 
بود، استاد دانشــگاه بود، همة اين افراد در تركيب 

عجيب و غريبي در كنار همديگر قرار گرفته بودند.
من اين خاطره را هم بگويم و بحث را جمع كنم. 
يك نفر آمده بود به جبهة فياضية آبادان، كه همديگر 
را نمي‌شناختيم. از شمال آمده بود و 12 سالش بود 
و براي ما با آن ســن و سال خيلي تازگي داشت. ما 
هنوز گاه‌گاه با هم ارتباط داريم. اســمش تقي بود. 
فضاي جبهه خيلي شوخ بود. در عين حال كه بچه‌ها 
در حال جنگ و رزم بودند خيلي فضاي باطراوت و 

باحالي بود.
يك نفر ديگر هــم آمده بود به جبهه فياضيه كه 
خيلي خوش‌هيكل و توانمند بود. من متوجه شدم 
كه او قصاب اســت. يك سبيلي داشت و با خودش 
تيربار برداشته بود، تيربار ژ.3 هم بسيار سنگين است. 
شما تصور كنيد با اين نواري هم كه دور كمر بسته 
بود، چه شكلي مي‌شد! خدايش رحمت كند شهيد 
كلهر، كه فرماندة اين خط بــود يك بار آمد با من 
صحبت كرد و گفت شما ديگر از اين به بعد فرمانده 
هســتيد. گفتم من فرمانده نيســتم، من يك تك 
تيرانداز، و يك آدم سادة رزمنده هستم. به هر حال 

از اول جنگ تا 
آخر جنگ هميشه 
لباس نظامي تنم 
بود. كلاس هم كه 
مي‌رفتم با لباس 
نظامي مي‌رفتم
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همه به گونه‌اي با من ارتباط داشتند به خاطر اينكه 
من حرف مي‌زدم، صحبت مي‌كردم، رزمنده‌ها را گرم 
مي‌كردم. خودم اولين شعارگوي جنگ بودم، چون 
در خرمشــهر اولين شعار را آغاز كردم، در حالي‌كه 
چند روز از جنگ نگذشته بود. من مي‌ديدم كه تعداد 
مردمي كه در خرمشهر باقي مانده‌اند خيلي افسرده 
هستند. براي اينكه نشاطي ايجاد كنم )با اينكه خيلي 
هم خطرناك بود( يك تويوتا گرفتم. و به راننده گفتم 
من عقب اين تويوتا مي‌ايســتم و با صداي بلند در 
همين مقدار از شهر كه باقي مانده در آن مي‌چرخيم 
و من هي شعار مي‌دهم. شعاري درست كرده بودم 
كه در جنگ خيلي مشهور شد، به اسم »اليوم يوم 
الافتخار«. اگر كسي به كتاب سيدمهدي فهيمي 
كه »فرهنگ جبهه« اسمش است مراجعه بكند اين 
شعار را مي‌تواند ببيند. اين شعار براساس شعار فتح 
مكه به ذهنم رسيد. مي‌گن وقتي كه لشكر ده‌هزار 
نفري پيامبر)ص( پشــت شهر مكه رسيدند و حالا 
ديگه آماده بودند كه مكه را فتح كنند يكي از ياران 
پيغمبر)ص( به اسم سعدبن عباده يك شعار داد 
گفت: »اليوم يوم الملحمه«، امروز روز انتقام است. 
پيغمبر)ص( فوراً بر كنارش كرد و پســر ســعد را 
جايگزين او كرد و گفت: بگو »اليوم يوم المرحمه« 
امروز روز بخشــش و گذشت است. و خيلي عجيبه 
كه پيغمبر)ص( وقتي مي‌خواست مكه را فتح كند 
گفت ســه جا امن است كه هر كس در اين سه جا 
قرار بگيرد كسي حق تعرض به او را ندارد. يكي خانة 
خدا و دوم، خانه ابوسفيان )خانة ابوسفياني كه تمام 
فتنه‌ها و جنگ‌ها را عليه پيامبــر)ص( انجام داده 
بود( و ســوم هر كس در خانة خــودش. من از اين 
شعار آمدم استفاده كردم، گفتم »اليوم يوم الافتخار، 
صداميان كردند فرار«، يا مثلًا »انا في نهج‌الامام، ليس 
حيات ‌الاالقيام«. عربي، فارسي را آميخته مي‌كردم و 
شعار درست مي‌كردم و بچه‌هاي رزمنده با من دم 
مي‌گرفتند. يك‌دفعه فضاي خرمشــهر لبريز شد از 
شعار و يك گرمايي ايجاد كرد و چون من يك ارتباط 
فكري، روحي، معنوي با بچه‌هاي رزمنده داشــتم. 
افراد گاهي وقت‌ها مي‌آمدند و با من حرف مي‌زدند. 
يك بار غروب همين آقايــي كه قصاب بود آمد به 
من گفت من مي‌خواهم بزنم به عراقي‌ها. گفتم الان 
زمانش مناسب نيست. گفت ولي من مي‌خواهم! من 
به بعضي از بچه‌ها گفتم اگــر آمادگي داريد با هم 
برويم. شديم 12 نفر و او هم تيربار سنگين را روي 
شانه‌اش گذاشت و حركت كرديم. رسيديم به جايي 
كه عراقي‌ها بودند. خيلي راحت نشسته بودند و فكر 

نمي‌كردند چه خطري ممكن است در كمين آن‌ها باشد.
بعضي از آن‌ها با لباس معمولي روي تانك نشســته 
بودند. اين رسيد آنجا، تيربارش را گذاشت و شروع كرد به 
درو كردن اين‌ها. بعد از اينكه تعدادي از آن‌ها را زد، گفت 
جنگ من ديگر تمام شد. من انتقامم را گرفتم! فهميديم 
برادرش را كه راننده بوده در مرز، عراقي‌ها ماشينش را 
مي‌گيرند و مي‌برند. خودش را هم شهيد كردند و او حالا 
آمده بود انتقام بگيرد. انتقامش را گرفت. حالا شب شده 
بود. يك قليان هم با خودش داشــت، آن را چاق كرد و 

قليانش را كشيد و گفت خداحافظ من رفتم و رفت! 
دو ساعت بعد ساعت 12 شب عراقي‌ها حمله كردند و 
تا توانستند آتش بر سر ما ريختند. ما در يك نخلستان 
بوديم. نخلســتان‌ها شــيارهايي دارند تا آب بين آن‌ها 
جريــان پيدا كنند كه معمولًا گاهــي وقت‌ها با جزر و 
مــدّ رودخانه اين اتفاق خود به خود مي‌افتاد و نيازي به 
آبياري نبود. ما در اين شيارها سنگرهاي استوانه‌اي شكل 
درست كرده بوديم. واقعاً تا كسي نمي‌آمد بالاي سر ما، ما 
را نمي‌ديد و عراقي‌ها تا نزديك ما آمدند و برگشتند. يك 
شب بسيار سختي را ما گذرانديم. چند تا از دوستانمان 
زخمي و يكي دو تا هم شــهيد شــدند. به هر حال اين 

حوادثي بود كه ما در منطقه خرمشهر و آبادان داشتيم.
بعد از آن كم‌كم به سمت جبهه‌هاي ديگر رفتيم. من 
در اين موقعيت در حالي‌كه در جنگ بودم در كلاس‌هاي 
درسم هم شركت مي‌كردم، اما چند خط در ميان. از اول 
جنگ تا آخر جنگ هميشه لباس نظامي تنم بود. كلاس 
هم كه مي‌رفتم با لباس نظامي مي‌رفتم. گاهي حتي از 
جبهه مي‌آمدم از ســر راه به دانشگاه مي‌رفتم. استادها 
هم مي‌دانستند. البته من تنها نبودم و تعداد ديگري هم 
همين وضعيت را داشتند. بسيار اوقات در جبهه با من 
كتاب بود و درســم را آنجا خواندم. من اصلًا پايان‌نامه 
كارشناسي ارشــدم را در جبهه نوشــتم و موضوع آن 
»ديدگاه‌هاي كلامي عطار« بود. عطار يكي از پركارترين 
شاعرهاي ما بوده، كتاب‌هاي فراواني داشته و من از اين 
منظر كتاب‌هايش را بررسي كردم. به هر حال بيش از 8 

سال را در جنگ بوديم.

 خاطرات ارزنده‌اي بود. ممنونم از شما.

در شماره 67 تاریخ تولد غلامرضا رشیدیاسمی)1324ق/1275ش( 
به اشتباه )1288/1327 ش( درج شده بود که بدین وسیله اصلاح 

می گردد.

اصلاحیه
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مقاله

مجتبي مقصودي

اشاره
امروزه با توســعة فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي، استفاده از محتواهاي چاپ شده بر روي كاغذ رو به 
كاهش نهاده است. از آنجا كه ابزارهايي مانند رايانه‌ها، لپ‌تاپ‌ها، تبلت‌ها و گوشي‌هاي همراه امكان دانلود 
و مطالعه محتواهاي مختلف را در اختيار گذارده اســت، بســياري از مجلات علمي به صورت رايگان يا با 
دريافت حق اشتراك ناچيز، مطالب خود را به صورت ديجيتالي در اختيار خوانندگان قرار مي‌دهند. خريد 
و فروش كتاب‌هاي ديجيتالي نيز روز به روز رونق يافته و به‌تدريج ما شاهد كاهش روزافزون انتشار كتاب 
به صورت كاغذي خواهيم بود. اين موضوع اگرچه ممكن است به خاطر احساس نوستالژيك كتاب‌خوان‌ها 
و دوســتداران متن‌هاي كاغذي، براي آن‌ها خوشايند نباشد، اما بسياري از خوانندگان، به‌طور فزاينده‌اي، 
ترجيح مي‌دهند محتواها را به صورت ديجيتالي مطالعه كنند. اكنون نشــر ديجيتالي مجلات علمي در 
كشــورها، به‌خصوص مجلات دانشگاهي، به دلايلي از جمله كاهش هزينه‌ها رونق يافته و بسياري از اين 
مجلات را مي‌توان، بدون پرداخت هزينه، رايگان دريافت و مطالعه كرد. در اين مقاله، ما به معرفي تقريباً 
بيشتر مجلات علمي كه با موضوع تاريخ به صورت ديجيتالي عرضه مي‌شود پرداخته‌ايم. ترتيب اين معرفي، 
مبتني بر اهميت يا اعتبار مجلات نيست. به نظر مي‌رسد مجله رشد آموزش تاريخ نيز بعد از سال‌ها نشر 
كاغذي همراه با نشر الكترونيك، به‌تدريج بايد وارد عرصة نشر الكترونيك شود. در پايان اين مقاله و در يك 
جدول، فهرست نام مجلات و نشاني اينترنتي آن‌ها نوشته شده است. دوستداران مي‌توانند اين صفحه را 
در گروه‌هاي مجازي خود به اشتراك بگذارند. در این نوشتار نیز فهرست مطالب آخرین شماره هر نشریه 

ارائه شده بود که به صلاحدید سردبیر و به منظور کاهش حجم مقاله حذف گردید.

كليدواژه‌ها: مطالعات تاريخ، پژوهش‌هاي تاريخ، دانشــگاه، علمي - پژوهشي، مركز پژوهشي، مجلات 
ديجيتالي، تاريخ ايران، تاريخ اسلام

1. تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي
  http://tarikh.maaref.ac.ir

سردبير: دكتر فاطمه جان‌احمدي
صاحب امتياز اين فصلنامه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها و دانشگاه‌ معارف اسلامي است. اين 
فصلنامه از سال 1390 شروع به انتشار كرد و از سومين شماره، يعني تابستان 1390، درجة »علمي - پژوهشي« 

به آن داده شد. كليه مقالات فصلنامه به‌طور رايگان قابل دانلود است.
اهداف فصلنامه چنين عنوان شده است:

- توليد و توسعه دانش در گستره تاريخ اسلام، تاريخ تشيع، امامان شيعه و فرهنگ و تمدن اسلامي.
- ارائه و نقد مطالعات و پژوهش‌هاي استادان معارف اسلامي دانشگاه‌هاي كشور.

- توسعه روش‌شناسي تاريخ، متناسب با نيازهاي پژوهشي جهان معاصر.

نگاهي به 
مجلات ديجيتالي ايراني 
با موضوع تاريخ
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2. پژوهش‌هاي علوم تاريخي
http://jhss.ut.ac.ir

سردبير: منصور صفت‌گل
فصلنامة »پژوهش‌هاي علوم تاريخي« دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، 
نشــريه‌اي علمي - پژوهشي است كه هر سال در دو شماره منتشر مي‌شود. اين نشريه 
مقالاتي تأليفي در حوزه‌هاي متعدد تاريخي، چون تاريخ اجتماعي، تاريخ سياسي، تاريخ 
اقتصادي، سلســله‌هاي تاريخي، ايران پيش از اسلام، ايران بعد از اسلام و تاريخ اسلام 
منتشر مي‌كند. انتشار مجله از سال 1388 آغاز شده و مجلات در دسترس آن تا سال 

1395 شامل 14 جلد است. كليه مقالات نيز به صورت رايگان قابل دانلود است.
از جمله اهداف نشــريه پژوهش‌هــاي علوم تاريخي گردآوري و انتشــار مقالاتي در 
حوزه‌هاي مربوط و همچنين گســترش و توســعه نوآوري نظري يا روش‌‌شناختي در 
حوزه‌هاي متعدد تاريخي چون تاريخ اجتماعي ايران، تاريخ ايران در حوزه‌هاي اجتماعي، 
اقتصادي، سياســي، ديني، فرهنگي، آداب و رسوم، سنن، فرهنگ‌ها، خرده ‌فرهنگ‌ها، 
بررسي تاريخي در حوزه‌هاي سير تحول يك رسم، سنت، آيين، هنجار، قانون، عادات، 
ســبك زندگي، شيوه‌هاي معيشتي، حكومت‌داري، تعليم و تربيت، تاريخ معاصر، تاريخ 

انقلاب اسلامي و تحولات آن، تاريخ ايران پيش از اسلام و تاريخ اديان است.
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3. مطالعات و پژوهش‌هاي 
دانشگاه اصفهان

http://www.ensani.ir/fa/mags/
brdaaoeue/magazines.aspx
تاريخي:  پژوهش‌هاي  ســردبير 

مرتضي دهقان‌نژاد
اين مجله وابسته به دانشكدة ادبيات و 
علوم انساني دانشگاه اصفهان و از مجلات 
بسيار قديمي در زمينه تاريخ است. مجله 
از سال 1343 شــروع به انتشار كرده اما 
از ســال 1388 به ســه مجله به نام‌هاي 
ادبيات فارســي«،  »پژوهش‌هاي زبان و 
»پژوهش‌هــاي تاريخي« و »متافيزيك«‌ 

تفكيك شده است.
مقالات همه شماره‌هاي آن از شماره 1 
تا شماره 52 در نشــاني اينترنتي بالا به 

صورت رايگان قابل دانلود است. 
توجه: براي اســتفاده از اين مجله فقط 
بايد از مرورگر اينترنت اكسپلورر استفاده 

كنيد.
ســي‌ و چهار مقالــه از دوره جديد اين 
مجله كه با عنوان »پژوهش‌هاي تاريخي« 
و به صورت فصلنامه منتشــر مي‌شود با 

نشاني اينترنتي.
http://jhr.ui.ac.ir

به صورت رايگان قابل دانلود است.
هدف از انتشــار نشــريه پژوهش‌هاي 
تاريخي دانشگاه اصفهان گسترش مرزهاي 
دانش، افزايــش اطلاعات و پژوهش‌هاي 
علمي، نشــر نتايــج تحقيقــات بديع و 
ارزشمند در كليه حوزه‌هاي تاريخي ذكر 

شده است.

4. فصلنامه علمي - پژوهشي 
تاريخ‌نگري و تاريخ‌نگاري

/http://hph.alzahra.ac.ir
سردبير: علي‌محمد ولوي

صاحــب امتياز اين فصلنامه دانشــگاه 
الزهرا است. در اين دانشگاه از سال 1368 
»نشرية علمي - پژوهشي علوم انساني« 
به شــكل فصلنامه منتشر شــد، ولي از 
ســال 1388، اين فصلنامــه به 4 مجلة 
مجزا به نام‌هاي »تاريخ اســام و ايران«، 
»تاريخ‌نگــري و تاريخ‌نــگاري«، »زبــان 

http://jhss.ut.ac.ir
http://hph.alzahra.ac.i
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http://hii.alzahra.ac.ir
http://jhr.ui.ac.ir
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پژوهشي« و »زبان‌شناسي« تبديل شد. 
از ســال 1388 تا 1395، هفده شماره 
از فصلنامة تاريخ‌نگري و تاريخ‌نگاري به 
صورت ديجيتالي منتشــر شده و همة 
‌مقالات آن به صورت رايگان قابل دانلود 

است.
اهــداف اين فصلنامــه آن‌طور كه در 
سايت آن آمده است: معرفي فعاليت‌هاي 
علمي و پژوهشــي و مقالات تحقيقي 
پژوهشــگران  علمي،  هيئــت  اعضاي 
و دانش‌پژوهــان در زمينــة تاريــخ و 

تاريخ‌نگاري است.

5. تاريخ ايران و اسلام
http://hii.alzahra.ac.ir

سردبير: علي‌محمد ولوي
فصلنامة‌ تاريخ اســام و ايران )علوم 
انتشــارات معاونت  از  انساني ســابق( 
پژوهشي دانشگاه الزهرا است. درجه اين 
مجله به موجب نامة شــماره 5022/2 
مــورخ 1369/2/26 وزارت فرهنــگ و 
آموزش عالي »علمي -پژوهشي« است. 
همچنين اين مجله در پايگاه استنادي 
علوم جهان اسلام )ISC( نمايه شده و 

داراي ضريب تأثير )IF( مي‌باشد. 
از دورة‌ نوزدهم فصلنامه، يعني از سال 
1388، تاكنــون كه به دوره بيســت و 
هفتم رسيده اســت، مقالات اين مجله 
به صورت ديجيتالي منتشر شده است. 
هم‌ اكنون، مقالات 33 شــماره از اين 
فصلنامه به صــورت رايگان قابل دانلود 

است.
در مورد اهداف فصلنامه در سايت آن 
مطلبي نيامده اســت اما با توجه به نام 
فصلنامه و مقــالات آ‌ن، مي‌توان گفت 
كه هدف مجله انتشار مقالات پژوهشي 
مربوط به تاريخ ايران قبل و بعد از اسلام 

و تاريخ اسلام است.

6. فصلنامه تخصصي تاريخ 
معاصر ايران

http://www.iichstore.ir/index.
/php/cPath

سردبير: موسي فقيه حقاني

هم‌افزايي بيــن علاقه‌مندان حوزة تاريخ 
شفاهي.

8. دو فصلنامه علمي پژوهشي 
تاريخ نامه ايران بعد از اسلام
/http://tuhistory.tabrizu.ac.ir

سردبير: رضا دهقاني
نشرية »تاريخ نامة ايران بعد از اسلام« 
كه به موجب مجوز مورخ 1389/07/06 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با درجه 
علمي - پژوهشي، به صورت دو فصلنامه، 
منتشر مي‌شــود، در اصل منفك شده از 
نشرية علمي - پژوهشي دانشكده ادبيات 
و علوم انســاني سابق دانشگاه تبريز بوده 
است. از ســال 1389 تا ســال 1395، 
كليه مقالات 13 شــماره از اين فصلنامه 
از سايت آن به صورت رايگان قابل دانلود 

است.
هدف از انتشــار اين دو فصلنامه، اول 
انتشار پژوهش‌هاي تاريخي مسئله‌محور 
و معطوف به تحليل مســائل و معضلات 
اجتماعــي و فرهنگــي داراي منشــأ و 
اســاس تاريخــي و دوم اعتنــا و بــاور 
مديــران و برنامه‌ريزان جامعه به اهميت 
و جايــگاه دانــش تاريــخ و يافته‌هاي 
حاصــل از پژوهش‌هــاي تاريخــي، در 
سياست‌گذاري‌هاي اجتماعي و فرهنگي 

است.

9. فصلنامه مطالعات تاريخ 
اسلام

http://pte.ac.ir/category/
/quarterly

سردبير: دكتر مهدي محقق
اســام،  تاريخ  مطالعــات  فصلنامــه 
فصلنامه‌اي اســت كه توسط پژوهشكده 
تاريخ اسلام منتشر مي‌شود. پژوهشكده 
تاريخ اســام يك نهاد مستقل و داراي 
هيئت امناســت، اما رديف بودجه دولتي 
دارد. فصلنامة پژوهشــكده كه از ســال 
1388 شــروع به نشر كرده داراي درجه 
علمي - پژوهشــي اســت و تاكنون 33 
شــماره از آن منتشر شــده است. كليه 
مقالات 33 شمارة اين فصلنامه به صورت 

فصلنامه تخصصي تاريخ معاصر ايران از 
نشريات مؤسســة مطالعات تاريخ معاصر 
ايران اســت. قلمرو مطالعات تاريخي در 
اين مؤسسه محدود به تاريخ معاصر ايران 
است كه تحولات ســده‌هاي 18 الي 20 

ميلادي در ايران را در بر مي‌گيرد.
از شــماره 1 تا شماره 20 اين فصلنامه 
به صورت رايگان قابل دانلود اســت و از 
شماره 21 تا آخرين شماره آن كه مربوط 
به سال 1393 است بايد خريداري شود. 
در مجموع قيمت خريداري فصلنامه گران 
نيســت و از 40000 ريــال تا 270000 
ريال براي آخرين شماره در نوسان است.

مؤسسة مطالعات تاريخ معاصر ايران سه 
نشــرية الكترونيكي ديگر هم به صورت 
رايگان منتشــر مي‌كند كــه عبارتند از 
ماهنامة بهارســتان كه تاكنون 156 
شــماره آن منتشر شــده، نشريه زنان 
كه تاكنون 32 شــماره آن منتشر شده 
و نشريه ايام كه تاكنون 50 شماره آن 
منتشر شده است. مقالات هر سه نشريه، 
كــه به گونــه‌اي به تاريخ معاصــر ايران 
مربوط است، به صورت رايگان قابل دانلود  
است. اين نشــريات را مي‌توان در صفحه 
اصلي سايت مؤسسه، زير برگه نشريات 

الكترونيكي يافت.

7. دو فصلنامه تاريخ شفاهي 
ايران

http://nlai.ir/Default.
7927=aspx?tabid

سردبير: غلامرضا عزيزي
صاحب امتياز اين دو فصلنامه سازمان 
اسناد و كتابخانة ملي جمهوري اسلامي 
ايران - پژوهشــكدة اســناد اســت. اين 
نشريه از سال 1394 شروع به نشر كرده 
و تاكنون چهار شــماره از آن، در سايت 
فصلنامه، منتشر شده است. كلية مقالات 
اين چهار شــماره، مربوط به ســال‌هاي 
1394 و 1395، بــه صورت رايگان قابل 

دانلود است.
در مورد اهداف فصلنامه در ســايت آن 
چنين آمده است: كمك به ارتقاء و تعميق 
ســطح دانش در زمينة تاريخ شفاهي و 
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رايگان قابل دانلود است.
اهــداف فصلنامــه، مبتني بــر اهداف 
پژوهشــكده، نشــر مقالات پژوهشي در 
زمينه‌هاي ســيرة معصومين )ع(، رجال 
و خاندان‌هاي تاريخ اســام، جريان‌هاي 
فكري و جغرافياي تاريخي جهان اســام 

است.

10. دو فصلنامه مطالعات 
تاريخي جهان اسلام

/http://journals.miu.ac.ir
صفري  نعمت‌الله  دكتر  ســردبير: 

فروشاني
اين نشــريه، در قم، از ســوي »جامعئ 
المصطفي العالميــه« و مجتمع آموزش 
عالي امام خميني )ره(، گروه تاريخ اسلام 
منتشر مي‌شــود. مقالات اين فصلنامه از 
شماره 1 تا 6 مربوط به سال‌هاي 1392 تا 
1394 از سايت آن به صورت رايگان قابل 

دانلود است.

11. فصلنامه تاريخ و فرهنگ
https://jhistory.um.ac.ir
سردبير: اصغر منتظرالقائم

نخستين شماره اين مجله در زمستان 
1347 بــه همت اســتاد مرحــوم دكتر 
محمود راميار و به مناســبت »صدمين 
سال درگذشــت حكيم سبزواري« تحت 
عنوان »نشرية دانشــكده علوم معقول و 
منقول« مشهد منتشر شد. در حال حاضر 
اين فصلنامه از ســوي دانشگاه فردوسي 
مشهد منتشــر مي‌شــود و تا كنون، در 
مجموع، نود و پنج شماره از آن نشر يافته 
اســت. در ســال 1379 اين مجله درجه 
علمي - پژوهشــي دريافت كرد و از سال 
1389 به صورت ديجيتالي هم منتشــر 
مي‌شود. مقالات اين فصلنامه از شماره 84 
تا 95، كه در سال 1394 منتشر شده، به 

صورت رايگان قابل دانلود است.
تا قبل از سال 1387 مجله با نام مطالعات 
اســامي منتشر مي‌شــد. در اين سال به 
اين مجله اجازه داده شــد، در چهار حوزه 
تخصصي فعاليت و براي هر حوزه تخصصي 
دو شــماره در ســال مجله منتشر كند. 

متعاقب اين اجازه، اكنــون مجله با چهار 
عنوان تخصصي انتشار مي‌يابد كه عبارت‌اند 
از: 1. فقه و اصول، 2. علوم قرآن و حديث، 3. 

فلسفه و كلام، 4. تاريخ و فرهنگ
كليــه موضوعــات مرتبط بــه تاريخ و 
فرهنگ تمدن اســامي در حوزه فعاليت 

مجله تاريخ و فرهنگ است.

12. فصلنامه نقد كتاب تاريخ
/http://htybr.faslnameh.org
سردبير: حبيب‌الله اسماعيلي

»فصلنامه نقد كتــاب تاريخ«‌ با هدف 
معرفي و نقد كتاب‌ها و بررســي مسائل و 
مشكلات نشر كشور در حوزة تاريخ فعاليت 
مي‌كند. اين فصلنامه از سال 1393 شروع 
به نشــر كرده و تاكنون 12 شماره از آن 
منتشــر شده اســت. كليه مقالات آن به 

صورت رايگان قابل دانلود است.
هدف اصلي اين فصلنامه نقد، بررســي 
و تحليل آثار منتشر شده در حوزة تاريخ 
به منظور گســترش نگاه نقادانه در ميان 
استادان و دانشجويان است. كه شامل: نقد 
و بررســي و تحليل آثار مورخان، بررسي 
وضعيت نشــر ايران در حوزه تاريخ، نقد 
ويرايش آثار منتشــر شــده، نقدشناسي 
اصــول نقد، روش‌هاي نقــد، اخلاق نقد، 
روش‌شناســي معرفي ناقدان برجســته، 
نقدپژوهي‌ تاريخ نقد، جريان‌شناسي نقد، 
معرفي كتاب‌هاي نقد در حوزة تخصصي.

13. فصلنامه مطالعات تاريخ 
فرهنگي

/https://chistorys.ir
سردبير: علي‌محمد ولوي

فصلنامه علمي - پژوهشــي »مطالعات 
تاريــخ فرهنگي« با هدف كمك به توليد 
مقالات پژوهشــي و ارتقاي سطح دانش 
دانشجويان مقاطع تكميلي و پژوهشگران 
حوزه تاريخ فرهنگي چاپ و نشر مي‌شود.

صاحب امتياز فصلنامــه انجمن ايراني 
تاريخ است. فصلنامه از سال 1388 شروع 
به نشر كرده و كميسيون نشريات علمي 
كشــور، از ســال 1390 به اين فصلنامه 

درجه علمي - پژوهشي داده است.
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كليه مقالات 29 شــماره اين نشريه، از 
ســال 1388 تا 1395، به صورت رايگان 

قابل دانلود است.
اهــداف و رويكردهــاي ايــن فصلنامه 
كمك به توليد مقالات پژوهشي و ارتقاي 
سطح دانش دانشجويان مقاطع تكميلي و 
پژوهشگران حوزه تاريخ فرهنگي، كوشش 
و تشريك مساعي براي ارتقاي دانش تاريخ 
فرهنگي در ايران، اهتمام در شناســاندن 
حوزه‌هاي پژوهشــي تاريــخ فرهنگي در 
ايران، ايجاد همگرايــي بين دانش تاريخ 
و ديگر حوزه‌هاي علوم انساني، بحث‌هاي 
نظري و روش‌شناســي در حــوزة تاريخ 
فرهنگي، مطالعات تطبيقي تاريخ فرهنگي 

ايران و ديگر كشورها ذكر شده است.

14. پژوهشنامه تاريخ تمدن 
اسلامي

/https://jhic.ut.ac.ir
سردبير: سيد جمال موسوي

دو فصلنامه »پژوهشــنامه تاريخ تمدن  
امتيازي دانشكده  به صاحب  اســامي« 
الهيات و معارف اســامي دانشگاه تهران 
چاپ و منتشــر مي‌شــود. انتشــار اين 
فصلنامه از سال 1346 آغاز شده است اما 
اطلاعاتي از تاريخ تحول آن به‌دست نيامد. 
از دورة 43 تا 46 اين نشريه، يعني از سال 
1388 تا 1392، تنها مقالات شش شمارة 

آن به صورت رايگان قابل دانلود است.
اهداف اين دو فصلنامه انتشــار مقالات 
پژوهشي در كليه زمينه‌هاي تاريخ و تمدن 
اســام و جهان اسلام به صورت رشته‌اي 
علمي و ميان‌رشــته‌اي است. زمينه‌هاي 
مطالعه شــامل هنر، جغرافياي تاريخي، 
تاريخ‌نگاري اســامي، تاريــخ فرهنگي، 
اجتماعي و اقتصادي، تاريخ علم، اسلام و 

مطالعات انجام شده در غرب است.

15. تحقيقات تاريخ اجتماعي
/http://socialhistory.ihcs.ac.ir

سردبير: شهرام يوسفي‌فر
ايــن نشــريه دو فصلنامه اســت و از 
سوي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 
فرهنگي منتشــر مي‌شود. اين پژوهشگاه 
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بيســت و چهــار نشــريه در زمينه‌ها و 
موضوعات مختلف منتشر مي‌كند. انتشار 
نشريه تحقيقات تاريخ اجتماعي از سال 
1390 شــروع و در هر سال دو شماره از 
آن منتشر شده اســت. 13 شماره از اين 
مجله در سايت مجله قرار دارد و مقالات 

آن به‌طور رايگان قابل دانلود است.
هدف نشريه چنين بيان شده است:

كوشش و تشريك مساعي براي تأسيس 
دانش تاريخ اجتماعي در ايران؛ اهتمام به 
ايجاد حوزه‌هاي پژوهشي تاريخ اجتماعي 
در ايــران و ايجاد همگرايــي بين دانش 

تاريخ و ديگر حوزه‌هاي علوم انساني.

16. پژوهشنامة جستارهاي 
تاريخي

http://historicalstudy.ihcs.
/ac.ir

سردبير: پروين تركمني آذر
دو فصلنامة علمي - پژوهشي جستارهاي 
تاريخي يكي ديگر از نشريات پژوهشكدة 
تاريخ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 
فرهنگي اســت كه از سال 1383، امتياز 
علمي - پژوهشي دريافت كرده است. نام 
قبلي آن دو فصلنامه فرهنگ ويژه تاريخ 
بود و از ســال 1389 به »جســتارهاي 
تاريخي« تغيير نام داد. از ســال 1389 
پانزده شماره به صورت ديجيتالي منتشر 
شــده و هم‌اكنون كليه مقالات اين 15 
شماره به صورت رايگان قابل دانلود است.
رويكرد كلي اين فصلنامه انتشار مقالات 
پژوهشــي در زمينة تاريخ فرهنگي ايران 
اســت. برخي از موضوعات پيشــنهادي 
نشــريه عبارت‌ اســت از: تاريخ تحولات 
فرهنگي در ايران، بازشناســي جريان‌ها 
و جنبش‌هــاي سياســي در ايران، نقش 
انگيزه‌ها و انگاره‌ها در تحولات سياســي 
ايران، آداب و رسوم ايرانيان، حيات فكري 
جامعه ايران، تحليل و تبيين انديشه‌هاي 
بــزرگان ديني و فرهنگــي ايران، جامعة 
اقليت‌هــاي ديني و مذهبــي در ايران، 
تعامــات فرهنگي ايران بــا ديگر ملل و 
نحل، آداب ملك‌داري، هوشمندي و تدبير 

سياسي حكومت‌گران.

17. گذرستان
http://gozarestan.ir

سردبير: 
در گذرســتان مجموعــه‌اي از مقالات 
حــول موضوعات خــاص در حوزة تاريخ 
معاصر ايران به علاقه‌مندان و پژوهشگران 
عرضه مي‌شــود. مطالب ايــن مجموعه 
عمدتاً از ميان مقالاتي كه قبلًا در تارنماي 
مختلف منعكس گرديده و برگزيده شده 
اســت. هدف از بازانتشــار آن‌ها تسهيل 
كار محققان، دانشــجويان و پژوهشگران 

مي‌باشد.
نشرية الكترونيكي تاريخ سياسي معاصر 
ايران يكي ديگر از نشــرياتي است كه از 
سوي مؤسســة مطالعات و پژوهش‌هاي 
سياسي منتشر مي‌شود. هر شماره از اين 
نشــريه به يك موضوع اختصاص دارد و 
تاكنون هفتاد و چهار شماره از آن منتشر 
شــده اســت. كلية مقالات آن به صورت 
رايگان قابــل دانلود اســت و به جز آن 
مقالات متعدد ديگري را نيز مي‌توان در 
سايت اين مؤسسه مشاهده و دانلود كرد.

18. فصلنامه مطالعات تاريخي
/http://mtq.ir

سردبير: هدايت‌الله بهبودي
فصلنامــه مطالعات تاريخــي از ديگر 
نشريات مؤسسة مطالعات و پژوهش‌هاي 
سياسي اســت. مقالات اين نشريه قابل 
دانلود نيســت و تنها چكيــدة مقالات 
شــماره آخر آن يعني شــماره 55 قابل 

دانلود است. 

19. فصلنامه تاريخ اسلام
http://hiq.bou.ac.ir

سردبير: دكتر محسن الويري
فصلنامــة علمــي - پژوهشــي تاريخ 
اسلام وابسته به دانشــگاه باقرالعلوم )ع( 
دفتر تبليغات اســامي حوزه علميه قم، 
نخســتين نشريه‌اي اســت كه در زمينة 
مطالعات تاريخي موفق به كســب رتبة 
علمــي - پژوهشــي از شــوراي اعطاي 
مجوزها و امتيازهاي علمي شوراي عالي 
حوزه‌هاي علميه شده است. كليه مقالات 
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اين فصلنامه از شمارة يك مربوط به سال 
1379 تا شمارة 69 مربوط به سال 1396 

به صورت رايگان قابل دانلود است.
هدف فصلنامه آن اســت كه با توجه به 
آرمان‌ها و ظرفيت‌هاي حوزه‌هاي علميه 
و نهادهاي علمي وابســته بــه آن براي 
تحول در علوم انساني و براساس سنجش 
وضعيت كنوني علمي كشور فعاليت‌هاي 
خود را پي بگيرد. رويكرد فصلنامه توجه 
بيشتر به مباحث معرفتي و روش‌شناختي 
تاريخ‌پژوهي در چارچوب انديشة اسلامي 
اســت و در آن چاپ مقالاتي دست‌كم با 

يكي از ويژگي‌هاي زير موردنظر است:
نــوآوري در تحليــل مقاطــع مختلف 
تاريخ اسلام و تاريخ تشيع با توجه خاص 
به زدودن شــبهات نو پديد. پرداختن به 
مباحث مختلــف فلســفة تاريخي علم 
تاريخ، پرداختن به شــاخه‌هاي مختلف 
تاريخ مضاف، مانند تاريخ اجتماعي، تاريخ 
فرهنگي، تاريخ اقتصادي، تاريخ ارتباطي و 
مانند آن در محدودة تاريخ اسلام، واكاوي 
انديشة تاريخي دانشــمندان مسلمان و 
بازشناســي نگاه آن‌ها بــه دانش تاريخ و 
چگونگي بهره‌مندي از آن در دانش‌هاي 
مختلف مانند تفسير و كلام و فقه و رجال 

و ...

20. پژوهشنامه تاريخ اسلام
/http://journal.isihistory.ir

سردبير: دكتر سيد عليرضا واسعي
پژوهشــنامه تاريخ اسلام يك فصلنامه 
علمي - پژوهشي است و از سوي انجمن 

ايراني تاريخ اسلام منتشر مي‌شود.
از ســال 1390 تا 1395، تعداد بيست 
و ســه شــماره از آن منتشر شده و كليه 
مقــالات همة شــماره‌هاي آن به صورت 

رايگان قابل دانلود است.

21. پژوهشنامه تاريخ
http://history.bojnourdiau.

/ac.ir
سردبير: امير اكبري

فصلنامه علمي - پژوهشي تاريخ از سوي 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد منتشر 

مي‌شود. اين نشريه از سال 1384 شروع 
به فعاليت كرده و تاكنــون يازده دوره و 
44 شمارة آن به صورت ديجيتالي منتشر 
شده اســت. كلية مقالات آن از شمارة 1 
تا 44 به صورت رايگان قابل دانلود است.

هدف از انتشار پژوهشنامه تاريخ توليد 
مقالات پژوهشــي و ارتقاي سطح دانش 
دانشجويان مقاطع تكميلي و پژوهشگران 
حوزه تاريخ است. رويكرد فصلنامه توجه 
بيشتر به مباحث معرفتي و روش‌شناختي 
تاريخ‌پژوهــي اســت و در نظــر دارد به 
نوآوري در تحليل مقاطع مختلف تاريخي، 
پرداختن به مباحث مختلف فلسفة تاريخ و 
علم تاريخ، پرداختن به شاخه‌هاي مختلف 
تاريخ مضاف، مانند تاريخ اجتماعي، تاريخ 
فرهنگي، تاريخ اقتصادي، تاريخ ارتباطي و 
مانند آن در محدودة تاريخ اسلام، واكاوي 
انديشة تاريخي دانشــمندان مسلمان و 
بازشناســي نگاه آن‌ها بــه دانش تاريخ و 
چگونگي بهره‌مندي از آن در دانش‌هاي 
مختلف مانند تفسير و كلام و فقه و رجال 

بپردازد.

22. دو فصلنامة ميراث علمي 
ايران و اسلام

http://www.mirasmaktoob.ir/
fa/faslnameh-elmi

سردبير: محمد باقري
دو فصلنامة ميراث علمي ايران و اسلام 
از سوي مركز پژوهشــي ميراث مكتوب 
منتشر مي‌شود. شروع انتشار اين نشريه 
سال 1390  اســت و تا سال 1396، ده 
شــماره از آن منتشر شــده است. كليه 
مقالات اين دو فصلنامه به صورت رايگان 

قابل دانلود است.

23. دو فصلنامه تاريخ ايران
/http://irhj.sbu.ac.ir

سردبير: دكتر عطاءالله حسني
مجله تاريخ ايران، از ســوي دانشــكده 
ادبيات و علوم انســاني دانشــگاه شهيد 
بهشتي منتشر مي‌شود. قبلًا اين دانشكده، 
پژوهشنامه علوم انساني را منتشر مي‌كرد، 
اما از سال 1387 اين پژوهشنامه به شش 

مجلة تخصصي به نام‌هاي 1.پژوهشنامه 
نقد ادب عربي. 2. تاريخ ادبيات. 3. تاريخ 
ايران. 4. تحليل اجتماعي نظم و نابرابري، 
5. شناخت، 6. نقد زبان و ادبيات خارجي 
تفكيك شــد. كليه مقالات بيست و يك 
شــماره دو فصلنامه تاريخ ايران از سايت 

آن به صورت رايگان قابل دانلود است.
اهم اهداف نشــرية علمي - پژوهشــي 
مجله در ســايت آن چنين آمده اســت: 
آماده كردن بستر مناسب و قابل اعتمادي 
براي انعكاس نتايج تحقيقات پژوهشگران 
به هدف شناخت مســائل تاريخي ايران 
در حوزه‌هــاي اجتماعي، فرهنگي، ادبي، 
ديني، اقتصادي، و سياسي از تاريخ ايران 

است.

24. دو فصلنامه تاريخ در آينه 
پژوهش

/http://tarikh.nashriyat.ir
مهدي  حجت‌الاســام  سردبير: 

پيشوايي
دو فصلنامه علمي - پژوهشي »تاريخ در 
آينه پژوهش‌« به صاحب امتيازي مؤسسة 
آموزشي و پژوهشي امام خميني )ره(، از 
پاييز 1381 تاكنون منتشــر شده است. 
اين نشريه داراي درجة علمي - پژوهشي 
اســت. كليه مقالات 4 پيش‌ شــماره و 
تمامي مقالات 40 شــماره آن از ســال 
1383 تا ســال 1395 از سايت نشريه به 

صورت رايگان قابل دانلود است.
اين نشــريه بــا هدف انتشــار مقالات 
تخصصي در زمينة تاريخ اســام  علمي‌‌ـ
و تشــيع، امامان شيعه )علیهم السلام( و 
تاريخ و تمدن اسلامي ايجاد و از مباحث 
و پژوهش‌هاي بنيــادي و نظري و نيز از 
مقالات و بررسي‌هاي كاربردي و همچنين 
مقــالات مربوط به مطالعــات جديد در 
زمينة سيره و تاريخ اسلام و تاريخ تشيع 
كه راهگشاي علاقه‌مندان باشد، استقبال 

مي‌كند.

25. مجله پژوهش‌هاي تاريخي 
ايران و اسلام

/http://jhr.usb.ac.ir
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سردبير: دكتر الهيار خلعتبري
مجله پژوهش‌هاي تاريخی ايران و اســام كه از سوي دانشگاه 
سيستان و بلوچستان منتشر مي‌شود قبلًا با عنوان »پژوهش‌هاي 
تاريخي« منتشر مي‌شد. اين مجله از شماره دهم به دريافت درجة 

علمي - پژوهشي نايل گرديده است.
كليه مقالات اين مجله از شــمارة 10 تا 19 مربوط به سال‌هاي 

1391 تا 1395 از سايت آن به صورت رايگان قابل دانلود است.

26. فصلنامه گنجينه اسناد
/http://ganjineh.nlai.ir

سردبير: سعيد رضايي شريف‌آبادي
فصلنامه گنجينه اسناد در آغاز سومين دهة فعاليت خود درجة 
علمي - پژوهشــي را از كميســيون بررسي نشريات علمي كشور 
دريافت كرد. كليه مقالات اين مجله از شماره 1 در سال 1370 تا 
شماره آخر آن در تابستان 1396، از نشاني سايت مجله به صورت 

رايگان قابل دانلود است.
گنجينه به دو موضوع تحقيقات تاريخي 
مبتني بر اســناد، و مطالعات آرشــيوي 
مي‌پردازد. از اهداف نشــريه مي‌توان به 
ارتقاي تحقيقات تاريخي با تشــويق به 
اســتفاده از اســناد و مدارك موجود در 
پايگاه‌هاي آرشيوي اشاره نمود. در زمينة 
مطالعات آرشيوي، يگانه مجله‌اي كه در 
كشور به مطالعات آرشــيوي مي‌پردازد، 

گنجينه اسناد است.

27. فصلنامه علمي پژوهشي 
تاريخ پزشكي

http://journals.sbmu.ac.ir/mh
سردبير: محمود عباسي

فصلنامــه علمــي - پژوهشــي تاريخ 
پزشــكي كه از ســوي »مركز تحقيقات 
اخلاق و حقوق پزشــكي دانشــگاه علوم 
پزشكي شهيد بهشــتي منتشر مي‌شود 
داراي رتبه علمي - پژوهشي از كميسيون 
نشريات علوم پزشــكي كشور است. اين 
مجله الكترونيكي به زبان فارسي به همراه 
 open( چكيدة انگليسي با دسترسي آزاد
access( منتشر كننده مقالات حوزه‌هاي 
تاريخ پزشكي، تاريخ دندانپزشكي، تاريخ 
داروسازي، طب ســنتي، جامعه‌شناسي 
پزشكي و ساير موضوعات مرتبط مي‌باشد.
كليــه مقالات 30 شــماره آن از 

سايت مجله قابل دانلود است.
هــدف فصلنامــه علمي - 
پزشــكي  تاريخ  پژوهشــي 
معرفي دانشمندان و حكيمان 
بزرگ و نوآوري‌هاي ايشــان 
در عرصه پزشكي، معرفي آ‌ثار 
ارزشمند پزشكي و دارويي كهن، 
معرفي جريان‌هاي مهم پزشكي و معرفي 
احياي ميراث مكتوب پزشكي در راستاي 
بازشناســايي تاريخ پزشكي تمدن بزرگ 

ايراني - اسلامي مي‌باشد.

28. فصلنامه مطالعات تاريخ 
ايران اسلامي

/http://jhsi.journals.ikiu.ac.ir
سردبير: دكتر محسن بهشتي سرشت
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ايران، تبيين اهميت تاريخ‌نگاري محلي و 
ضرورت شناخت تاريخ محلي براي شناخت 
بهينه تاريــخ ايران، شــناخت فرهنگ و 
تمدن اقوام مختلف ايراني از نظر تاريخي، 
معرفي حكومت‌هاي محلــي ايران، نقش 
حكومت‌هاي محلي و خاندان‌هاي محلي 
در تحولات تاريخي ايران، نقش خاندان‌هاي 
محلي در توســعه فرهنگ و تمدن ايران، 
شناسايي شــخصيت‌هاي محلي موثر در 
تاريخ سياســي، فرهنگي و تمدني ايران، 
تاريخ هنري، اجتماعي و فرهنگي مناطق 

مختلف ايران.

30. نيمسال‌نامه مطالعات تاريخ 
و تمدن ملل اسلامي

/http://hcin.journals.ikiu.ac.ir
سردبير: دكتر هادي عالم‌زاده

نشــريه مطالعات تاريــخ و تمدن ملل 
اسلامي قرار بوده به صورت دو فصلنامه، به 

زبان فارسي انتشار يابد.
اما فقط يك شماره از آن در سال 1391 
منتشر شده كه مقالات آن به صورت رايگان 

قابل دانلود است.
اين نشريه متعلق به دانشگاه بين‌المللي 

امام خميني )ره( است.
در سايت اين نشــريه اهداف آن چنين 
بيان شده است: انتشار دستاوردهاي علمي 
و يافته‌هاي جديد پژوهشي در حوزة تاريخ 
و تمدن ملل اســامي به منظور مشاركت 
در توليد علم و گســترش دانش. گسترش 
ارتباط ميان پژوهشگران و مراكز پژوهشي 
حوزه تاريخ و تمدن ملل اســامي، ارتقاي 
ســطح پژوهش و كمك بــه رفع نيازهاي 
علمي و پژوهشــي در حوزه علمي تاريخ و 
تمدن ملل اسلامي، ارتقاي جايگاه دانشگاه 
بين‌المللي امام خميني )ره( از طريق ورود 
و عضويت در ســامانه‌هاي نمايه داخلي و 

خارجي.

31. فصلنامه مطالعات تاريخي 
جنگ

http://hsow.journal.araku.ac.ir
سردبير: دكتر عبدالله متولي

فصلنامــه مطالعــات تاريخــي جنگ 

وابســته به گــروه تاريخ دانشــگاه اراك 
اســت كه با همكاري انجمن ايراني تاريخ 
منتشر مي‌شود. اين نشريه براساس نامه 
كميسيون بررسي نشريات علمي وزارت 
علوم، تحقيقات و فنــاوري داراي درجه 

»علمي - پژوهشي« است.
فايل همة متن‌هاي مقالات دو شــماره 
اول و دوم آن مربــوط بــه ســال 1395 
به‌صــورت پي‌دي‌اف در تارنماي نشــريه 
قرار گرفتــه و مراجعه‌كنندگان مي‌توانند 

به‌صورت رايگان آن را دانلود نمايند.
در سایت نشريه اهداف آن چنين تشريح 
شده اســت: گروه تاريخ دانشگاه اراك با 
همكاري انجمن ايراني تاريخ در راستاي 
فراهم نمودن بســترهاي مناسب جهت 
اعتلاي ارزش‌هاي فرهنگي و پاســداري 
از ميراث غنــي تاريخي و تمدني ايران و 
اسلام و همچنين توسعه و ارتقاي كيفي 
پژوهش و نشــر دســتاوردها، پژوهش‌ها 
و تجارب علمي پژوهشــگران دانشگاهي 
در سراسر كشــور، به انتشــار فصلنامه 
»مطالعات تاريخي جنگ« زير نظر وزارت 
علــوم، تحقيقات و فنــاوري اقدام نموده 

است.
 2 مقالات شماره  عناوين  فهرست 
كه در سال 1395 منتشر شده است:

é بررســي مناقشــه‌ قره‌باغ از منظر حق 
تعيين سرنوشت ملت‌ها

é رويكردهاي جامعه‌شناختي در تبيين 
وقوع جنگ

é تأملي بر جايگاه و نقش عشــاير غرب 
ايران در جنگ جهاني اول

é آسيب‌شناســي خاطره‌نويســي جنگ 
)مطالعة موردي خاطرات هفت ستون(

é موانع ديپلماتيك تحقق اهداف اصول 
14 ماده‌اي ويلسون در اروپا پس از جنگ 

جهاني اول
é بررســي تطبيقي پيامدهاي سياسي - 
فرهنگي دو جنــگ ملازگرد )463 ق( و 

ميريوكيفالون‌ )572ق(

32. فصلنامه تاريخ جنگ
http://defamoghaddas.ir/fa

سردبير: معرفي نشده است

اين فصلنامه قبلًا در دانشگاه بين‌المللي 
امام خميني )ره( قزوين منتشــر مي‌شد. 
از اين فصلنامه تاكنون فقط پنج شــماره 
منتشر شده، كه چهار شماره آ‌ن مربوط به 
سال 1391 و يك شماره كه چاپ نشده و 
فقط به صورت ديجيتالي است، مربوط به 
سال 1392 است. پس از آن بنا به دلايلي 
انتشار اين فصلنامه متوقف شده است. اما 
همه پنج شــماره به صورت رايگان قابل 

دانلود است.
هدف فصلنامه چنين بيان شده است:

نشــر و گســترش مقالات پژوهشي در 
قلمــرو تحــولات فرهنگــي، اجتماعي، 
اقتصادي و سياسي ايران از ورود اسلام به 

ايران تا انقلاب اسلامي.

29. پژوهشنامه تاريخ‌هاي 
محلي ايران

http://localhistories.journals.
/pnu.ac.ir

سردبير: دكتر محمدرضا نصيري
شروع انتشار اين مجله از سال 1390 بوده 
است. اين نشــريه در خردادماه 1391، از 
وزارت علوم مجوز علمي - پژوهشي گرفته 
اســت. مجله با همكاري گروه‌هاي تاريخ 
دانشگاه‌هاي پيام نور تبريز، قزوين، شيراز 
و نيز دانشگاه‌هاي تربيت‌معلم )خوارزمي(، 
الزهرا، و همچنين پژوهشگاه علوم انساني 
منتشر مي‌شــود. افزون بر نمايندگان اين 
مراكز آموزش عالي، ســه نفر از اســتادان 
گروه‌هاي تاريخ‌ دانشگاه‌هاي اصفهان، مشهد 
و شــهيد بهشــتي نيز به عضويت هيئت 

تحريريه اين نشريه درآمده‌اند.
از ســال 1391 تاكنون در هر ســال دو 
شــماره از اين مجله منتشــر شده و كليه 
مقالات آن به‌ صــورت رايگان قابل دانلود 

است.
محورهاي موضوعي مقالات دو فصلنامه 
علمي - پژوهشي »پژوهشنامه تاريخ‌هاي 

محلي ايران«:
معرفي، نقد و بررسي تحليلي منابع تاريخ 
محلي ايران، معرفي، نقد و بررسي تحليلي 
اسناد مرتبط با تاريخ محلي ايران، شناسايي 
و احياي نسخ خطي مرتبط با تاريخ محلي 
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فصلنامــه تاريخ جنگ زيــر نظر مركز 
اســناد و تحقيقات دفاع مقدس منتشر 
مي‌شد و تا تابستان 1377، هفده شماره 
از آن منتشر گرديد و سپس متوقف شد.

متن كليه مقالات اين فصلنامه به‌صورت 
پــي‌دي‌اف در تارنماي مركز اســناد قرار 

گرفته و قابل دانلود است.
در معرفي اين نشريه آمده است: نشريه 
تاريخ جنگ از ابتداي فعاليت خود، بيان 
واقعيت‌هاي جنگ ايران و عراق، گسترش 
و تضمين فرهنگ بسيجي، ارتقاي بينش 
و آگاهي‌‌هاي استراتژيك و تاكتيكي در امر 
جنگ و تقويت روحيه بســيجي را وجهة 
همت خود قرار داده اســت. اين تلاش با 
مشــاركت كليه اعضاي مركز مطالعات و 
دل‌سوختگان جنگ تا حدودي به اهداف 
تعيين شده رسيده است، اما وجود برخي 
كاســتي‌ها، عملًا مانع از اين شده است 
كه دست‌اندركاران نشريه رضايت خاطر 
كاملي از اين فعاليت چند ساله احساس 

كنند.
مقالات  از  برخي  عناوين  فهرست 
شمارة 17، مربوط به سال 1377 اين 

نشريه عبارت است از:
é بررسي جنگ و تأثيرات آن در جامعه 

و سازندگي
é مروري بر روند شكل‌گيري سازمان‌هاي 

نظامي
é جنــگ تحميلي عراق عليــه ايران در 

اسناد سازمان ملل - قسمت دوم
é نبرد با دريا و دشمنان دريايي

é عمليات نصر )هويزه( 15 - 10- 1359

33. فصلنامه نگين ايران
http://www.negineiran.ir

سردبير: يحيي نيازي
فصلنامــه نگين ايران نيز زير نظر مركز 
اســناد و تحقيقات دفاع مقدس از سال 
1381 شروع به نشر كرده است. موضوع 
اين فصلنامه نيــز عمدتاً جنگ تحميلي 

عراق عليه ايران است.
به‌جز ايــن فصلنامــه، دو شــماره از 

پژوهشنامة دفاع مقدس هم زير نظر اين 
مركز منتشر مي‌شد كه تنها دو شماره از 

آن انتشار يافت و سپس متوقف گرديد.
نشــريه نگين ايران از ســال 1381 تا 
سال 1396، طي 16 دوره، در 59 شماره 
منتشر شــده اســت. كليه مقالات 59 
شماره مجله به‌صورت رايگان قابل دانلود 

است.
در تارنماي اين نشــريه اهداف آن ذكر 
نشده است اما محتواي مقالات پذيرفته 
شده نشــان مي‌دهد كه مجله در رابطه 
بــا موضوع جنگ ايران و عراق و تأثيرات 
فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، نظامي آن 
در ايران و جهان منتشر مي‌شود و عمليات 
گوناگون جبهه‌هاي جنگ را مورد بررسي 
و كنكاش قرار مي‌دهد. اين مجله ســعي 
كرده است روايت‌هاي شفاهي از جنگ را 
با مصاحبه با افراد حاضر در صحنه نبرد 
مكتوب نمايد و لذا براي پژوهشگراني كه 
به دنبال يافتن حقايقي از جنگ ايران و 
عراق هســتند داراي مطالب سودمندي 

است.
عناوين برخي از مقالات شماره 59 

مربوط به سال 1396
é اهتمــام دكتر اردســتاني بــه تبيين 
روايت‌هاي صحيح دفاع مقدس از منظر 

امام )ره( و مقام معظم رهبري
é گــذري بــر رويكردهــا و روش‌هاي 

روايتگري در كاروان‌هاي راهيان نور
é آسيب‌شناســي روايتگري و مشكلات 
راويان راهيان نور در جلســه مســئولان 

يادمان‌هاي راهيان نور استان خوزستان
éگردان امام موســي بــن‌ جعفر )ع( در  
عمليات والفجر 8 روايت غلامرضا رهنما 

در يادمان اروندكنار
é جنگ موانع در شــلمچه روايت علي 

شيرواني در يادمان شلمچه
é شــلمچه نقطه اتصال زمين و آسمان 
روايت سعيد رياضي‌پور در يادمان شلمچه
é فـتـح‌المبيـــن روايـــت پـيـروزي و 
حماســه‌هاي ماندگار مهدي رمضاني در 

يادمان فتح‌المبين

جمع‌بندي
پژوهشــي  با نگاهي به مجلات علمي‌‌ـ
منتشر شــده در دانشــگاه‌ها و نهادهاي 
مطالعــات تاريخــي چند نكتــه به نظر 

مي‌رسد:
1. انتشــار حدود 30 مجلــه در زمينة 
تاريخ اين احســاس را به‌دست مي‌دهد 
كه موضوع تاريخ در مجموعه نشــريات 
علمي كشــور، موضوع بااهميتي است و 
سرمايه‌گذاري زيادي براي معرفي وقايع 
تاريخ  فرهنگــي  و  اجتماعي  سياســي، 
كشورمان انجام مي‌شود. اين امر مي‌تواند 
اميدواركننده و نشان‌دهندة نشاط علمي 

محققان در زمينة تاريخ باشد.
2. ايــن كــه مجلات تاريخ به ســمت 
ديجيتالي شــدن و انتشار رايگان مقالات 
پيش‌ رفته‌اند امر خوشــايندي اســت و 
محققان تاريخي براي دست‌يابي به منابع 
و ديدگاه‌هاي مختلف لازم نيست تلاش 

بسيار زيادي بكنند.
3. ممكن است برخي از دانشگاه‌ها با نيت 
ايجاد امكاني جهت درج مقالات علمي - 
پژوهشي همكاران دانشگاهي خود و ديگر 
دانشگاه‌ها و استفاده از امتياز چاپ مقاله 
در مجلات علمي - پژوهشي دست به كار 
نشر مجلات تاريخي زده باشند. اما جداي 
از نيــت اوليه، اكنون مقالات اين مجلات 
مي‌تواند براي خوانندگان و پژوهشــگران 

ديگر ارزشمند باشد.
4. گاهي برخي از نهادها با انتشار مجلات 
تاريخي در پي اثبات حقانيت سياســي و 
يا تبيين تاريخ به روايت سياست‌گذاران 
خود هســتند، اما در هميــن نهادها هم 
كارهاي محققانه بسياري انجام شده است 
كه قابل استفاده پژوهشگران تاريخ است.

5. به نظر مي‌رســد عناويــن و اهداف 
بســياري از اين مجلات به نوعي تكراري 
اســت. به ويژه در ايــن مجموعه، عنوان 
»تاريخ اســام« و »تاريخ ايران و اسلام« 
بارها تكرار شــده اســت و ممكن است 
در ميان آن‌ها بتــوان مقالات تكراري يا 

موضوعات مشابه پيدا كرد.
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فهرست و نشاني اينترنتي مجلات ديجيتالي با موضوع تاريخ
نشاني اينترنتينام مجلهرديف

http://tarikh.maaref.ac.irتاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي1

http://jhss.ut.ac.ir/پژوهش‌هاي علوم تاريخي2

3
مطالعات و پژوهش‌هاي دانشگاه اصفهان )فقط با مرورگر 

اينترنت اكسپلورر(
http://www.ensani.ir/fa/mags/brdaaoeue/

magazines.aspx

http://jhr.ui.ac.ir/پژوهش‌هاي تاريخي4

http://hph.alzahra.ac.ir/فصلنامه تاريخ‌نگري و تاريخ‌نگاري5

http://hii.alzahra.ac.irتاريخ ايران و اسلام6

http://www.iichstore.ir/index.php/cPath/5فصلنامه تخصصي تاريخ معاصر ايران7

http://www.iichs.ir/ماهنامه بهارستان8

http://nlai.ir/Default.aspx?tabid=7927دو فصلنامه تاريخ شفاهي ايران9

http://tuhistory.tabrizu.ac.ir/دو فصلنامه علمي پژوهشي تاريخ‌نامه ايران بعد از اسلام10

http://pte.ac.ir/category/quarterlyفصلنامه مطالعات تاريخ اسلام11

http://journals.miu.ac.ir/دو فصلنامه مطالعات تاريخي جهان اسلام12

https://jhistory.um.ac.ir/فصلنامه تاريخ و فرهنگ13

http://htybr.faslnameh.org/فصلنامه نقد كتاب تاريخ14

https://chistorys.irفصلنامه مطالعات تاريخ فرهنگي15

https://jhic.ut.ac.ir/پژوهشنامه تاريخ تمدن اسلامي16

http://socialhistory.ihcs.ac.ir/تحقيقات تاريخ اجتماعي17

http://historicalstudy.ihcs.ac.ir/پژوهشنامه جستارهاي تاريخي18

http://gozarestan.irنشريه گذرستان19

http://mtq.ir/فصلنامه مطالعات تاريخي20

http://hiq.bou.ac.irفصلنامه تاريخ اسلام21

http://journal.isihistory.ir/پژوهشنامه تاريخ اسلام22

http://history.bojnourdiau.ac.ir/پژوهشنامه تاريخ23

http://www.mirasmaktoob.ir/fa/faslnameh-elmiدو فصلنامه ميراث علمي ايران و اسلام24

http://irhj.sbu.ac.ir/دو فصلنامه تاريخ ايران25

http://tarikh.nashriyat.ir/دو فصلنامه تاريخ اسلام در آينه پژوهش26

http://jhr.usb.ac.ir/مجله پژوهش‌هاي تاريخي ايران و اسلام27

http://ganjineh.nlai.ir/فصلنامه گنجينه  اسناد28

http://journals.sbmu.ac.ir/mhفصلنامه علمي پژوهشي تاريخ پزشكي29

http://jhsi.journals.ikiu.ac.ir/فصلنامه مطالعات تاريخ ايران اسلامي30

http://localhistories.journals.pnu.ac.ir/پژوهشنامه تاريخ محلي ايران31

http://hcin.journals.ikiu.ac.ir/نيم‌سال‌نامه مطالعات تاريخ و تمدن ملل32 

http://www.negineiran.irفصلنامه نگين ايران33
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کلیدواژه‌ها: معلمی، کلاس درس، 
دانش‌آموزان

معلمی شــغل مورد علاقة من است 
و تمــام زندگــی‌ام را تحت‌تأثیر قرار 
داده اســت. سخن از ســال‌ها تجربه 
و از ســالیانی اســت که مانند برق و 
باد گذشــت. هنگامی که به استخدام 
آموزش‌وپرورش در آمدم فاصلة سنی 
با دانش‌آموزانم همان چندســال  من 
دانشــگاه بود ولی اکنون نه‌تنها برای 
دانش‌آموزانم، معلم بلکــه برای آن‌ها 
همچون مادری هســتم که می‌کوشد 
تا فرزندانش مسیر را اشتباه نروند. این 
همه،‌ بیانگر گذشت سریع زمان است. 
به یاد دارم وقتی فقط شش سال داشتم 
ساعت‌ها معلم بازی می‌کردم و در طول 
دوران تحصیلم، همواره مهم‌ترین هدفم 
رسیدن به شــغل و حرفة معلمی بود. 
زرنگ  دانش‌آموز  دبیرستان،‌  سال‌های 
و سخت‌کوشــی بودم و در ســال آخر 
دبیرانم از من گله‌منــد بودند که چرا 
در انتخاب رشتة ورود به دانشگاه فقط 
رشته‌های دبیری را برگزیده‌ام؟ اما من 
مصمم بودم که به هدفم برسم و به این 
ترتیب بود که همان ســالِ دیپلم، در 

رشتة دبیری تاریخ پذیرفته شدم.

ما را تحت‌تأثیر قرار داده اســت. بر همین اساس 
است که تلاش معلمان نیز معطوف به ریز کردن 
محتوا، توجه به مفاهیم جزئی، ‌کوشــش هر چه 
بیشتر در تست‌سازی و آماده کردن دانش‌آموزان 
فقط برای موفقیت در کنکور شده و تعلیم‌وتربیت 
ما را در مســیر نادرست فعلی قرار داده است. در 
گذشــته برای شــرکت در آزمون کنکور کافی 
بود دانش‌آموز دروس دوران دبیرســتان خود را 
مطالعه کند و هر کس که در مدرســه درسخوان 
و موفق بود در دانشــگاه هم قطعاً ‌قبول می‌شد، 
اما امروز دانش‌آموز درســخوان و مرتب و منظم، 
دانش‌آموزی که هر چهار ســال دبیرستان معدل 
بسیار بالایی داشته است باز باید هزینة سنگینی 
بابت انواع مختلف کتاب تست و ... بپردازد و تازه 
نتیجة دلخواه خود را هم در آزمون کنکور نگیرد! 
چه بلایی بر ســر فرزندانمان آورده‌ایم؟ ما را چه 
شده است؟ چه کسی مسئول این همه آشفتگی 
اســت؟ امروز مســئولیت نهاد آموزش‌وپرورش 
بســیار ســنگین اســت. بارها از خود می‌پرسم، 
به‌عنوان یک معلم، آیا من توانسته‌ام در تدریس 
خود موفق باشــم؟ آیا موفق شــده‌ام شــناخت 
درســتی از ســرزمین خویش به دانش‌آموزانم 
بدهم؟ آیا توانســته‌ام دانش‌آموزانم را به احترام 
گذاشتن و حفظ میراث جامعة خود پایبند کنم؟ 
آیا در جهت تعالی آن‌ها تلاشــی کرده‌ام؟ هر چه 
باشــد، تلاش من معلم اگر چه بسیار مؤثر است 
ولی کافی نیست و در این خصوص یاری گستردة 
تعلیم‌وتربیت را می‌طلبد.  همة دســت‌اندرکاران 
شکل نادرســت ارزشیابی‌ها، شیوة برگزاری آزمون 

سکینه سلیقه‌دار
دبیر تاریخ آموزش‌وپرورش منطقه چهار شهر تهران

یادداشت‌های
یک معلم تاریخ

آموزش

سکینه سلیقه‌دار
دبیر تاریخ منطقه 4 شهر تهران
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معلم عاشق،‌ عطر 
آموختن را همه 

جا پخش می‌کند 
و در کنار کوهی 

از مشکلات و 
نارسایی‌ها وظیفة 

خود می‌داند 
که دلسوزانه به 
دانش‌آموزان و 

پیشرفت تحصیلی 
آن‌ها کمک کند

روزی درکلاس درس بــه دانش‌آموزانم گفتم: 
جلسة آینده اولین شــاگردانم را به کلاس شما 
می‌آورم. بچه‌ها اشــتیاق زیادی پیــدا کردند تا 
آن‌ها را از نزدیک ببینند. روز موعود فرا رسید و 

من وارد کلاس شدم.
یکــی از دانش‌آموزان گفــت: »خانم! مگر قرار 
نبود امــروز اولین دانش‌آموزانتــان را به کلاس 
بیاورید؟« ســر و صدایی به پا شــد و بچه‌های 
دیگر هم از گوشــه و کنار کلاس گفتند: »خانم، 
راســت می‌گوید. چرا تنها آمدید؟« من به آرامی 
گفتم: »بفرمایید بنشینید،‌ حالا هم تنها نیامده‌ام 
اولین دانش‌آموزانم را با خــود آورده‌ام.« بچه‌ها 
بــا تعجب به یکدیگــر نگاه کردنــد. بعد من از 
کیفم جعبة کوچکی بیرون آوردم و ســنگ‌های 
داخل آن را روی میــز چیدم و توضیح دادم که 
چگونه در دوران بچگی ســاعت‌ها با آن سنگ‌ها 
به‌عنوان دانش‌آموزانم بازی می‌کردم. کلاس در 
حیرت و ســکوت فرو رفت و همگی تحت‌تأثیر 
قرار گرفتند، یکی از بچه‌ها گفت: »یعنی شــما 
این‌قدر به معلمی علاقه داشتید؟« دیگری گفت: 
»خانم باید الان پشیمان شده باشید!« دانش‌آموز 
دیگری از میــز آخر بلند شــد و گفت: »خانم، 
خیلی‌ها می‌گویند اگر می‌خواهید در حق کسی 

نفرین کنید از خدا بخواهید معلم شود و ... .«
اکنون با گذشــت ســال‌ها از انتخاب خودم و 
راهی که پیموده‌ام احساس پشیمانی نمی‌کنم. 
یقین دارم همة کســانی هم که عاشــقانه این 
حرفه‌ را برگزیده‌اند از انتخابشان راضی هستند؛ 
نهاد مدرســه مهم‌تریــن و اساســی‌ترین نهاد 
تربیتی جامعه اســت و بچه‌‌های ســرزمینمان 
باید به دست کسانی تربیت و پرورش یابند که 
شایســتگی این کار را داشته باشند. اگر بررسی 
مختصــری دربــارة چگونگی جــذب معلم در 
مدارس بعضی از کشــورها داشته باشید متوجه 
خواهید شــد که در آنجا، مثلًا برای اینکه فرد 
بتواند معلم دبســتان شــود باید چندین سال 
دورة آموزشــی معلمی را طی کند و تمام فنون 
و تاکتیک‌های مربوط بــه این حرفه را بیاموزد 
و مراحل ســختی را پشت‌ســر بگذارد تا بتواند 
معلم دبستان شود. از دیدگاه شیخ اجل سعدی 
شــیرازی تجربه و تخصص در امر تعلیم‌وتربیت 
لازمــة موفقیــت و کاری بس عاقلانه اســت. 
بنابرایــن در امور آموزشــی می‌بایســت افراد 

مجرب و دارای تخصص به‌کار گرفته شوند:

ندهد هوشمند روشن رای
به فرومایه کارهای خطیر

بوریا باف اگر چه با فنده است
نبرندش به کارگاه حریر
)گلستان، باب7: 184(

بنابراین کســانی که افراد فاقــد تجربه و غیر 
متخصــص را بــه اســتخدام آموزش‌وپــرورش 
درمی‌آورند ضربة جبران‌ناپذیری به تعلیم‌وتربیت 
وارد می‌سازند. اگر معلمی علاقه‌مند به کار خود 
نباشد در امر تربیت و یاددهی ناتوان خواهد بود؛ 
برعکس معلم عاشــق،‌ عطر آموختن را همه جا 
پخــش می‌کند و در کنار کوهی از مشــکلات و 
نارســایی‌ها وظیفة خود می‌داند که دلسوزانه به 
دانش‌آموزان و پیشــرفت تحصیلی آن‌ها کمک 
کند. متأســفانه در مدارس ما، معلم آزمایشگاه، 
برای پر کردن ساعات آموزشی خود، تاریخ درس 
می‌دهد و معلم تاریخ مشاور مدرسه است! مدیران 
هم به کتاب تاریخ نگاه وطن‌دوستانه ندارند. این 
درس را یک درس راحــت و غیر مهم می‌دانند. 
در برنامه‌ریزی‌های هفتگی جایگاه درستی برای 
یک کتــاب و درس تاریخ در نظــر نمی‌گیرند. 
همچنین در آزمون‌هــای علمی این کتاب نقش 
کم‌رنگی دارد. از همة این‌ها که بگذریم، شــیوة 
ارزشــیابی و آزمون‌هایی کــه در مدارس برگزار 
می‌کنیم بسیار تأمل‌برانگیز است. به‌نظر من ما با 
دست خودمان به دانش‌آموزان آسیب‌های روحی 
و روانی وارد می‌کنیم. بســیاری از مشکلات این 
نهاد بزرگ تربیتی را باید از درون آن ریشهی‌ابی و 
آسیب‌شناسی کرد. نظام آموزشی زمانی کارآمد 
خواهد بود که انســانی تربیت کند آراســته به 
مهارت‌های زندگــی، نه دانش‌‌آموزی که ذهنش 
از انبوه مطالب و محفوظات پر شــده است و بعد 
از جلسة امتحان هر آنچه را که خوانده به دست 
فراموشی می‌سپارد. آیا ارزشیابی ما به جز حفظ 
مطالب و مباحث درسی به خلاقیت، هوشمندی، 
و  روحیة جســت‌وجوگری  تــاش،  کنجکاوی،‌ 
توانایی تحلیل دانش‌آموز نیز اهمیت می‌دهد؟ آیا 
ارزشــیابی‌های ما در مدارس موجب ایجاد موارد 
ذکر شده در دانش‌آموزان می‌شود؟ امروزه دیدگاه 
جزئی‌نگری و حافظه‌مدار در امر تدریس خود را 
در امتحانــات ورودی دانشــگاهی بیش از همه 
نشان می‌دهد، به‌نحوی که تأکید بر تست‌سازی 
و تفکــر حافظه‌ای در کنکور،‌ عمــاً‌ برنامه‌های 
درسی، روش‌های آموزش و امتحانات مدرسه‌های 
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کنکور، برنامه‌ریزی‌های کارشناســی نشده توسط 
افراد غیرمتخصص و رشد انواع مدارس غیردولتی 
با هزینه‌های سرســام‌آور و ... میوة وضعیت کنونی 
ماســت. چند سال پیش دبیر کل شــورای عالی 
در گفت‌وگــو با روزنامة همشــهری دربارة کنکور 
ی‌ادگیری   چنین گفت: »کنکور فرآینــد یاددهی‌
نظام آموزشــی را مختل کرده است. گردش مالی 
مافیــای کنکــور آموزش‌وپــرورش را متأثر کرده 
است. اســترس‌هایی که به دانش‌آموزان و سلامت 
و امنیت روانی آن‌ها و به تبع به خانواده‌ آن‌ها وارد 
می‌کنــد و موج این آســیب‌‌پذیری روانی و به هم 
ریختن بهداشت روانی دانش‌آموزان، نه‌تنها در دوره 
پیش‌دانشگاهی و دبیرستان که در سال‌های اخیر 

متأسفانه به دورة ابتدایی نیز 
بنابراین  است.  کشیده شده 
به دلیل فشار کنکور آموزش 
در ســطحی متوقف شده و 
به لایه‌هــای تحقیق،‌ تأمل 
و خلاقیت نرســیده است.« 
وی با بیــان اینکه خلاقیت،‌ 
و  یادگیــری  پرسشــگری،‌ 
قربانی  یادگیــری  تجربــة 
کنکور شــده اســت،‌ تأکید 
کرد فشارهای سنگین کنکور 
باعث شــده تا دانش‌آموزان 
یادگیــری تأمل‌برانگیزی بر 
نداشته  درســی  موضوعات 
باشــند، ضمن آنکه محدود 
و محصــور کــردن فعالیت 

آموزشی به مهارت تست‌زنی،‌ 
آسیب‌ دیگری است که به تبع کنکور شکل گرفته 
است. علاوه بر آن آســیب‌های اقتصادی و تعیین 
تکلیف سرنوشــت تحصیلی و شغلی دانش‌آموزان 
با یک امتحان چند ســاعته و محدود که پیش از 
محتوا، سرعت و مهارت تست‌زنی بر آن حاکم است، 
هیچ توجیه علمی و کارشناسی ندارد. وی گفت: »تا 
زمانی کــه کنکور وجود دارد، آموزش‌وپرورش باید 
لنگان‌لنگان به سمت تحول بنیادین حرکت کند.« 

)روزنامه همشهری،6:1391(
به‌راستی شیوه‌های یاددهی ما معنادار است؟

آیا علم را در عمل و موقعیت‌های واقعی آموزش 
می‌دهیم؟

آیا واقعــاً بــه آســایش و نیازهــای یادگیری 
دانش‌آموزان اهمیت می دهیم؟

آیا به تفاوت‌های فــردی و ایجاد جو مطلوب در 
کلاس توجه داریم؟

تــا چه انــدازه دانش‌آموزان را تشــویق به طرح 
سؤالات غیرمعمول می‌کنیم؟

تا چه انــدازه فرصت انتقاد و اظهار‌نظر در اختیار 
دانش‌آموز قرار می‌دهیم؟

تا چه حد مهارت‌های مطالعــه کردن را به آنان 
می‌آموزیم؟

آیا مــدارس ما می‌تواننــد اعتمادبه‌نفس، حس 
قانونمندی،‌ نظم،  مسئولیت‌پذیری، اخلاق،‌ آداب، 
سپاســگزاری، تعاون، تفکر، قدرت استدلال و ... را 
به فرزندان ایــن مرز و بوم بیاموزند؟ و به‌طور کلی 
آیا به‌راســتی ما می‌توانیم بگوییم طراح آموزشی، 
رهبر آموزشی و پیش برندة نظام 

آموزشی هستیم؟ 
»مــا همگی آزمــون بزرگی را 
پیــش رو داریــم و آن آزمــون 
خداوند اســت که بــه ما زندگی 
زندگی  نحوة  و دربــارة  می‌دهد 
کردن از ما ســؤال می‌کند. به ما 
مسئولیت می‌دهد و از نحوة انجام 
آن می‌پرسد. به ما نعمت می‌دهد 
و از نحوة استفاده از آن می‌پرسد. 
به ما چشم و گوش می‌دهد و از 
نحوة به‌کار‌گیری آن‌ها می‌پرسد. 
بــه ما فرزند می‌دهــد و از نحوه 
تربیت او ســؤال می‌کند. چرا ما 
در حالی‌که می‌دانیم بســیاری از 
محفوظات بــه درد دانش‌آموزان 
نخواهــد خورد ولــی همچنان به 
ایــن کار ادامه می‌دهیم؟ ما می‌دانیم بســیاری از 
دانش‌آموزان مهارت‌هــای زندگی را در مدارس ما 
نمی‌آموزند ولی باز ادامه می‌دهیم. ما می‌دانیم نظام 
ارزشــیابی مدارس ما کارآمد نیست ولی باز ادامه 
می‌دهیم. آیا زمان تغییر فرا نرسیده است؟ آیا زمان 
آن نرسیده است که به جامعه بقبولانیم که ملاک 
قبولی در امتحان زندگــی همان ملاک قبولی در 

امتحانات مدرسه نیست؟ 
واقعیت این اســت که مدارس ما دســت و پای 
بچه‌هایمان را بســته‌اند و فقط حافظــة آنان را به 
کار گرفته‌انــد؛ در حالی‌که برای زندگی کردن باید 
چشم‌ها، گوش‌ها، دست‌ها، پاها، ذهن خلاق،‌حواس 
و ... فرزنــدان ما تربیت شــوند تا بهتــر ببینند، 
خردمندانه‌تــر کار کنند، هوشــمندانه‌تر زندگی 
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کنند و از فرصت عمر زودگذری که دارند توشه‌ای 
برای دنیای همیشــگی خود بردارنــد.« )عدالتی، 

)19:1384

چه باید کرد؟
برگردیم بر سر تاریخ! برای ارتقای نگرش مثبت 
به درس و کتاب تاریخ می‌بایســت نگرش جامعه 
تغییر کند. البته ما دبیــران تاریخ می‌توانیم نگاه 
حافظه‌مدار و جزئی‌نگر را از شــیوة تدریس خود 
حذف کنیم. در شیوة برگزاری آزمون درس تاریخ 
تغییر ایجاد کنیم. به توان تحلیل و تحقیق علمی 

دانش‌آموزان نمره بدهیم. 
به پژوهش گروهی دانش‌آموزان دربارة موضوعات 
تاریخی امتیاز دهیم. با مطالعة بیشــتر از حداقل 
امکانات حداکثر فایده را ببریم. روحیة‌ پرسشگری 
را در دانش‌‌آموزانمان تقویت کنیم و امر تدریس را 
به خودشان واگذار کنیم. یادگیری فارغ از اضطراب 
امتحــان و نمره را در کلاس و در مدرســه ایجاد 
کنیم. با روش‌های مدیریت کلاس آشــنا شویم تا 
در تدریس خود موفق باشیم )معلم شدن چه آسان 

معلمی کردن چه دشوار(.
متأسفانه در برنامه‌های آموزشی به کتاب تاریخ 
توجه چندانی نمی‌شــود و به آن غالباً به چشــم 
درســی برای نمره گرفتن نگاه می‌کنند. به همین 
دلیل اندوختة دانش‌آموزان از این درس و تأثیر آن 

در زندگی‌شان ناچیز است.
یکی از اســتادان ادبیات فارسی دانشگاه تهران 
تعریف می‌کرد که در یکی از کلاس‌ها دانشجویانش 
از موضوعات تاریخی که در گذشته اتفاق افتاده و 
تأثیرگذار بوده اطلاعات بسیار ضعیفی داشته‌اند، و 
وقتی علت را پرسیده اکثر دانشجویان گفته‌اند که 
در جلسة امتحان درس تاریخ، برگه سؤالات همراه 
با دفترچه پاســخ‌ها به دانش‌آموزان داده می‌شد و 
هدف این بود که از این درس فقط نمره بیاورند و 
قبول شوند زیرا درس تاریخ هیچ نقشی در کنکور 

نداشت.
»هــدف تؤامان تاریخ و جغرافیــا، غیر از اهداف 
علمی، مجموعه‌ای از اهداف هویتی و ملی اســت؛ 
یعنی این دو درس باید برای کشــور شــهروندان 
خوبی پــرورش دهند. می‌دانیم کــه این درس‌‌ها 
عمومی اســت و در تمام دنیــا در همة دوره‌های 
تحصیلی تدریس می‌شــود تا میل وطن‌پرستی و 
جهان دوســتی را در وجود دانش‌آموزان نهادینه 
کند. پس گذشته از هدف علمی، یک هدف سیاسی 

ما دبیران تاریخ 
می‌توانیم نگاه 
حافظه‌مدار و 

جزئی‌نگر را از شیوة 
تدریس خود حذف 

کنیم. در شیوة 
برگزاری آزمون 

درس تاریخ تغییر 
ایجاد کنیم. به توان 

تحلیل و تحقیق 
علمی دانش‌آموزان 

نمره بدهیم

هم پشــت این درس‌ها وجود دارد. تاریخ،‌ انسان‌ را 
با هویت گذشته‌اش آشنا می‌کند. ما معلمان تاریخ 
باید به کاری که می‌کنیم اعتقاد داشــته باشــیم؛ 
یعنی تدریس هم عشق وعلاقة ما و هم شغل اول ما 
باشد،‌ نه اینکه برحسب تفنن و از ترس بی‌کار شدن 
به این شغل شریف بپردازیم. هیچ ملتی نمی‌تواند 
فرهنگ خودش را تقویت کند و به توســعه برسد 
مگر اینکه معلمانش بخواهند. اگر معلمان کشوری 
وارد مدار توسعهی‌افتگی نشوند و تدریس برای آن‌ها 
امری فرعی شــود آن کشور نمی‌تواند توسعه پیدا 
کند، چون آموزش صحیح خشت اول بنای توسعه 
در هر کشــوری است. بنابراین معلم باید در درجه 
اول علاقه خود را تقویت کند و آن را به دانش‌آموزان 
منتقل سازد. این مسئله به تمام دروس بر می‌گردد 

و نه‌تنها به یک درس« )پاپلیی‌زدی، 1389: 5(.
به‌نظر من، مــا باید برنامه‌ریزی صحیح و دقیقی 
برای اهداف آموزشــی خود داشــته باشیم. »افراد 
بــرای آنکه بتوانند به درســتی مهارتی را در خود 
پرورش دهند و برای آنکه بتوانند ادعای توانمندی 
در آن داشــته باشــند، ناگزیرند در موقعیت‌ها و 
شرایط گوناگون،‌ خود را در معرض استفاده از آن 

مهارت قرار دهند.
برنامه‌‌ریــزی نیز همانند ســایر مهارت‌ها از این 
امر مستثنا نیســت. باید خود را در موقعیت‌های 
گوناگونی که به برنامه نیاز دارند، قرار دهید و دست 
به کار شوید. ذهنی که به داشتن برنامه و برداشتن 
گام بــه گام مطابــق طرح از پیش تعیین شــده 
عادت داشــته باشد، در تمامی موقعیت‌ها بهترین 
و مناسب‌ترین برنامه‌‌ها را ارائه می‌دهد و به همین 
ســبب در تحقق اهداف و مقاصد از پیش تعیین 

شده موفق‌تر خواهد بود«. )احمدی، 1392: 24(.
شایسته اســت ما دبیران تاریخ دقت و خلاقیت 
بیشتری در برنامه‌ریزی‌های آموزشی خود داشته 
باشــیم تا بتوانیم دانش‌آموزانی کوشــا و تلاشگر، 

سپاسگزار و میهن‌دوست تربیت کنیم.
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طاهره احمدي، دبير آموزش‌و‌پرورش مهردشت اصفهان
غلامعلي احمدي، استاد‌يار دانشكده علوم انساني دانشگاه شهيد رجايي تهران

آموزش تاريخ 
ضرورت‌ها و شيوه‌هاي نوين 

آموزش

چكيده 
در ايــن پژوهش به روش توصيفي- تحليلي، ضمن بيــان ضرورت آموزش تاريخ و نقش 
آن در هويــت و وحدت ملي، بــه روش‌هاي متداول آموزش تاريخ در ايران و كشــورهاي 
انگلستان، استراليا، هندوستان و پاكستان پرداخته شده است. لازم به ذكر است كه تاكنون 
در كشــورمان در حوزه روش‌هاي آموزش تاريخ در ديگر كشــورها پژوهشي اساسي انجام 
نشــده و پژوهش حاضر اولين پژوهش انجام شده در اين زمينه است. از اين رو سعي شده 
اســت ضمن بررسي آموزش تاريخ در ديگر كشورها، آموزش آن در ايران نيز مورد بازنگري 

و تجديد‌نظر قرار گيرد. 

كليد‌واژه‌ها: آموزش تاريخ، روش‌هاي تدريس، تاريخ 

اشاره
كشــور ايران داراي تاريخي بسيار طولاني است 
و قدمت تمدني آن به چندين هزار سال مي‌رسد. 
آثــار تاريخي به جا مانده از اين تمدن پرشــكوه 
بسيار متنوع و فراوان است.  جايي از اين سرزمين 
را نمي‌توان يافت كه داراي آثاري اعم از ابنيه، اشيا 
و آثار تاريخي نباشد. شناخت اين دنياي گسترده 
 آموزش و تعليم‌وتربيتي مستمر و عميق را مي‌طلبد.

 )خيرانديش، 1379 :2(
يكي از درس‌هاي مهم در نظام آموزشي هر كشور 
از جمله ايران درس تاريخ اســت. تاريخ هر ملتي 
نمادي از هويت آن ملت است كه در شكل‌گيري 
شــخصيت و هويت جوانانش نقش اساسي دارد. 
ملتي كه بــه تاريخ خود بها دهــد و جوانان را با 
فرهنگ و تمدن خود آشنا كند بي‌شك در مواجهه 
با تهديدهــا و تهاجم‌هاي فرهنگــي رنگ و بوي 
خود را نمي‌بازد. )دبيرخانة راهبردي درس تاريخ، 

)1391
پيام كنفرانس 1992 يونســكو در سوئيس، بر 
نقش آموزش‌و‌پــرورش در ميراث فرهنگي تأكيد 
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دارد. »آمــوزش ميــراث فرهنگي نه‌تنهــا به هويت 
فرهنگي مردمان و پشــتيباني از آن منجر مي‌شــود، 
بلكه موجب شناســايي هــر چه بيشــتر تفاوت‌ها و 
مشابهت‌هاي بين فرهنگي مي‌گردد و مي‌تواند سبب 
شود انسان‌ها به درك درستي از همكاري براي رسيدن 
به سعادت همگان يا تمدن جهاني دست يابند )تقوي 

نسب، 1391: 6(.
در بررسي روش تدريس درس تاريخ، دو مشكل مهم 

زير قابل تأمل‌ است:
1. تكيه بيش از حد بر محفوظات و انتقال اطلاعات 

و دوري گزيدن از آموزش تفكر انتقادي؛
2. عدم جذابيــت درس تاريخ براي دانش‌آموزان به 
خاطر استفاده از روش‌هاي سنتي در تدريس از سوي 

معلمان. 
نتايج برخــي از پيمايش‌هاي انجام شــده نشــان 
مي‌دهد كه اطلاعات تاريخي انباشته شده در حافظة 
دانش‌آموزان به ســرعت از ذهن آن‌ها محو مي‌شود. 

)سليماني، 1388: 44(
نتايج پژوهش شكاري )1381( نشان داده است كه در 
نظام آموزش‌و‌پرورش ايران، خصوصاً دوره‌هاي آموزش 
ابتدايي و متوسطه، از روش‌هاي مختلف تدريس به‌ويژه 
روش ســخنراني و حفظي استفاده مي‌شود و به دليل 
الگوي ارتباطي يك طرفه، حفظ كردن صرف معلومات 
تاريخي و ناكارآمد بودن آن، اين روش‌ها از كارايي‌ لازم 
برخوردار نيستند و در نهايت به‌منظور افزايش كارايي و 
نيز تنوع در روش‌هاي آموزشي استفاده از روش ايفاي 
نقش و ساير روش‌هاي فعال در آموزش تاريخ پيشنهاد 

شده است. )شكاري، 1380: 123(
»بررسي تطبيقي تدريس تاريخ در كانادا و استراليا« 
عنوان پژوهشــي اســت كه آنا كلارك1 انجام داده و 

خلاصة آن به شرح زير است:
براي دانش‌آموزان شــيوة تدريس معلم تأثيرگذارتر 
است تا محتواي تدريس شده، همچنين دانش‌آموزان 
دوســت دارند تاريخ را با روش نقادي )نقد كردن( ياد 

بگيرند تا آنچه را اتفاق افتاده حفظ كنند. 
از ايــن رو ســعي بر آن شــد كه ضمــن تأكيد بر 
اهميــت و ضرورت آمــوزش تاريخ، بــا نگاهي گذرا 
بــه روش‌هاي تدريــس تاريــخ دورة متوســطه در 
ايــران و چند كشــور جهــان بپردازیــم و در نهايت 
 پيشنهادهايي براي آموزش تاريخ در ايران ارائه دهيم. 

.)clarc:2008(
گيلبرت راب )2011( در پژوهشــي بــا عنوان »آيا 
تدريــس تاريخ در مــدارس مي‌تواند موفق باشــد؟« 

مي‌گويد: توســعة برنامة درسي در هر مدرسه نياز به 
مجموعه‌اي از عوامل روشــن و اساســي دارد: اهداف 
مدون و گســترده، توافق مؤثر بــراي انتخاب محتوا 
و ســازماندهي مفيــد و مؤثــر محتوا. ايــن پژوهش 
نشــان مي‌دهد كه رشــتة تاريخ در مواجهــه با اين 
نيازها بــا چالش‌هاي جدي روبه‌روســت. پراكندگي 
رويكردهــاي تدريــس تاريخ،‌ وظيفة اجماع بر ســر 
 مجموعه‌اي از اهداف روشــن را مشــكل كرده است. 

)ROB:2011(

2. اهميت و ضرورت آموزش تاريخ 
قرآن انسان‌ها را به مطالعة تاريخ دعوت كرده است، 
چهارده بار )هفت بار به‌صورت امر و هفت بار به ‌صورت 
استفهام انكاري كه بار تأكيدي دارد( و در هر بار تقريباً 
با يك مضمون، انســان‌ها را به گــردش روي زمين و 
مطالعه احوال ملت‌هاي سابق دعوت كرده است. قرآن 
در اين ســطح به انســان امكان مي‌دهد با عقل خود 
و روش‌هــا و بينش‌هاي متعــدد و متكثر كه در طول 
زمان شكل مي‌گيرند به مطالعة تاريخ بپردازد. )پرهون، 

)36‌: 1382
اهميــت و ضــرورت آموزش تاريخ در ســه حيطة، 
تاريخ و هويت‌بخشــي، تاريــخ و وحدت ملي، تاريخ و 

عبرت‌آموزي به طور خلاصه پرداخته مي‌شود. 

2-1 . تاريخ و هويت‌بخشي
اگر شناســنامة هر كس را بيانگــر هويت فردي او 
بدانيم، تاريخ را مي‌توانيم مبين هويت جمعي يا ملي 
وي تلقــي كنيم. واژة هويت بيانگر چه كســي بودن 
اســت كه از احتياج بشر به شناخته شدن و شناسانده 
شدن خود به چيزي يا جايي ناشي مي‌شود. تاريخ نيز 
به‌صورت خاص نقش حساسي در شكل دادن به هويت 
ملي هر ملت دارد. ريشه‌هاي هويت يك ملت در تاريخ 
آن اســت و هويت ملي مانند ســاقه‌اي است كه همة 
اجزاي فرهنگي يك ملت براساس آن وحدت مي‌يابند. 

)زردند، 1394: 28(
در يك تقســيم‌بندي عام، مي‌توان علــوم را به دو 
قســمت تقســيم كرد: علوم پايه، و علوم هويت‌ساز. 
علوم پايه، علومي هســتند كه جنبة جهاني و عمومي 
دارند؛ مانند علــوم تجربي و رياضيات كه در ميان هر 
قومي، استفاده از آن‌ها يكســان است و مسائل آن‌ها 
به كل بشــريت مربوط مي‌شود. دستة ديگري از علوم 
وجود دارند كه براي ملت‌ها هويت‌ســاز هســتند و با 
ماهيــت ملت به هم گره خورده‌انــد. براي مثال آنچه 
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هويت كشور ما را مي‌سازد ادب و فرهنگ ماست، اعم از تاريخ 
اســطوره‌ها و همة آن‌ چيزهايي كه خاص جامعة ايراني است. 

)آموزش‌‌وپرورش همدان، گروه تاريخ، 1375(

2-2. تاريخ و وحدت ملي 
سرنوشت مشتركي كه مردمان ايران در طول تاريخ داشته‌اند، 
اعم از موفقيت‌ها و شكست‌ها، موجب نوعي از وحدت ملي در 
ايران شده است. اين امر، اهميت درس تاريخ را در ميان ساير 
دروس نشان مي‌دهد. همين جايگاه تاريخ را در دروس ديگري 
مثل ادبيات فارسي يا دروس ديني هم مي‌بينيم. آن‌ها هم به‌ 
وحدت ملي و حفظ فرهنــگ و آرمان‌هاي ملي و مذهبي در 

جامعه ما كمك مي‌كند. )احمدي، 1380: 6(

2-3. تاريخ و عبرت‌آموزي
تأكيد بر اصرار و مطالعه حوادث تاريخي به‌منظور شناخت و 
پي‌بردن به علل ظهــور تمدن‌ها، انهدام اقوام و ملل و كيفيت 
بــروز انقلاب‌ها و تحولات تاريــخ و همچنين به ‌منظور عبرت 
گرفتن و درس گرفتن و به كار بستن قوانين تاريخي و پيروي 
از ســنت‌هاي تغيير‌ناپذير آن اســت. در اصطلاح قرآن سير و 
گــردش در زمين به معناي مطالعة تاريخ به‌كار رفته اســت. 

)پايدار، 1380: 9(
توجه به تاريخ و دگرگوني‌هاي آن اين فرصت را به انســان 
عرضه مي‌كند كه از آنچــه ديگران انجام داده‌اند درس عبرت 
بگيرد. از اينكه ابــن خلدون كتاب خود را »‌العبر« نام مي‌نهد 
پيداست كه تا چه حد به تجربة تاريخي اهميت مي‌داده است. 
رويداد‌هاي تاريخي اگــر در جزئيات هم با هم اختلاف دارند، 
اسباب و موجبات كلي آن‌ها و تدابيري كه براي برخورد با آن‌ها 
مي‌توان اتخاذ كرد تفاوت چنداني با يكديگر ندارند و گذشــتة 
يك قــوم و يك فرد براي قوم و فرد ديگر مي‌تواند ســودمند 
باشد. در واقع تاريخ تجربه‌هاي گذشته را به تجربه‌هاي كنوني 
مــا مي‌افزايد و زندگي مــا را پرمايه‌تر مي‌كنــد. )زرين‌كوب، 

)7 :1375

3. روش‌هاي تدريس تاريخ
3-1. روش‌هاي تدريس تاريخ دورة متوسطه تكميلي 

در ايران
بــراي تدريس تاريخ، روش يگانــه و خاصي وجود ندارد بلكه 
براســاس موقعيت‌هــا و موضوعات مختلف درســي مي‌بايد از 
روش‌هاي متنوع اســتفاده شــود. به‌طوري كه گاه چند روش 
مختلف را مي‌توان به‌صورت تلفيقي در يك جلســة تدريس به 
كار گرفت. آنچه در انتخاب و به‌كارگيري روش تدريس اهميت 
دارد اين است كه بتواند رابطه‌اي درست و دو جانبه ميان معلم 
و دانش‌آموز برقرار كند و در دانش‌آموزان نيز ايجاد انگيزه براي 
توجه به موضوع درسي و تداوم يادگيري دربارة آن نمايد و آن‌ها 

را از حالت شنوندة محض خارج ساخته و در كلاس و خارج از آن 
فعال سازد. عمده روش‌های تدریس به شرح زیر است:

1. روش توضيحي )ســخنراني( 2. روش پرسش و پاسخ 3. 
نمايش فيلم 4. روش اجراي نمايش. 5. روش بازديد علمي 6. 
روش گفت‌وگو. )راهنماي برنامة درسي تاريخ دورة‌ متوسطه، 

)1380

3-2. روش‌هاي تدريس تاريخ دوره متوسطه تكميلي 
در انگلستان 

مهم‌ترين روش آموزشــي، استفاده از ICT در آموزش تاريخ 
است. به‌نظر مي‌‌رسد اين شيوه، به دلايل زير براي دانش‌آموزان 

مفيد است:
1. امكان دسترسي به اطلاعات و تفسير آن‌ها؛

2. آشنايي با طرح‌هاي شناخته شده؛ 
3. دسترسي به مدل‌ها، پيشگويي و فرضيات ديگران؛ 

4. قابليت آزمايش و دقت؛ 
5. بررسي و اصلاح كارهايشان براي بهبود كيفيت؛
6. گفت‌وگو و تبادل نظر با ديگران و ارائة اطلاعات؛

7. ارزيابي كارها؛ 
8. ارتقاي سطح آموزش؛

9. خلاقيت و ريسك‌پذيري؛ 
10. تضمين موفقيت و استقلال. 

در نهايــت اينكه ICT به دانش‌آموزان در يادگيري ســريع 
تاريخ كمك مي‌كند. همچنين، در موارد زير هم مي‌تواند براي 

دانش‌آموزان مفيد باشد: 
1. دسترسي به منابع تاريخي و امكان نقد و بررسي آن‌ها؛ 

2. اطلاعات طبقه‌بندي شدة تاريخي و امكان سازماندهي و 
تبادل انديشه‌هاي مؤثر با ديگران؛ 

3. دقت‌نظر در ويژگي‌هاي منابع تاريخي؛
4. استفاده از منابع اينترنتي و چند‌رسانه‌اي براي دسترسي 

به منابع تاريخي؛ 
5. اســتفاده از پست الكترونيكي براي تبادل‌نظر و انديشه با 

ديگران در مدرسه‌هاي كشورهاي ديگر. 
 ICT محققان اين مركز در خصوص الزامات و نيازهاي قانوني
معتقدند، دانش‌آموزان بايد فرصت كافي براي كار و پاسخ‌دهي 
به اين روش آموزشــي را داشته باشند. اين الزامات در آموزش 

تاريخ عبارت‌اند از: 
1. هيــچ محدوديتي براي اســتفاده از ICT در راه يادگيري 

وجود ندارد؛ 
2. دانش‌آموز بايد بتواند، منابع، اســناد، تصويرها، سي‌دي‌ها 

و بانك‌هاي اطلاعاتي و موزه‌هاي تاريخي را در اينترنت بيابد؛
3. او بايــد بتواند، از منابع، اســناد، تصويرها، ســي‌دي‌ها و  

موزه‌هاي تاريخي به‌طور بهينه استفاده كند؛ 
4. ايجاد ارتباط بين انبوهي از منابع و اسناد، و درك صحيح 
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از آن‌ها ضرورت دارد.
نرم‌افزارها و ســخت‌افزارهاي مــورد نياز در اين 
شيوه براي آموزش تاريخ نيز شامل موارد زير است: 
1. يك دستگاه رايانه با امكانات سي‌دي درايو، و 

دسترسي به اينترنت.
2. نرم‌افزار‌ Word  كه داراي فهرســت لغات و 

توانايي تلفظ كلمات باشد. 
3. نرم‌افزار نشر روميزي

4. بستة نرم‌افزاري ارائة مطلب )مانند پاورپوينت(
5. نرم‌افــزار پردازش اطلاعــات و اعداد )مانند

)SPSS
همچنين، داشــتن يــك دوربيــن ديجيتالي، 
ميكروفن و لوازم چند‌رسانه‌اي مفيد است. در كنار 
اين موارد، داشتن فهرست وب‌سايت‌هاي تاريخي، 
موزه‌ها و منابع مطالعاتي تاريخ هم بسيار سودمند 

خواهد بود. )ميرهادي حسيني، 1385: 46(

3-3. روش‌هاي تدريس تاريخ دورة 
متوسطة تكميلي در پاكستان

برنامة درسي با هدف تشويق مهارت‌هايي مانند 
مشاهده، كنجكاوي، پرسشــگري، اجرا مي‌شود. 
بنابراين روش‌هاي آموزشــي بايــد مطابق با اين 
اصول مهارت‌هاي سطح بالا را بهبود بخشد. براي 
رســيدن به اين اهداف بايد در فرايند تدريس به 

موارد زير توجه نمود: 
1. معلم بايد طرح درس خود را در جهت اهداف 

برنامه درسي ملي بنويسد. 
2. مشــاركت فعــال دانش‌آموز كليــدي براي 
موفقيت برنامة درسي اســت. بنابراين گروه‌هاي 
يادگيــري بــراي بحث و تكليف بــه صورت‌هاي 

هدفمند سازماندهي شود. 
3. اســتفاده از وسايل كمكي )سمعي و بصري( 
بايد به درستي سازماندهي شود. اين‌ها بايد بخشي 

از فعاليت‌هاي كلاس درس باشد. 
4. برنامة درســي ملي فعاليت‌محور اســت كه 
معلمان بايد استراتژي‌هاي زير را در تدريس خود 

در نظر بگيرند. 
رويكرد تحقيقاتي 
رويكرد فعاليت‌گرا

رويكرد دانش‌آموز محوري 
رويكرد پرسش و پاسخ 

بحث‌هاي گروهي
سمينار 

ايفاي نقش 

سخنراني/ بحث 
  (government of Pakistan- Minstery of

education، 2011)

3-4. روش‌هاي تدريس تاريخ دورة 
متوسطة تكميلي در هند 

روش‌هــاي تدريس يك موضوع عبارت‌ اســت از: 
وسايلي كه از طريق آن‌ها اهداف كاملًا تعريف شده 
حاصل مي‌گردند. در تاريخ اين‌گونه تصور مي‌شود كه 
فراگيران دانش حقايق را به‌‌دست مي‌آورند. همچنين 
فرض مي‌شود كه آن‌ها ديدگاه روابط علت و معلولي 
موجود را گسترش مي‌دهند. فراگيران همچنين بايد 
توانايي اعمال قوانين و اصول به موقعيت‌هاي جديد 
را داشته باشند. در طول چند دهة گذشته ضروري 
به‌نظر مي‌رسد كه معلمان بايد مجموعه‌اي از روش‌ها 
را براي تدريس تاريخ به‌كار گيرند. همچنين استفاده 
از ابزارهــا و تكنيك‌هايي كه تدريس تاريخ را جالب 

‌توجه سازد، بهره‌مند شوند. 

ويژگي‌هاي يك روش مناسب 
روش تدريس بايد موجــب علاقة دانش‌آموزان به 

درس تاريخ شود. 
روش تدريس بايد در ميان دانش‌آموزان ارزش‌هاي 

مفيد، رفتار صحيح و عادت كاري را نهادينه كند. 
 روش تدريــس خوب بايد تغييري از جهت تأكيد 
بر شفاهي بودن و يادســپاري به سمت يادگيري از 
طريق موقعيت‌هاي هدفمند، عينــي و واقع‌گرايانه 

ايجاد كند. 
بايــد تجارب معلم را با موقعيت كلاســي حقيقي 

تركيب كند. 
بايــد نماد منحصر به فردي از فعاليت دانش‌آموز و 

شركت در يادگيري او داشته باشد. 
بايد انگيزه‌اي براي مطالعه و كشــف بيشــتر در 

دانش‌آموزان ايجاد كند. 
بايــد علاقه‌ دانش‌‌آموزان را بيدار ســازد و آن‌ها را 
توانمند سازد تا تحليل‌هاي متفاوتي از وقايع تاريخي 

به عمل آورند. 
بنابراين اســتفاده از روش‌هاي متعدد در يادگيري 
به همان اندازه كه در يادگيري علوم لازم اســت در 
یادگیری تاریخ نیز مهم است. دانش حقايق ديدگاه 
معلم را به سوي حقايق علي و معلولي هموار مي‌كند. 
معلم مي‌تواند در روش تدریس، داستان‌گویی و روش 
سخنراني را آزمايش كند. به‌منظور گسترش رفتار و 
مهارت‌ها، تعدادي از روش‌‌هــا از قبيل روش پروژه، 

ملتي كه به 
تاريخ خود بها 
دهد و جوانان 
را با فرهنگ و 

تمدن خود آشنا 
كند بي‌شك 
در مواجهه 

با تهديدها و 
تهاجم‌هاي 

فرهنگي رنگ 
و بوي خود را 

نمي‌بازد
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روش حل مسئله، روش مباحثه‌اي، روش منبع‌محور 
و تكليف‌محور، روش از بركردن گروهي و ... می‌تواند 
سودمند باشد. از مهم‌ترين روش‌هاي تدريس آموزش 
تاريخ مي‌توان به این روش‌ها اشاره كرد: روش كتاب 
درسي، روش داستان‌گويي، روش زندگي‌نامه، روش 
ســخنراني، روش گفت‌وگو، روش پرسش و پاسخ، 
روش ديكتــه گرفتن از يادداشــت‌ها )درمناطقي از 
كشور كه كتاب در دســترس دانش‌آموزان نباشد(، 
روش تكليف‌محــور، روش بحث‌محور‌ )مباحثه‌اي(، 

روش منبع‌محور يا روش سنتي مراجعه به منابع.
در روش منبع‌محور از فراگيران انتظار مي‌رود كه 
تاريخ را با كمك مواد و منابع در دســترس مطالعه 
كنند. يكي از مهم‌ترين مهارت‌هايي كه دانش‌آموزان 
در درس تاريخ بايســتي ياد بگيرند مهارت استفاده 
از منابع اســت. تاريخ را از طريق منابع به دســت 
مي‌آوريم پس خيلي مهم است كه روش استفاده از 
منابع را تدريس كنيم و به‌عنوان روشي براي تدريس 
تاريخ آن را بپذيريم.  البته در حالي‌كه اســتفاده از 
روش منبع‌محور مورد حمايت و طرفداري است، اين 
بدان معنا نيست كه دانش‌آموزان را به مورخ تبديل 
كنيم. مي‌توان گفت اهداف استفاده از منابع عبارت 

است از: 
1. گســترش تفكر نقاد بــا اســتفاده از منابع و 

اعتبار‌بخشي به يافته‌هاي تاريخي؛
2. شــكل‌دهي به قضاوت مســتقل دانش‌آموز از 

طريق تجزيه و تحليل و نقد منابع؛ 
3. توســعة مهارت‌هاي اوليه شــامل، جمع‌آوري 

داده‌های مرتبط، سازمان‌بندي و تحليل آن؛  
4. ايجاد جو مناســب تا مردم و وقايع تاريخي را 

براي دانش‌آموزان واقعي كنيم؛ 
5. تقويت قوة تخيل دانش‌آموزان براي بازســازي 

گذشته؛ 
6. توســعه و گســترش علاقه بــه مطالعة تاريخ 
 (Kochhar, 2009: 230) .درجهت درست و مناسب

4. بحث و نتيجه‌گيري
شــيوه آموزش درس تاريخ در ايران، بیشتر، روش 
ســنتي ســخنراني يا روخواني كتاب است. در اين 
روش، كتــاب انبــار اطلاعات، معلــم انتقال‌دهنده 
آن و دانش‌آمــوز عنصر منفعلي اســت كه بايد آن 
اطلاعات را به‌خاطر بســپارد. ايــن روش دلزدگي و 
حتي تنفر نسبت به درس تاريخ را در دانش‌آموزان 
ايجــاد مي‌كند، در حالي‌كه براي ايجاد قدرت تفكر، 
پرســش‌گري، پردازش و تجزيه و تحليل داده‌ها در 

دانش‌آموزان، بايد قالب خشك و متصلب تدريس را 
كه به فضاي كلاس، كتاب و معلم محدود مي‌شود، 
شكســت و به روش‌هاي ديگري روي آورد. در واقع 
در عصر اطلاعات، انتقال اطلاعات نبايد هدف باشد 
بلكه تحليل و پردازش اطلاعات هدف اســت و اين 
نيز ضمن اســتفاده از روش‌هــاي نوين تدريس، به 

اصلاح رويكردهاي اساسي نياز دارد. 
بســياري از صاحبنظران تربيتي معتقدند كه فقر 
تفكر دانش‌آموزان نتيجة حاكميت روش‌هاي سنتي 
در مــدارس اســت. تحقيقات انجام شــده در اين 
زمينه بيانگر آن است كه هنوز بسياري از معلمان، 
بيشترين زمان كلاس خود را صرف ارائة مطالب يا 
شرح سؤال‌هايي مي‌كنند كه صرفاً جمع‌آوري مجدد 
حقايق ساده علمي را مي‌طلبد و فقط يك درصد از 
زمان صرف شــده در كلاس درس را به سؤال‌هايي 
اختصاص مي‌دهند كه به پاسخ متفكرانه نياز دارند. 

)شعباني، 1381: 315(
 بايد دانش‌آموزان را به‌گونه‌اي جذب درس تاريخ 
و فلســفة حاكم بر آن كرد )يكي از اهداف آموزش 
تاريــخ( كه بعد از پايان درس و مدرســه آنان خود 
بــه دنبال تاريخ و چراهاي موجود در آن بروند و به 
تحقيق و تفحص در تاريخ بپردازند. آنان بايد ضمن 
اشــراف بر جزئيات تاريخ، روح حاكم بر كل تاريخ 
را درك كنند. بايد روح كنجكاوي، جســتجوگري، 
دنبال كردن علت‌ها و نتايج حوادث تاريخي و نقش 
آن‌هــا در زندگي حال و آينــده را در دانش‌آموزان 

ايجاد كنيم. )ميرعارفين، 1386: 52(
يافته‌هاي پژوهشي كيامنش )1377( در مطالعات 
تيمز، نشان از وضعيت نامناسب دانش‌آموزان ايراني 
در مقايسه با ساير كشــورهاي مورد مطالعه دارد. او 
مشــكل را روش‌هاي تدريس معلمان گزارش كرده 

است. )كيامنش، 1381: 20(
براي رســيدن به وضعيت مطلوب نياز به تلاش و 
كوششــي همه‌جانبه و در همة سطوح خواهد بود. 
بدون شــك در قدم اول تاريخ در پژوهش نيازمند 
بازنگري اســت. با انجام تأليفات جديد و نوآوري‌ها 
مي‌توان عرصه‌هاي جديدي از كارايي و كارآمدي را 

براي تاريخ سراغ گرفت. 
در ايــن مقاله ضمن بررســي روش‌هاي متداول 
آموزش تاريخ در ايران، روش‌هاي آموزش تاريخ در 
ساير كشورها نيز مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به 
نقش آموزش تاريخ در تقويت هويت ملي و مذهبي 
دانش‌آمــوزان و عبرت‌آموزي درس تاريخ، توجه به 
آمــوزش اين درس در دورة متوســطه ضروري و با 

تاريخ نيز به‌صورت 
خاص نقش حساسي 

در شكل دادن به 
هويت ملي هر ملت 

دارد. ريشه‌هاي 
هويت يك ملت در 

تاريخ آن است و 
هويت ملي مانند 
ساقه‌اي است كه 

همة اجزاي فرهنگي 
يك ملت براساس 
آن وحدت ميي‌ابند
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اهميت اســت. از جمله روش‌هاي كارآمد و فعال 
در اين حوزه مي‌توان به روش‌هاي زير اشاره كرد: 
روش‌هاي پژوهش‌محور مبتني بر اســتفاده از 
ICT در كلاس درس بــا كمك و راهنمايي معلم، 
روش پــروژه، روش مســئله‌محور، روش منبع يا 
روش سنتي براي مراجعه به منابع تاريخي و روش 

مباحثه‌اي جهت تقويت تفكر انتقادي. 
از جملة اهــداف مهم آمــوزش تاريخ در همة 
كشورها، علاقه‌مند نمودن دانش‌آموزان به مطالعة 
تاريخ اســت. )احمدي، 1391: 120( در راستاي 
اين هدف كلي، قدم اول، با توجه به يافته پژوهش 
حاضــر اصلاح روش‌هــا و فنون تدريس اســت. 
اســتفاده از يك چارچوب برنامة درســي تلفيقي 
يعني به‌كارگيري روش‌هاي نوين و فعال و مطرح 
در دنيــا مي‌تواند چارچوب مناســب و ســازمان 

يافته‌ای‌ را فراهم سازد. 
گذرانــدن دوره‌هــاي ضمن خدمــت معلمان 
در زمينــة اجراي روش‌هــاي پژوهش‌محور، حل 
مسئله، اســتفاده از روش مباحثه‌اي جهت تقويت 
تفكــر انتقادي- به‌كارگيري وســايل آموزشــي و 
كمك‌آموزشي و فراهم كردن آن‌ها از سوي نهاد‌هاي 
ذي‌ربط- بازنگري راهنماي برنامة درســي تاريخ با 
توجه به تحولات روز دنيــا- تأكيد در به‌كارگيري 
مهارت‌هاي فرايندي- طرح سؤالات بحث‌ برانگيز در 
پايان بخش‌هاي مختلف كتاب، انجام پژوهش‌هاي 
تطبيقي در حوزة آموزش تاريخ از جمله مهم‌ترين 

تغييرات مورد نياز در اين زمينه است. 
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اشاره
تاريخ شفاهي يكي از شيوه‌هاي پژوهش در تاريخ است كه به شرح و شناسايي وقايع، رويدادها و حوادث تاريخي براساس 
ديدگاه‌ها، شــنيده‌ها و عملكرد شاهدان، ناظران و فعالان مي‌پردازد. )دانشنامه آزاد، ويكي‌پديا( محتواي اين تاريخ، حتي 
در صورت مكتوب شــدن، صبغه‌اي گفتاري دارد زيرا در فرايند گفت‌وگو شــكل مي‌گيرد. فرايندي كه طي آن دو عامل 
»مصاحبه‌كننده« و »راوي« ارتباطي رودررو دارند. مصاحبه‌كننده، به‌عنوان يك شــنوندة فعال، بايد نقشي را ايفا كند تا 
مصاحبه‌شــونده )راوي( بتواند در فضايي آرام و بي‌دغدغه به شرح و بسط ديدگاه‌ها و ديده‌ها و شنيده‌هاي خود بپردازد. 
به‌كارگيري شيوه‌هاي اصولي و استاندارد مصاحبه تاريخ شفاهي به آشكار شدن زواياي پنهان تاريخ و بازسازي دوباره آن 

منجر مي‌شود.

كليدواژه‌ها: تاريخ، تاريخ شفاهي، ايران، دوره معاصر

تاريخ شفاهي چيست؟
گفتــه شــده كــه تاريــخ شــفاهي 
جديدترين و در عيــن حال كهن‌ترين 
كهن‌ترين  اســت.  تاريخ‌نگاري  شــيوه 
اســت زيرا انســان‌ها تاريخ خود را از 
طريق نقل و روايت اشــعار و افسانه‌ها 
به نسل‌هاي  بعدي انتقال داده‌اند. اين 
شــيوه در ايران و اســام نيز سابقه‌اي 
غنــي دارد. اما جديد اســت زيرا پس 
از جنگ جهانــي دوم بود كه با اختراع 
ضبط صوت تاريخ شفاهي به‌عنوان يك 
منبع تاريخي با ارزش پذيرفته شــد. به 
عبارت ديگر، تاريخ شــفاهي به شــيوة 
امروز براي اولين بار در سال 1948م در 
پايه‌گذاري  كلمبيا،  دانشگاه  آمريكا، در 
شــد، با تشــكيل انجمن تاريخ شفاهي 
در ســال 1966 م و ســپس تأسيس 
بخش تاريخ شــفاهي دانشگاه هاروارد 

مهدي بخشي
mahdibakhshi8@gmail.com
دبير آموزش‌وپرورش شهرستان قاين

نقش تاريخ شفاهي 
در آموزش تاريخ

در سال  1967م تاريخ شفاهي وسعت 
بيشــتري يافت و به‌عنوان مبحثي جدي 
در محافــل پژوهشــي و تاريخي جهان 
شناخته‌ شــد و مورد قبول واقع گرديد. 
در ايــران نيز با وقوع انقلاب اســامي و 
انقلاب  بررسي ريشه‌هاي  ايجاد ضرورت 
و پيامدهاي آ‌ن شامل وقايع سياسي چند 
دهه پيش از آن، اهميت تاريخ شــفاهي 
دو چندان گشــت و به سرعت منجر به 
تأسيس مراكزي چون بنياد تاريخ انقلاب 
اسلامي، گروه‌هاي تاريخ شفاهي، مؤسسه 
مطالعــات تاريخ معاصر، حــوزه هنري 
سازمان تبليغات اسلامي، سازمان اسناد 

و كتابخانه ملي ايران و ... گرديد.
تاريخ شــفاهي  اســاس شــكل‌گيري 
گفت‌وگوي فعال، آگاهانه و هدفمند ميان 
مصاحبه‌كننده و مصاحبه‌شونده، به مثابة 
فردي مطّلــع از موضوع تاريخــي، براي 

بازســازي و بازنمايي آن موضوع است. اين 
كار از طريــق مصاحبة صوتي يا تصويري 
صورت مي‌گيرد و ســپس نمايه‌ســازي و 
مستندسازي شده و قابل استفاده مي‌شود. 
تاريخ شــفاهي مي‌تواند راهي باشد براي 
اظهارنظر مردمي كه خود در خلق اســناد 
گذشته‌شــان مشاركت نداشــته‌اند، و در 
واقع فرصتي است براي دموكراتيك كردن 

نگارش تاريخ.
حجم وسيعي از اطلاعات تاريخي هرگز 
به نســل‌هاي بعدي منتقل نمي‌شــود و 
همواره و در هر زمان انبوهي از اطلاعات 
با ارزش در سينه‌هاي افراد مطلع مدفون 
مي‌گردد. از ويژگي‌هاي تاريخ شــفاهي 
ارتباط با مردم عــادي، گروه‌ها، حوادث، 
است  مهاجرت‌هايي  و  زندگي  روش‌هاي 
كه به دليل بي‌سوادي، ممانعت دولت‌ها، 
ســهل‌انگاري‌ها و يا فشار‌هاي اقتصادي، 

آموزش

|  رشد آموزش تاریخ | دورۀ بیستم |  شمارۀ 1 |  پاییز  1397 32



اجتماعي و سياسي دربارة آن‌ها نوشته‌اي 
به‌جا نمانده است. از آنجا كه امروز فرصت 
كمتري براي فكر كردن و نوشتن دربارة 
آنچه فــرد در طول زندگــي حرفه‌اي و 
غيرحرفه‌اي خود به‌دســت آورده وجود 
دارد نقش تاريخ شفاهي بارزتر شده است. 
نكته‌اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين 
اســت كه تاريخ شفاهي جايگزيني براي 
اسناد كتبي نيســت بلكه مكملي براي 

آن‌ها محسوب مي‌شود؛
خصوصاً زمانــي كه اطلاعاتي در زمينة 
مورد نظر در دسترس نباشد تاريخ شفاهي 

مي‌توانــد از طريق ضبط خاطرات صوتي 
و تصويــري و ســاماندهي و به‌خصوص 
مستندسازي اطلاعات تا حدودي اين خلأ 

را پر نمايد. )حسن‌آبادي، 1385: 21( 
با اين تفاصيل، تاريخ شفاهي را مي‌توان 
يكي از منابع تحقيقي به‌شــمار آورد كه 
مورخان به كمك آن مي‌توانند از محدودة 
تاريخ سياســي، حقوقي و ديپلماسي به 
وارد شده، قشري  اجتماعي  تاريخ‌نگاري 
از جامعه را كه تاكنون در تجربة تاريخي 
ناديده گرفته مي‌شــدند، به سخن آورند. 
اين منبع با ارائة اطلاعــات زنده و پويا، 
تحقيــق را از چارچوب خشــك نظري 
خارج كرده و به روح زمان واقعه نزديك 
مي‌گرداند. تحقيق در تاريخ شفاهي به دو 

گرايش‌هاي وي را براي محقق آشــكار 
مي‌سازد، از اين طريق ممكن مي‌شود.

3. قيــاس و تطابق منابع؛ قياس، 
بنياد و اســاس هــر نقدي اســت، اما 
به‌صورت خودبه‌خود قابل فهم نيســت، 
بلكه درك صحيح از تفاوت‌ها و تشابه‌ها 
در تطابــق منابع ســبب دقيق شــدن 
تحليل مي‌گردد. به‌علاوه، روايتي معتبر 
تلقي مي‌شــود كه شباهت‌ها و نزديكي 
بيشــتري با ديگر روايات و منابع داشته 

باشد.
تاريخ  اساسي‌ترين ضعف  و  مهم‌ترين 

شــفاهي را مي‌توان نبود استانداردهاي 
عمومي براي تبديل آن به سند تاريخي 
به‌حســاب آورد؛ به گونه‌اي كه سلايق 
و نظريات شــخصي محقق در اين امر، 
روش تحقيق تاريخ شفاهي را دچار تنوع 

كرده است. )منصوري، 1384: 15(.

پيشينة تاريخ شفاهي در 
ايران

هرچند در كشــور ما بــه علت غناي 
فرهنگي و پيشــينة تاريخي آن، منابع 
شفاهي از اهميت زيادي برخوردار بوده 
و نقل شــفاهي يكي از روش‌هاي اصلي 
حفظ اخبــار و انتقال مفاهيم اجتماعي 
بوده اســت، اما چون واژة تاريخ شفاهي 

شيوة »ميداني« و »كتابخانه‌اي« صورت 
مي‌گيرد. بدين منظور بايد به ســه اصل 

مهم توجه كرد:
1. تعيين جهت در تحقيق ميداني؛ 
محقق بايد از ابتداي امر، بر پاية فرضيات 
خود، به جمع‌آوري شواهد بپردازد. بدين 
منظور در هنگام كسب اطلاعات از راوي 
نبايد نقش بي‌طرفانه و منفعلانه داشــته 
باشــد، بلكه با طرح ســؤالات درست و 
هدايت شده و التزام به مسيري روشن و 
آگاهانه، بايد از گشت و گذار بي‌هدف در 
خاطرات پرهيز كند و از اين طريق، راوي 

را در كش‌وقوس‌هــاي خاطرات آزمايش 
كند تا به كمك فهم حالات روحي او، به 

صحت‌وسقم روايت پي ببرد.
2. تعيين حدود و شــرايط منبع؛ 
كسب شناختي دقيق از موقعيت تاريخي، 
فرهنگي و اجتماعي كه حادثه يا شــرح 
حادثــه به آن مشــروط اســت ضروري 
است. اين شناخت امكان برخورد نقادانه 
بــا اطلاعــات راوي را فراهم مي‌ســازد. 
بــه عبــارت ديگر، به كمــك اين روش 
صحت‌وسقم اطلاعات قابل ارزيابي است. 
براي مثال، ميزان نزديكي يا دوري روايت 
به روح عصــر يا زمانه‌اي كه واقعه در آن 
حادث شــده است يا شــناخت تعلقات 
طبقاتي، سياســي و فرهنگي راوي، كه 
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مفهومــي تازه در تاريخ معاصر اســت در 
فرهنگ ما غريب و ناآشنا به نظر مي‌رسد. 
خوشبختانه در ســال‌هاي اخير توجه به 
اين مفهوم و استفاده از آن در تاريخ‌نگاري 
افزايش يافته و كتــب زيادي هم در اين 

زمينه به چاپ رسيده است.
مي‌توان گفت سابقه شكل‌گيري تاريخ 
شفاهي در ايران به دو دهه قبل برمي‌گردد 
که هم‌زمان با شروع جنگ، فعاليت‌هايي 
جهت ثبت صداي فرماندهان و رزمندگان 
به‌صورت پراكنده انجام گرفت كه حاصل 
آن هزاران ساعت مصاحبه است كه اكنون 
در آرشيوهاي جنگ سپاه و ارتش نگهداري 
مي‌گردد. در اين زمينه مؤسســاتي مانند 
»مؤسســة مطالعات و پژوهش‌هاي تاريخ 
معاصر« و »مركز اسناد انقلاب اسلامي« 
فعاليت خود را از اواخــر دهة 60 و ادارة 
آرشــيو تاريخ شفاهي كتابخانه و سازمان 
ملي اســناد ايران دفتر ادبيات اسلامي از 
اوايل دهه 70 شروع كردند و هر كدام در 
زمينه‌هاي خاص خود به تاريخ شــفاهي 

پرداختند.

آسيب‌شناسي تاريخ‌نگاري 
تاريخ شفاهي در ايران

تاريخ شفاهي به مفهوم نوين با اختراع 
ضبط‌صوت و اســتفاده از آن توسط آلن 
نوينز در دهة 40 قرن بيســتم گسترش 
فراواني يافت به‌طوري كه موجب شد در 
دهة 70 همان قرن يــك جنبش تاريخ 

شفاهي در جهان به‌وجود آيد.
در ايران نيز با پيروزي انقلاب اســامي 
توجــه ويژه‌اي به تاريخ شــفاهي مبذول 
گرديــد. اما مســائلي در ايــن زمينه در 
ايــران وجود دارد كه بايد برطرف شــود 
كه از جمله مي‌توان به نبود اصول علمي 
مشترك در ميان دست‌اندركاران اين شيوه 
از تاريخ‌نگاري، عدم توجه دقيق به ماهيت 
تاريخ شــفاهي، به‌طوري‌كه بعضاً آن را با 
خاطره و خاطره‌نگاري يكسان مي‌انگارند؛ 
عدم توجه دانشــگاه‌ها به آشــنا ساختن 
دانشــجويان تاريخ به اين شيوه به‌صورت 
علمي و آكادميك و نيز يك‌ســويه نگري 
در اين زمينه اشــاره كرد. اگرچه رسيدن 

مي‌توان گفت سابقه 
شكل‌گيري تاريخ شفاهي 
در ايران به دو دهه قبل 
برمي‌گردد که هم‌زمان با 
شروع جنگ، فعاليت‌هايي 
جهت ثبت صداي فرماندهان 
و رزمندگان به‌صورت پراكنده 
انجام گرفت كه حاصل آن 
هزاران ساعت مصاحبه است 
كه اكنون در آرشيوهاي 
جنگ سپاه و ارتش نگهداري 
مي‌گردد

به اين هدف سخت به نظر مي‌رسد ولي با 
سعي و تلاش امكان‌پذير است. )دميرچي، 

)381 :1388

موانع موجود در تاريخ 
شفاهي

حال بايد پرسيد: با توجه به مؤلفه‌هاي 
گوناگــون در موضوع تاريخ شــفاهي در 
جامعه و سطح مورد شمول آ‌ن در ايران، 
چه موانعي بر ســر راه گسترش آن وجود 
دارد؟ در پاســخ مي‌توان چنــد عامل را 

مطرح نمود:
1. نوپا بودن تاريخ شفاهي؛

2. عــدم ارتباط مراكز آموزشــي با تاريخ 
شفاهي؛

3. نبودن متولي براي تاريخ شفاهي؛
4. ناشــناخته ماندن تاريخ شــفاهي در 

جامعه.

اهميت تاريخ شفاهي در 
مدارس

يكــي از بهترين راه‌هــاي تقويت ذائقة 
دانش‌آموزان نسبت به تاريخ، تاريخ شفاهي 
است. تاريخ شفاهي، تاريخي نزديك و قابل 
لمس براي دانش‌آموزان است. تاريخ شفاهي 
علايق و  انتظارات دانش‌آموزان را به تصوير 

مي‌كشد. )احمدي اختيار، 1394(

عناصر و حوزه‌هاي تاريخ 
شفاهي

مصاحبه‌گــر و مصاحبه‌شــونده )كه از 
طريق ابزاري همچون ضبــط صوت و ... 
صورت مي‌گيرد( مهم‌ترين عناصر و تاريخ 
انقلاب و تاريخ دفاع مقدس در حوزه‌‌هاي 

تاريخ شفاهي در ايران هستند.

مهم‌ترين مراكز تاريخ 
شفاهي ايران

1. مراكز اسناد انقلاب اسلامي؛
2. دفتر ادبيات انقلاب اسلامي؛

3. مؤسسة مطالعات و پژوهش‌هاي تاريخ 
معاصر؛

4. ادارة آرشــيو تاريخ شفاهي كتابخانه 
ســازمان ملي اســناد ايران )نخبگان در 
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 é International oral History
Association (http://www.ioha.fgv.
br)
 é Oral History Society (UK)
(http://www.oralhistory.org.uk)
é Oral history association: http://
omega.dickinson.
edu/
é oreal history society: www.ohs.
uk
 é http://www.baylor.edu/Oral
History/
 é National Archives of Singapore
Oral History Center
é (www.nas.gov.sg)

تاريخ شفاهي در سازمان 
اسناد و كتابخانه ملي ايران

ادارة آرشيو شــفاهي‌ )در حال حاضر 
گــروه اطلاع‌رســاني منابع ديــداري - 
شــنيداري( سازمان اســناد و كتابخانه 
ملي ايران در ســال 1371، در مديريت 
خدمات آرشيوي تأسيس شد. مهم‌ترين 
فعاليت‌هــاي اين اداره عبارت اســت از 
شناســايي شــخصيت‌هاي مهم علمي، 
فرهنگي، سياسي، هنري و ايجاد ارتباط 
بــا آن‌ها؛ مطالعــه و تحقيــق پيرامون 
موضوع مصاحبــه و تهيه طرح مصاحبه 
با شخصيت‌هاي مذكور؛ انجام مصاحبه 
با شخصيت‌‌هاي منتخب در زمينه‌هاي 
مورد نظر؛ حفظ، نگهداري و آماده‌سازي 
مصاحبــه از طريق پياده‌ســازي متن و 
تهيه نسخ جانبي و انجام مراحل مقابله، 
تصحيــح، ويرايش و ... ؛ ارائه خدمات به 
پژوهشگران با رعايت شرايط تعيين‌شده 
از سوي مصاحبه‌شونده و سازمان اسناد و 
كتابخانه ملي ايران؛ جذب اسناد و مدارك 
شخصي مصاحبه‌شوندگان كه در صورت 
تمايل آن‌ها، به‌عنوان ضميمه مصاحبه در 
آرشيو نگهداري مي‌شود، كه از اين دست 
مي‌توان به مجموعه‌هــاي اهدايي دكتر 
امير شــاپور زندني، جمشيد لايق، 
دكتر ناصر گيتي و نصرت‌الله خازني 

اشاره نمود.
گروه اطلاع‌رســاني منابــع ديداري ـ 

شــنيداري ســازمان، به ‌منظور حفاظت 
بهينه از آثار توليدشده و تضمين ماندگاري 
بيشتر آن‌ها، اقدام به تبديل منابع صوتي 
و تصويري به نسخه‌هاي ديجيتال نموده 
اســت. انجام امــور مربوط بــه حفظ و 
نگهداري منابع توليد‌شده، فهرست‌نويسي 
و اســتخراج اطلاعــات مرجــع، از ديگر 

فعاليت‌هاي اين اداره است. 
از جملــه برنامه‌هاي خــاص اين اداره، 
مي‌تــوان به برگزاري نخســتين‌ همايش 
تاريخ شــفاهي ايران در اسفند 1385 و 
چاپ كتاب »مجموعه مقالات نخســتين 
همايــش تاريــخ شــفاهي«، برگــزاري 
جشنواره ملي خاطره‌ها در بهمن 1386، 
برگزاري نمايشگاه آثار دكتر غلامحسين 
بيگدلي در ارديبهشــت 1387، برگزاري 
نمايشگاه زندگي و آثار دكتر ناصر گيتي 
در ارديبهشت 1388، چاپ و انتشار متن 
مصاحبه‌هاي مرحوم دكتر غلامحســين 
بيگدلــي با عنــوان »از كاخ‌هاي شــاه تا 
زندان‌هــاي ســيبري« و رونمايي كتاب 
مذكور در بهمن 1388، برگزاري نمايشگاه 
زندگي نصرت‌الله خازني در ارديبهشــت 
1389 و بالاخــره برگــزاري نمايشــگاه 
اسناد خسارت‌هاي جنگ جهاني دوم، در 

شهريور 1389،  اشاره كرد.

منابع
1. احمدي اختيار، مهدي؛ تاريخ شــفاهي، گروه تاريخ 
زرين‌شــهر، تارنماي تخصصي ]دسترســي 15 فروردين 

http://zartarikh.blogfa.com  ]1394
2. حســن‌آبادي، ابوالفضل؛ تاريخ شــفاهي در ايران، 
ويراستار، زهرا كفاش، مشهد: سازمان كتابخانه‌ها، موزه‌ها 

و مركز اسناد آستان قدس رضوي، چاپ اول، 1385.
3. دانشنامه، آزاد، ويكي‌پديا؛ تاريخ شفاهي. ]دسترسي 

http://fa.wikipedia.org  ]1393 20 اسفند
4. رجبي، محمدحسن؛ سويه‌هاي تاريخ‌نگاري انقلاب 

اسلامي، تهران: خانه كتاب، چاپ اول، 1388.
نقش مصاحبه‌كننده در  ســيدمحمد؛  رســتگاري،   .5
گردآوري اطلاعات تاريخ شــفاهي، )چكيده مقالات 
نخســتين همايش تاريخ شــفاهي ايران(، تهران: سازمان 

اسناد و كتابخانه ملي، چاپ اول، اسفند 1385.
6. سازمان اســناد كتابخانه ملي جمهوري اسلامي. 

]دسترسي 20 اسفند 1393[.
http://old.nlai.ir/Default.aspx?tabid 
=394
7. فتوحــي رود معجني، محمــود؛ آيين نگارش مقاله 
پژوهشي، ويراست سوم، تهــران: سخن، چاپ چهاردهم، 

.1393
8. منصوري، پروين؛ تاريخ شــفاهي، كانون نشر حقايق 

اسلامي، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، چاپ اول، 1384.

و  اجتماعي  زمينه‌هاي مختلف سياسي، 
فرهنگي(؛

5. آرشــيو تاريخ شــفاهي مديريت امور 
اسناد و مطبوعات ســازمان كتابخانه‌ها، 
موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي؛

6. انجمن تاريخ شفاهي ايران؛
7. خانة سوره؛

8. مراكز تاريخ شفاهي در سپاه، ارتش و 
بنياد شهيد.

سايت‌هاي داخلي تاريخ 
شفاهي

1. آستان قدس رضوي:
www.aqlibrary.ir

2. ســازمان تبليغات اســامي - حوزة 
هنري:

www.oral-history.ir
3. مؤسسة مطالعات تاريخ معاصر:

www.iichs.org
4. مركز اسناد انقلاب اسلامي:

 www.irdc.ir
5. مؤسســة تنظيم و نشــر آثــار امام 

خميني)ره(:‌
www.imam-khomeini.isf 

6. موزة پزشكي

مهم‌ترين مراكز تاريخ 
شفاهي در دنيا

é دانشگاه كلمبيا )1948(
é دانشگاه كاليفرنيا )1954(
é دانشگاه اوكلاهاما )1959(

é دانشگاه هاروارد )1967(
é دانشگاه كنكتيكت )1968(

é انستيتو بايلور )1970(

سايت‌هاي خارجي تاريخ 
شفاهي:

é Association (http://www.ncf).
é H-Oralhist is a network for schol-
ars and professionals active in stud-
ies related to oral history (http://
www.h-net.msu.edu/~oralhist)
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تير و كمان
تير و كمان از ســاح‌هاي تعرضي دور‌برد بود كه 
نه‌تنها در شــكار حيوانات، بلكــه در صحنة كارزار 
نيز مورد اســتفاده قرار مي‌گرفت. در ايران باستان 
شــكل‌هاي مختلفي از كمان ســاخته مي‌شد كه 
در شــكل ظاهــري و كاربرد با كمان‌هاي ســاير 
ملل متفــاوت بود. زه اين كمان‌ها را از پوســت يا 
 موي اســب و يا رودة حيوانات درســت مي‌كردند. 
)راوندي، 1387:ج1، 472( در هنگام صلح زه كمان 
را باز مي‌كردند تا قابليت ارتجاعي خود را از دست 
ندهد و براي مراقبت آن از روغن مخصوصي به نام 
ســندروس، كه صمغي زرد بود استفاده مي‌كردند 
)نژاد‌اكبري، 1387: 258(. در آن عصر از يك كمان 
خوب انتظار مي‌رفت كه ويژگي‌هايي همچون قدرت 
پرتاب زياد، تاب نداشتن، مناسب بودن زه و جنس 

آن، ساييدگي و خوردگي نداشتن، اندازه بودن از 
نظر طول و مناســب بودن جاي دســت در وسط 

كمان داشته باشد. 
ساســانيان از چند نوع كمان چوبــي، فلزي و 
شــاخي در جنگ‌ها اســتفاده مي‌كردند. تفاوت 
بارز كمان‌هــاي ايرانيان در اين دوره با كمان‌هاي 
اقوامي همچون آشــوريان و اشكانيان در انحناي 
نهايــي و ميــزان خمشــي آن‌ها بود تــا به اين 
 طريق انــرژي بيشــتري در خود ذخيره ســازد 
)فرشــاد، 107:1355(. افزون بر اين‌ با كشــيدن 
كمان زاويه مركزي آن‌طوري كوچك مي‌شــد كه 
سبب افزايش هر چه بيشتر نيروي كشش كمان 
مي‌شــد كه در افزايش پرتاب تير نقش داشــت 
)همان: 108(. اين امر به تيرانداز اختيار مي‌داد تا 
بتواند از مسافت دورتري اقدام به تيراندازي كند. 

مسلم ميرزاوند 
دبير تاريخ انديمشك
M mirzavand 2011@ yahoo. com

جنگ‌افزارهاي ايرانيان 
در عصر ساساني

اشاره 
اردشــير اول، بنيانگذار شاهنشاهي ساساني، پس از آنكه حكومت ملوك‌الطوايف اشكاني را 
برانداخت به تشــكيل ارتشي منظم و نيرومند روي آورد؛ ارتشي كه سال‌هاي بعد توانست به 
كمك ابزار و آلات تعرضي و دفاعي در جدال با دشمنان ايران به موفقيت‌هاي درخور توجهي 
دست پيدا كند. جانشينان اردشير، چه در جنگ‌هاي تهاجمي و چه در جنگ‌هاي دفاعي قادر 
بودند به كمك سلاح‌هاي متنوع جنگي خود، بسته به شرايط رزمي، در رويارويي با دشمنان 
فنوني كارآمد را به‌كار گيرند و به پيروزي‌هاي قابل قبولي دست يابند. اين پيروزي‌ها ناشي از 
داشتن نيروي انساني مؤثر، استفاده از ابزار‌آلات جنگي ديگر ملل يا حكومت‌هاي پيشين ايران، 
ابداعات جديد در زمينه اسلحه‌سازي، راه‌اندازي كارگاه‌هاي مناسب جهت اسلحه‌سازي، توان 
رزمايشي بالاي نظامي، جنگ‌افزارهاي بومي و سواره‌نظام نيرومند و قوي بود. نويسنده در اين 
مقاله مي‌كوشــد اطلاعاتي در مورد انواع جنگ‌افزارهاي اين دوره و نحوة به‌كارگيري آن‌ها در 
عصر ساســانيان در ميادين جنگ، در اختيار خواننده قرار دهد. در ضمن سعي شده است از 

منابع معتبر مربوط به اين دوره استفاده گردد. 

كليد‌واژه‌ها: جنگ‌افزار- ساسانيان- شاپور دوم- سلاح- قلعه- روميان 

تاریخ ایران باستان
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تيرهاي ايــن دوره نيز، مانند خود كمان، از چوب 
ساخته مي‌شد و آن در فارسي»... تيگر و در اوستا 

تيغر....« )پورداود، 1346: 32( آمده است.
تير را ابتدا با ني و ســپس با چوب گز و پيكان 
آن را بــا مفرغ و آهن كه گاهــي آن را با زهر نيز 
آب مي‌دادند، مي‌ساختند. در صورت نياز اخگر يا 
آتش هم به يك طرف تير مي‌بســتند تا وسايل و 
اسباب طرف مقابل را آتش بزنند. چنين مي‌نمايد 
كه هدف از بســتن فلز به تير زهر آلودكردن آن 
بوده كه اگر تير در درون عضوي از بدن دشمن فرو 

رفت هنــگام خارج كردن آن منجر 
به زخم‌هــاي عميق و حتي مرگ 
شود. معمولًا به قسمت انتهايي تير 
نيز به خاطر آنكه سرعت و تعادل 
لازم را داشته باشــد، و در جهت 
پرش بهتر به هدف اصابت كند، پر 
را نصب مي‌كردند.  پرندگان  انواع 
هر سرباز ساساني موظف بود »سي 
شــاخة خدنگ« كه تيــر را با آن 
مي‌ساختند با خود داشته باشند. 
طول اين تيرها به 85 سانتي‌متر 
نيز مي‌رســيد. كمان‌هــاي دورة‌ 
ساســاني علاوه بر تيرهاي عادي 
كه به شــكل پيكان بود، تيرهاي 
مخصوصي نيــز به نام »پنجگان« 

داشت، كه بســيار خطرناك بود. شكل اين تيرها 
مانند پنجة دست بود، بعضي بلند و بعضي كوتاه، و 
سلاحي معروف در بين سپاهيان ساساني به‌شمار 
مي‌رفــت. )مشــكور، 1348ج2: 329( مي‌توان 
حدس زد به كارگيري اين تيرها زخم‌هاي عميق‌تر 

و وسيع‌تري ايجاد مي‌كرده است. 
عــاوه بر اين ايرانيان دســتگاهي ابــداع كرده 
بودنــد كه اولين بار ســپاهيان »وهرز ديلمي« از 
سرداران ايراني خسرو اول، در فتح و تسخير يمن 
از آن اســتفاده كردند. طبري آن را با نام پنجگان 
)طبري، 1368. ج2: 697( و مقدسي »فنرجان« 
)مقدســي،1381 ج1: 535( ذكــر كرده اســت. 
مرداني بودند كه مي‌توانســتند كمان را با هر دو 
دست خود نگه دارند و تيراندازي كنند. به كساني 
كه اين توانايي را داشتند، ارج مي‌نهادند و به آن‌ها 
پاداش مي‌دادند. از هر فرد تيرانداز انتظار مي‌رفت 
كه به چهار معيار مشــخص شامل قدرت رخنه و 
نفوذ، ســرعتِ پرتاب، تعداد تيرهاي پرتاب كرده 
و درســتي پرتاب‌ها توجه كند. )فرخ، 25:1387(. 

برد نهايي تير و كمان‌‌هــاي اين دوره 175 متر و 
بُرد مؤثر براي اصابت به هدف، 50 تا 60 متر ذكر 
شــده اســت )همان:‌24(. آمين مارسلن در مورد 
كمان‌هاي دورة ساســاني مي‌نويسد: ».... سر اين 
كمان‌‌ها از دو طرف خيلي برگشــته، و كشيدن زه 
آن‌ها خيلي‌ سخت و مشــكل بود. ولي همين‌ كه 
تيرهاي آهنين آن‌ها از شســت رها مي‌شد، به هر 
كجاي بدن شخص كه فرو مي‌رفت او را به دار ديگر 

مي‌فرستاد... « )مارسلن،1310: 64(. 

تيردان 
تيردان ابــزاري بــود كه جهت 
نگهداري تعداد معيني تير همواره 
همراه تيرانداز بود. واژة تيردان در 
اوستا »اكن« و در پهلوي »كنتير« 
و در فارســي »تركش« آمده است 
ابعــاد  داوود، 1346: 41(.  )پــور 
تيردان‌ها بسته به دوره‌هاي مختلف 
متغير بوده اســت. مثلًا در تمامي 
سنگ‌نگاره‌هاي به جا مانده از عصر 
هخامنشيان تنها شكل تيردان را، 
بدون تير، مي‌توان مشــاهده كرد، 
كه اين خود جاي پرسش است كه 
چرا در تيردان‌هاي آن دوره انتهاي 
تيرها نمايان و قابل مشاهده نيست؟ 
به‌نظر مي‌رسد مي‌توان نبودن تير در تيردان را به 
مفهوم صلح دانســت. يا شايد به دلايل سياسي يا 
فرهنگي تيردان را مي‌بايست در كاخ‌ها خالي نشان 
مي‌داده‌اند. به هر حال در دورة ساســاني نيز مانند 
دوره‌هاي قبل شــكل تيردان‌ها درحال تغيير بوده 

است. 
تيرانداز وظيفه‌ داشت تيردان خود را بر دوش چپ 
افكنده و به وسيلة زبانة چرمي تيردان آن را بر دوش 
خود گــره زند. )حكمت، 1350: 8-187( اين كار 
باعث مي‌شد تا تيرانداز نه‌تنها بتواند از هر دو دست 
خود براي دفع دشــمن و يا شكار استفاده نمايد، 
بلكه اين فرصت را هم به‌دســت مي‌آورد تا ضمن 
اينكه دشــمن را زير‌نظر مي‌گيرد تير را از تيردان 
پشت سرخود بردارد. هر تيرانداز وظيفه داشت تا 
سي‌ عدد تير در تيردان خود داشته باشد و آن‌ها را 
حمل كند. اردشير و شاپور اول، دو تن از نخستين 
شاهان اين سلســله، در نقش برجستة فيروزآباد 
تيردان با خود دارند )شيپمان،115:1384(. نقش 
برجستة مذكور در حقيقت گوياي سه صحنه است. 

بشقاب نقرهی‌ی ساسانی
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ايرانيان با درخت 
خدنگ يا توز 
كه از عفونت،‌ 

پوسيدگي و آفت 
زميني به دور 
بود و در عين 
حال سخت و 

محكم بود، كمان 
تير‌اندازي را 

ساختند

كه در صحنة اول، كه مبارزة اردشير اول با اردوان 
اشكاني را نشان مي‌دهد، تيرداني مشاهده نمي‌شود 
امــا در دو صحنة ديگر، كه مربوط به شــاپور اول 

است تيردان‌ها به خوبي قابل مشاهده‌اند. 
- در دو صحنة آخر، تيردان در پهلوي راست اسب 
شاپور ديده مي‌شود كه در آن سر تيرها از تيردان 
بيرون آمده و شكل تيردان نيز، مانند تيردان‌هاي 
عصر اشــكاني، استوانه‌اي اســت. در همين نقش 
برجسته، سر تيرهايي كه از تيردان بيرون آمده، در 
مقايسه با تيردان‌هاي دورة اشكاني، بيشتر است؛ 
يعني تيرها بلند و كشيده‌تر نيز هستند. همچنين 
نمونه‌اي از اين نوع تيردان كه مربوط به عصر هرمز 
دوم اســت، وجود دارد. اين تيردان نيز در پهلوي 
راســت اسب هرمز دوم بسته شــده است. در اين 
صحنه، طول تيردان مشــخص مي‌كند كه بلندي‌ 

تيرهاي اين عصر تا چه اندازه بوده است. 

نيزه 
شــايد بتوان گفت كه نيزه شكل تكامل‌يافته‌اي 
از به كارگيري چوب در شكار و جنگ و در نتيجه 
نخستين جنگ‌‌افزار دست ساخت بشر بوده است. 
و محتملًا به همين دليل هم كهن‌ترين جنگ‌افزار 
در تاريخ است. هر چند گفته شده كه نيزه را، بعد 
از تير و كمان، بايد در رديف دومين سلاح نام برد 
)نژاد‌‌اكبري، 1387، 87(. ايرانيان روزگار باســتان 
از اين جنگ‌افزار بسيار استفاده مي‌كردند. نيزه در 
اوستا و پارسي باســتان به ‌صورت »ارشتي« و در 
پهلوي »نيچك« ذكر شده كه معرب آن »نيزك« 
اســت )پور‌داود، 1382: 4-71(. ايرانيان كساني 
را كه مي‌توانستند نيزه‌پراني كنند ارج مي‌نهادند. 
داريوش اول هخامنشــي در بند 9 كتبيه بيستون 
به نيزه‌زني خود تفاخر مي‌كند و در اينكه مي‌تواند 
هم سواره و هم پياده نيزه بزند خوشحال و خرسند 
است )شــارپ، 1384: 91(. بر طبق روايت حمزة 
اصفهاني شــاپور اول ساســاني به هنگام جلوس 
بر تخت در دســتش نيزة افراشــته داشته است 
)اصفهانــي، 1367 : 47(. در ايــن دوره نظاميان 
مي‌توانســتند نيزه را به دو دســت حمل كنند و 
همين امر باعث معلق بودن نيزه در دست جنگجو 
مي‌شــد كه هم به حفظ و نگهداري نيزه و هم به 
تعادل سواركار كمك مي‌كرد )فرخ، 1387: 23(. 
گروهي كه جناح چپ را در جنگ اداره مي‌كردند، 
معمولًا از افراد چپ‌دست انتخاب مي‌شدند. سوار 
چپ‌دســت قادر بود از هر دو دست چپ و راست 

به يك ميــزان نيزه‌ها را از هــر دو طرف، يعني 
چپ و راســت پرتاب كند )همان: 46(. نيزه‌هاي 
اين دوره‌ بلند و از هر دو ســر تيــز و برنده بود 
اين امر باعث مي‌شد تا سرباز بتواند با چرخاندن 
آن‌كه گاه به‌صورت شمشــير و يــا خنجر بود به 
دشــمن ضربه وارد نمايد. آن‌ چنان كه از منابع 
ديگــر برمي‌آيــد »يوليانــوس« )ژوليانوس يا 
ژوليــن( امپراتور روم كه خود را تالي اســكندر، 
سزار و پمپئوس )بمبئي( مي‌دانست، در جنگ با 
ايرانيان به وســيله نيزه‌اي زخم برداشت و در پي 
آن درگذشت. )مارسلن،1310: 103(. همچنين 
هنگامــي كه ثعالبــي از جنگ بهــرام چوبين و 
خسرو پرويز ياد مي‌كند، مي‌گويد: »در كشاكشي 
كه بين آن دو بر سر تخت و تاج رفت، با شكستن 
نيزة بهرام چوبين، خســرو فاتح شــد و بهرام به 
خاقان ترك پيوســت.« )ثعالبي، 1368: 428(. 
بي‌شك پيروزي خســرو مديون نيزة فولادي او 
بوده اســت. اين تنها بار نيست كه درجنگ‌هاي 
داخلي نامي از نيزه در دورة ساســاني ذكر شده 
است. در واپسين سال‌هاي اين حكومت نيز نيزه 
نقش خود را براي خاندان ساســاني به خوبي ايفا 
نمود. از جمله در آنجا كه‌‌ ســرداري به نام شهربراز 
»اردشير« شاه خردسال را كشت و خودش به‌عنوان 
شاهنشــاه چند روزي بر تخت شاهنشاهي خاندان 
اردشــير جلوس كرد، اما در ميان لشكريان او سه 
برادر كه اهل اســطخر فارس بودنــد، به فكر قتل 
غاصب تاج و تخت برآمدند، و »شهر براز« را در حين 
ســواري از پشت به وسيلة نيزه‌اي از پاي درآوردند 
)ميرخوانــد، 1380. ج 2: 9-948(. ديگر اينكه در 
يكي از تصاوير برجا مانده در نقش رستم، سواري از 
ساسانيان ديده مي‌شود كه با نيزه‌اي در دست چهار 
نعل به  جانب دشمني مي‌تازد؛ دشمن كه نيزه‌اش 
در اثر ضربت خرد شده است )كريستن‌سن، 1384: 
155( و اين خود نشــان از قدرت، دوام و محكمي 

اين ابزار جنگي، يعني نيزه، دارد. 

تبر و تبرزين 
تبر ابزاري فلزي و نوعي از سلاح با دستة چوبي بود 
كه براي قطع درختان و يا در جنگ‌ها از آن‌ استفاده 
مي‌شد. اين جنگ‌افزار در همة ادوار كاربرد داشت 
و ســواره‌نظام از آن به‌عنوان يك جنگ‌افزار يدك 
اســتفاده مي‌كرد )حكمت، 1350: 186(. در دورة 
ساسانيان، تبر جزء سلاح‌هاي سازماني سواره‌نظام 
به حساب مي‌آمد )ذكاء 1350: 137( و سواران اين 
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سلاح را بر پهلوي زين اسب خود مي‌بستند تا در 
صورت نياز در ميدان كارزار از آن استفاده نمايند. 
افزون بر نظاميان، شاهان ساساني نيز خود تبرزين 
را به‌كار مي‌گرفتند. حمزة اصفهاني كه خصوصيات 
فردي و نوع پوشش و سلاح شاهان ساساني را در 
كتابش ذكر كرده اســت، از سه تن از شاهان اين 
دوره يعني شاپور دوم، پوران‌دخت و آذرمي دخت 
به هنگام نشستن بر تخت ياد مي‌كند كه تبرزين 
به دست داشته‌اند )حمزه اصفهاني، 1367: 50-9(. 
ابن بلخي حتي ابداع اين ســاح را به انوشيروان 
نسبت مي‌دهد، اگرچه در صحت آن تا حدي شك 

و ترديد است. )ابن‌بلخي، 1385: 90(

زوبين 
نيزة كوتاه را در فارســي »زوبين« مي‌نامند. اين 
وســيله يكي از ابزار‌هاي جنگي بود كه در نبرد‌ها 
به‌كار گرفته مي‌شــد. زوبيــن را در آغاز از چوب 
مي‌ســاختند ولي رفته‌رفته به نوك آن فلز تيز و 
بُرنده اضافه شد. تا اينكه به مرور شكل تمام فلزي 
آن به‌وجود آمد. طول زوبين در حدود يك متر بود 
و شــخص زوبين‌انداز بايد آن‌چنان ماهر مي‌بود تا 
بتوانند به يك ضربت آن را به‌ســوي هدف پرتاب 
نمايد )ســامي، 1389 ج1: 370( در واقع زوبين 
افكندن از فنون مهم جنگي به‌شمار مي‌رفت و لذا 
نيازمند تســلط و مهارت كافي بوده. جنگاوران در 
اين زمينه آموزش بسيار ديده و تمرين‌هاي فراوان 
مي‌كردنــد )حكمــت، 1350: 191(. نوعي از آن 
هم كه دو شــاخك داشت در جنگ‌هاي تن‌به‌تن 
مورد اســتفاده قرار مي‌گرفت )فرخ، 1387: 40(. 
انداختــن و به كار بردن اين ابزار، هم كار پيادگان 
بود و هم‌كارســواران )ســامي، 1389ج1 :370(. 
به‌نظر مي‌رسد كه نوع چوبي زوبين كه هم سبك 
وزن و هم به وفور در دسترس بوده باعث استفادة 
هر دو گروه پياده و سواره‌ از زوبين مي‌شده است. 
اگرچــه‌ در بحث نيزه اشــاره كرديــم كه ژولين 
امپراتور روم از ضربت نيزه كشــته شد، اما برخي 
از تحقيقات جديد برآنند كه در حدود تيسفون و 
 به ضربت زوبين يك سرباز ايراني كشته شده است
)زرين‌كــوب، 1374: 197(. بنابرايــن محتمــل 
مي‌نمايد كه گروه زوبين‌اندازان در اين دوره به حد 
كافي در ســپاه ايران وجود داشته و خود صنف يا 
رسته‌اي در ارتش بوده‌اند. آن‌ها با پرتاب‌هاي پياپي 
خود دشمن را آزار مي‌دادند به‌طوري كه براساس 
گزارش پروكــوپ گروهي از زوبين‌اندازان در دورة 

خســرو انوشــيروان و در محاصرة شــهر »دارا« 
شركت داشتند و به وسيلة پرتاب زوبين‌هاي پياپي 
خود مدافعان بي‌شــمار آن را مغلوب ســاخته‌اند 
)پروكوپيــوس، 1382: 163(. روي هم رفته اين 
ســاح از جنگ‌افزارهاي تعرضي و مفيد نظاميان 

دوره ساساني بوده است. 

گرز 
يكي ديگر از آثار به دســت آمده در لرســتان و 
ديگر نقاط ايران گرزهاي ســنگي و برنزي است و 
اين خود قدمت اســتفاده از گرز را در ايران نشان 
مي‌دهــد؛ به‌ويژه كه در دورة اســاطيري ايران از 
»گرز گاوسر« نام برده شد كه آهنگران- به يادگار 
گاوي كه فريدون را شير داده بود- ساخته بودند و 
معروف به گرز گاوسر شد و استفاده از اين سلاح، 
با توجه به وزن و سنگيني آن، به قدرت و شجاعت 
افراد بستگي داشــت )حكمت، 1350: 186(. به 
گفتة يكي از تاريخ‌نويســان، همين گرز ساده كه 
نخســت از چوب بود در طي زمان با آهن و پولاد 
پوشش داده شــد و تيغ‌ها و ميخ‌هاي پرچ‌دار در 
آن به كار رفت و در ميادين جنگ، ابزاري كارساز 
و ســهمگين گشــت )پور داود، 1382: 82( و در 
پهنة كارزار از ســاز و برگ يلان و نامداران گرديد 
)پورداود، 1347: 54(. بيشتر كاربرد و استفاده از 
گرز توسط سربازان در جنگ‌ها به اين خاطر بود، 
تا زره دشــمن را تكه‌تكه كنند )فرخ، 1387: 23( 
و يا براي كوبيدن بر سر سربازان دشمن از آن در 
آوردگاه اســتفاده نمايند. طول، ارتفاع و وزن گرز 
بسته به شرايط متغير بوده و نمي‌توان اندازة آن را 
به‌طور مشخص تعيين نمود. تنها مي‌توان حدس 
زد كه در حد يك متر طول داشته است. داستان 
پادشاهي بهرام‌ گور و استفاده از گرز براي ربودن 

تاج از بين دو شير در اين ارتباط شهرت دارد.

فلاخن 
فلاخن از ســاح‌هاي تعرضــي پرتاب‌كننده به 
شمار مي‌‌رفت. شكل ســادة فلاخن عبارت است 
از طنابي بافته شــده از نخ يا مو يا پشــم به طول 
حداكثر ســه متر كه درست در وسط آن قسمتي 
را به اندازة كف دســت، براي قرار دادن سنگ در 
آن، بافته‌انــد. در جنگ‌ها ســربازان با فلاخن به 
ســوي دشمن ســنگ پرتاب مي‌كردند. ابداع آن 
نيز به انسان‌هاي نخســتين باز مي‌گردد. ايرانيان 
نيز از قديم با آن آشــنا بوده‌اند و در متون ايراني 

زوبين را در 
آغاز از چوب 

مي‌ساختند ولي 
رفته‌رفته به 

نوك آن فلز تيز 
و بُرنده اضافه 
شد تا اينكه 
به مرور شكل 
تمام فلزي آن 
به‌وجود آمد. 

طول زوبين در 
حدود يك متر 

بود
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تیغة شمشیر

خاصه اوســتا نام آن »فراد‌خشنا« ذكر شده است 
)تاج‌بخــش،275:1381(. كاربرد ايــن ابزار براي 
درگيري و زد و خوردهــاي نزديك بود )پور‌داود، 
1347: 54( و در دورة ساسانيان به پيادگان سبك 
اســلحه اختصاص داشــت. اين گروه سنگ‌انداز، 
دشــمن را با گلوله‌هاي ســنگي كــه از فلاخن 
پرتاب مي‌كردند به ســتوه در مي‌آوردند. هدف و 
خلوله( رها شده در  ضربه‌پذير بودن گلوله )گروهه‌‌ـ
فلاخن، بستگي به نيرو و توان بازوي سنگ‌انداز و 
ورزيدگي و چالاكي وي داشــت )پور داود، 1382: 
125(. اگر چه اين سلاح نسبت به جنگ‌افزارهاي 
فلزي ساســانيان كمتر استفاده مي‌شد، اما گهگاه 
كه ســربازان توسط دشــمنان در قلعه حصاري 
مي‌شــدند، موادي مشــتعل را در فلاخن كرده و 
به ســوي مهاجمان پرتاب مي‌كردند. نوشــته‌اند 
هنگامي كه ســپاه يوليانوس قلعة »پيروز شاپور« 
را به محاصره درآورد، مدافعان ايراني از بالاي قلعة 
مزبور با استفاده از فلاخن و پرتاب سنگ و كلوخ، 
موفق به پراكنده ساختن نيروهاي رومي شده‌اند. 
)مارســلن، 1310: 65(. در جنگ نهاوند هم، كه 
بــه گفتة اكثر مورخان در ســال 21 ه.ق رخ داده 
است ايرانيان به وسيلة تير و كمان و فلاخن محل 
عمليات اعراب مسلمان را هدف قرار داده مانع كار 

آن‌ها مي‌شدند. )قوزانلو، 1315: 1/328(

شمشير 
شمشير در جنگ‌هاي ايران باستان بسيار كاربرد 
داشته اســت. به ديگر ســخن از هخامنشيان تا 
ساسانيان شمشــير »... نبرد افزار اصلي رزمگاه...« 
)حكمت، 1350: 191( بوده اســت. در دورة مورد 
بحث نيز شمشير به سواره‌نظام اختصاص داشت. 
شمشــيرهاي اين عصر بلند، راســت، پهن و دو 
دمه بود و به وســيلة تسمه‌اي چرمي كه از غلاف 
آن عبور مي‌كرد به دو طرف كمر بســته مي‌شــد 
)ضياء‌پور، 1343: 5-294(. هر يك از تســمه‌ها از 
داخل يك اتصال P شــكل كه بر روي غلاف قرار 
داشــت گذر مي‌كرد و تغيير انحناي آن به سرباز 
اين اجازه را مي‌داد، تا شمشير را با سرعت از غلاف 
بيرون كشد )فرخ، 1387: 21(. تيزي شمشيرهاي 
عصر ساساني نســبت به دورة قبل )اشكانيان( دو 
برابر بوده است )پوربهمن، 1386: 171(. شكل اين 
سلاح را مي‌توان در سنگ‌نگاره‌ها و نقوش برجستة 
ساساني، از جمله در چوگان بيشابوركازرون، نقش 
رجب شــيراز، سراب بهرام ممسني و طاق بستان 

كرمانشاه مشاهده كرد. 
شمشيرهاي اين دوره در مقايسه با شمشيرهاي 
اشكانيان بلندتر و نازك‌تر بود، ساسانيان طول آن 
را به حدود 110 ســانتي‌متر و عــرض آن را به 5 
تا 8 ســانتي‌متر افزايش دادند )فرخ، 1387: 20(. 
اما بيشــتر تغييرات آن مربوط به دستة شمشير 
بود كه نقش آن را در ســنگ‌نگاره‌هاي بيشابور و 
نقش رجب مي‌توان مشاهده كرد )همان(. با اينكه 
ســرزمين ايران خود از معادن آهن برخوردار بود 
گاهي نيز آن را از هنــد يا چين وارد مي‌كردند تا 
در كارگاه‌هاي ساخت شمشير از آن استفاده شود. 
در اعصار قديم شمشير در دست داشتن به هنگام 
بر تخت نشســتن براي تمامي شــاهان معمول و 
آن‌چنان حائز اهميت بود كه هنگامي كه شاهي را 
از تخت به زير مي‌كشيدند، شمشير شاهي را از او 

بازپس مي‌گرفتند. )دينوري، 1384: 113(
در اواخــر دورة ساســاني در شــكل شمشــير 
تغييراتي به‌وجود آمد به اين ترتيب كه »غلاف‌ها و 
دسته‌هاي شمشير با ورقه‌هاي نازكي از نقره و طلا 
تزيين شده بود، ورقه‌اي در اطراف و در پشت غلاف 
پيچيده شده بود و در آنجا لبه‌ها به هم مي‌رسيدند 
و تكه‌اي باريك و صاف اضافه مي‌شد تا محل اتصال 
را محكم‌تر كند. پشــت غلاف نيز معمولًا با شيوة 
حركات مارپيچي تزئين مي‌شــد. قسمت جلوي 
غلاف همانند كلاه‌خود اسپانگن هلم ]چند تكه[ 
با طرح پرهاي پرنده و رنگارنگ تزئين مي‌شــد...« 
)فرخ، 1387: 22( با ايــن همه در دورة فتوحات 
اعراب مسلمان و فروپاشــي اين حكومت ديرينه 
ســال و تصرف اموال ايرانيان عــاوه بر جامه‌ها، 
گوهرها، ادويه و عطريات از جملة غنايم به دست 
آمده شمشــيرهاي معروف خسرو دوم و نعمان‌بن 
منذر بود كه به نزد خليفة عمر، به مدينه فرستاده 

شد )كريستن‌سن، 1384: 362(.

زره
زره عبــارت بود از لبــاس جنگي از جنس چرم 
و يا بافته شــده از حلقه‌هاي فلزي كه سربازان در 
هنگام جنگ به تن مي‌كردنــد. نظاميان ايراني از 
ديربــاز بخش‌هايي از بدن خود را به وســيله زره 
مي‌پوشاندند. سپاهيان ساساني انواعي از زره‌هاي 
چند‌لايــه، زرة ورقه‌ورقه، زرة پولكي يا فلســي و 
جوشن اســتفاده مي‌كردند. در يكي از كتاب‌هاي 
پهلوي كه در دســت داريــم، از زرة حلقه‌حلقه و 
زرة چهار پاره يا چهار تكه ياد شــده است )يادگار 
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زريران، 1374: 52(. در مقايســه با دورة پارتيان 
كه زره‌هاي پولكدار مي‌پوشيدند، سواران ساساني 
بيشــتر از زره‌هاي زنجيري اســتفاده مي‌كردند. 

)شيپمان، 1384: 114(
 آميئن مارسلن، افسر رومي و مورخ قرن چهارم 
ميلادي، كه خود در جنگ‌هاي روميان با شــاپور 
دوم شــركت داشته اســت در وصف زرة ايرانيان 
مي‌گويد: ».... ســراپاي اين گروه ]ايرانيان[ غرق 
آهن و فولاد بود و طوري قطعات آهن را به اندازة 
اعضا بدن درست كرده بودند كه محل اتصال آن‌ها 
با يكديگر مطابق بود با سربند اعضاي بدن، و بدين 

جهت هيچ مانعي از براي 
حركــت آن اعضا تصور 
)مارســلن،  نمي‌رفت...« 
1310: 97(. وي در جايي 
ديگر در مورد مقاومت زرة 
اين دوره باز مي‌نويســد: 
».... هيچ يك از تيرهاي ما 
هم به بدن آن‌ها ]ايرانيان[ 
كارگر نمي‌گشت و تماماً 
به زرة فولادين خورده و 
 )74 )همان:  مي‌افتاد...« 
سواره‌نظام سنگين اسلحه 
را گويا به‌ خاطر داشــتن 
همين زرة ســنگين بود 
كه »تنوريك« مي‌خواندند 
 .)194‌ : )نولدكه، 1378 
ولي اين بــه آن منظور 
نبود كه تنها سواره‌نظام 

سنگين اسلحه كه از نجبا 
تشــكيل مي‌يافت حق داشتن زره را دارا بود بلكه 
سربازان پياده‌نظام اين دوره نيز از زره‌هاي چرمي 

و پوستي استفاده مي‌كردند. 
به هر حال زره در دوره ساساني اغلب در حال 
تغييــر و تحول بود و اين نوع زره‌ها را مي‌توانيم 
در نقــش برجســته‌هاي ايــن دوره مثل نقش 
برجسته‌اي كه شاپور اول را در حال اسير كردن 
والريانوس امپراتور روم نشــان مي‌دهد مشاهده 
كنيم. با اين همه در ايــن دوره زره به گونه‌اي 
طراحي شــده بود كــه آزادي حركت و قدرت 
مانــور و عملكــرد لازم را در فرد فراهم مي‌كرد 
)فرخ، 1387: 28(. جوشــن نيز براي محافظت 
از قســمت‌هاي شــكنندة بدن مثــل مفاصل 
دســت و زانو مورد اســتفاده بود تا با اين شيوه 

اعضاي بدن در امان باشند. نوشته‌اند كه به روز 
قادســيه پارسيان زرة استوار و جوشن دوگانه بر 
تن داشــتند )البلاذري، 1364: 22(. همچنين 
نه‌تنها ســواره‌نظام زره بر تن داشت، بلكه اسبان 
اين صنف را نيز به وســيلة پوشــش ويژه‌اي به 
نام »برگســتوان« كه زرة مخصوص اسبان بود 
حفظ مي‌كردند )نيرنوري، 1345: 174( تا آنجا 
كه رفته‌رفته برگســتوان آن‌ها از چــرم به فلز 
تغييــر يافت و تمام پيكر اســب را كه در جنگ 

مي‌توانست آسيب‌ ببيند پوشاند. 

سپر
سپر از جنگ‌افزارهاي دفاعي 
همراه سربازان بود كه آن را به 
هنگام زد و خورد، روي سر يا 
جلوي سينه‌شان مي‌گرفتند تا 
از شمشــير و نيزة دشمن در 
امان بماننــد )فرهنگ عميد، 
ســپرها   .)1166: 1381ج2 
مختلف و داراي اشكال دايره، 
لوزي و مستطيل بودند. البته 
بيشتر سپرهاي عهد ساساني 
)حكمــت، 1350:  بود  مدور 
194(. طــول ســپر گاهي به 
يك متر نيز مي‌رسيد. در ادوار 
ايــران وزن،  تاريخي  مختلف 
قطر و شكل ســپرها هيچ‌گاه 
يكسان نبوده، بلكه با توجه به 
شــرايط گاهي آن را از چوب 
سبك و نازكي مي‌ساختند و بر 
روي آن چرم مي‌كشيدند و با فلزاتي نظير مس و يا 
طلا، كه بسيار نرم بود، تزيين مي‌كردند. سطح آن 
را نيز محدب مي‌ســاختند تا تير خصم را منحرف 
کند )همان: 3-192(. در اين دوره از ســپر بلند و 
ضخيمي به نام »كيليكيا« نيز ياد شــده است. اين 
سپر كه بيشتر توسط پيادگان- پايگان- و نگهبانان 
قلعه‌ها استفاده مي‌شــد دو خاصيت نيكو داشت، 
نخســت اينكه براي دفاع مناسب بود و ديگر آنكه 
براي ايجاد اســتتار در عمليات‌هايي كه به منظور 
نقب‌زنــي صورت مي‌گرفت بــه كار مي‌آمد )فرخ، 
1387: 26(. نوع ديگر سپرهايي كه در اواخر دورة 
ساسانيان از آن استفاده مي‌شد، سپر حصيري بود. 
اين ســپر نيز به مانند ســپر كيليكيا دو خاصيت 
داشت، نخست زماني كه پياده‌نظام تيرهاي خود را 

سپر
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پرتاب مي‌‌كرد، بلافاصله از سپر به‌عنوان محافظ خود 
استفاده مي‌‌كرد و دوم آنكه از سر و گردن سر باز در 

جنگ‌هاي تن‌به‌تن محافظت مي‌نمود. )همان: 27(

كلاه‌خود 
كلاه‌خود از جنس فلز و وســيلة پوشــش سر و 
صــورت جنگاور بود. يك كلاه‌خــود عبارت بود از 
يــك پر، يك گنبد و يك گوي. اين كلاه در آغاز از 
پوست‌هاي ضخيم ساخته مي‌شد و به مرور از برنز و 

آهن )حكمت، 1350: 196(.
اين جنگ‌افــزار در ادوار مختلف ايران باســتان 
و در نقش‌هــاي برجاي مانده  به اشــكال مختلف 
ديده مي‌شــود. در نقوش برجسته و به جامانده از 
ساســانيان انواعي از كلاه‌خود دو تكه يا كله‌قندي، 

چند تكه و كاسه‌اي )نمدي( ديده مي‌شود. 
كلاه‌خودهاي ايــن دوره به اندازه‌اي بزرگ بودند 
كه نه‌تنها ســر و صــورت را مي‌پوشــانيدند، بلكه 
پشت ســر و گردن را هم به ‌وسيلة دو لبه از چرم 
يا زنجيــر به كلاه‌خود وصل مي‌كردنــد، تا به اين 
شــكل ســربازان را از هر‌گونه ضربه دشمن حفظ 
كنند )مقتدر، 167:1362(. همگي اين کلاه‌خودها 
براساس يك مدل ســاخته مي‌شدند و آن عبارت 
بود از يك عرقچين )گنبــد( فلزي كه بالاي آن با 
يك پر تزيين يافته بــود و نوع پر درجة اجتماعي 
صاحب آن را نشان مي‌داد )پوربهمن، 1386: 165(. 
به‌كارگيري اين ابزار بيشــتر مربوط به سواره‌نظام 
سنگين اسلحه بود كه هسته اصلي ارتش ساساني 
را تشــكيل مي‌داد. اين ســربازان براي حفظ خود 
از ضربات دشــمن از كلاه‌خود استفاده مي‌كردند. 
كلاه‌خــود دو تكه يا كله‌قندي هــم بود كه عمدتاً 
توسط پياده‌نظام استفاده مي‌شد )فرخ، 1387: 16(. 
آنچه از ســنگ‌نگاره‌ها و تصاوير ساساني برمي‌آيد، 
حاكي از آن اســت كه با گذشــت زمان نه‌تنها در 
طول، عــرض و قطر كلاه‌خود‌ها بلكه در وزن آن‌ها 
نيز تغييراتي داده شده است به‌طوري كه وزن برخي 
از آن‌ها در طي زمان به چهار كيلوگرم نيز رســيده 

است. )مقتدر، 1362: 174(
تغييرات ايجاد شده در طي ساليان در كلاه‌خودها 
باعث شد تا شكاف‌هاي كوچكي در مقابل چشم و 
بيني براي ديدن و نفس كشــيدن به‌وجود آيد تا 
به اين طريق دشــمن نتواند به راحتي در قسمت 
ســر و گردن به سواران آســيب وارد سازد، در اين 
خصوص آميئن مارســلن كه خود در جنگ سال 
363 ميلادي لشكريان ايران را از نزديك مشاهده 

كرده اســت، شــرح مي‌دهد: »... ]ايرانيان[ نقاب 
صورت را طوري به ســر محكم كرده بودند كه از 
تمام بدن جز يك پارچه آهن چيز ديگر پيدا نبود 
و تير نمي‌توانســت به بدن آن‌ها نفوذ نمايد مگر 
اينكه به دو سوراخ كوچك جلو چشم يا سوراخي 
كه محاذي بيني براي تنفس تعبيه شده بود اصابت 

نمايد...«. )مارسلن،1310: 97(
با ايــن وصف از زبان يك مورخ بيگانه، به خوبي 
متوجه مي‌شويم كه كلاه‌خودهاي اين دوره تا چه 
اندازه محكم و نفوذ‌ناپذير بوده‌اند. از مدارك و منابع 
موجود چنين برمي‌آيــد كه جنس كلاه‌خودهاي 
متأخر ساســاني از نســل اول به مراتب سخت‌تر 
بوده است، به‌گونه‌اي كه در مقدمات جنگ قادسيه 
طليحه‌بن خويلد اســدي از غازيان اسلام به 
وسيلة شمشيرش ضربه‌اي نيرومند به »جالينوس« 
از ســرداران ايــران وارد كــرد، ليكــن مقاومت 
كلاه‌خودش باعث نجات جانش گرديد؛ به عبارت 
ديگر جالينوس به‌وسيلة كلاه‌خودش از شمشير آن 
مرد عرب زخمي نگشت و در آن جنگ زنده بماند. 

)البلاذري، 1364 :‌21(

ارابه‌هاي جنگي
ساســانيان نيز مانند هخامنشيان در تشكيلات 
ارتش خود از ارابه‌هاي جنگي اســتفاده مي‌كردند. 
از خصوصيــات اين ارابه‌ها و چگونگي كاربرد آن‌ها 
اطلاع زيادي در دست نيست. همين‌قدر مي‌دانيم 
كه در بعضــي از مــوارد از اين ارابه‌ها اســتفاده 
مي‌شده اســت، از جمله در جنگ ايران و روم در 
دورة خسرو‌پرويز. در اين مورد آمده: »... رازاتس و 
سربازان ايراني با كمال شجاعت و دليري با روميان 
جنگ مي‌كردند. اين جنگ در دوازدهم ســپتامبر 
ســال 627 ميــادي روي داد و از آغاز روز تا يك 
ســاعت به ظهر مانده به طول انجاميد. برحســب 
اتفــاق رازاتس و برخي از ســرداران ايراني در اين 
جنگ كشته شدند، در نتيجه ايرانيان دلسرد شده 
و ارابه‌هاي جنگي و بيست‌وهفت درفش را از دست 
دادند...« )مشــكور، 1367ج1 :1140( معمولًا هر 
ارابه را يك يا دو اســب مي‌كشــيد و يك ارابه‌ران 
و دو خدمه نيز داشــت كه يكي تيراندازي و يكي 
زوبين‌‌انــدازي مي‌كرد. گاهي هم هر دو زوبين‌انداز 

يا تيرانداز بودند. 

نفت و واحد نفت‌اندازان 
اســتفاده از نفت و مشــتقات آن، يكي ديگر از 

يوليانوس 
امپراتور روم 

كه خود را تالي 
اسكندر، سزار و 
پمپئوس )پمپئي( 

مي‌دانست، در 
جنگ با ايرانيان 
به وسيله نيزه‌اي 
زخم برداشت 
و در پي آن 

درگذشت
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شيوه‌هايي بود كه براي تصاحب قلاع دشمن از آن 
استفاده مي‌شــد. ساسانيان به‌طور دائم از اين ماده 
ســياه‌رنگ در جاهاي مختلف استفاده مي‌كردند، 
از آن جملــه در ســاختن تيرهاي آتــش‌زا كه به 
وســيلة آن تكه‌هاي آتش را به طرف قلاع ‌نظامي 
دشــمن پرتاب مي‌كردند. اين شيوه در جنگ‌هاي 
شــاپور اول با روميان پس از نبرد »ادسا« در سال 
260 ميلادي بــراي تصرف قلاع دشــمن به كار 
رفت و در ايران مرســوم گشــت )قوزانلو، 1315: 
223(. ساسانيان هر گاه موفق به محاصرة قلعه‌اي 
مي‌شــدند، از اين فن استفاده مي‌كردند. زماني كه 
ايرانيان در ســال 359 ميلادي در دورة شاپور دوم 
قلعة »آميدا« را به محاصره در آوردند و با مقاومت 
ســخت محصورين مواجه شدند، به پرتاب تيرهاي 
آتشين روي آورده و پس از 73 روز محاصرة شديد 
با اين شــيوه موفق به تسخير اين قلعه شدند و آن 
را تصرف نمودند )محمد‌پناه، 1387 :‌67(. افزون بر 
تيرهاي آتشين يا آتش‌زا، گوي‌ها و كوزه‌هاي آتشين 
نيز از مواردي بود كه كاربرد نفت و مشتقات نفتي 
را در فــن قلعه‌گيري به نمايش مي‌گذارد. ســامي 
به نقل از پروكوپيوس مورخ بيزانســي مي‌نويسد: 
»..جنگجويــان ايراني كوزه‌هاي بســياري را كه از 
گوگرد و قير انباشته بود، آتش مي‌زدند و به سوي 
رومي‌ها پرتاب مي‌نمودند...« )ســامي، 1389 ج2: 
155(. چه بســا مي‌شد كه شــعله‌ور شدن اشياي 
نفتي درون قلاع دشــمن كار تسخير را بر ايرانيان 
هموار مي‌كرد. نكتة ديگر در اســتفاده از نفت اين 
بود كه روميان به دروازة دژهايشان اهميت مي‌دادند 
و ســربازاني براي محافظت از آن‌ها برمي‌گزيدند. 
اما ايرانيان كه به اين مســئله واقف بودند به كمك 
نفت و مواد نفتي ســوزناك دروازه‌هــا را به آتش 
مي‌كشيدند )راوندي، 1387ج1: 474(. هنگامي كه 
اين دروازه‌ها به وسيلة آتش و يا برخورد سنگ‌هاي 
بزرگ از بين مي‌رفتند، در واقع تصرف شهر يا قلعه 
حتمي بود. برحسب تعبير نويسندة آدابُ الحربِ 
و الشّــجاعه در اين دوره از ايجاد دود در تصرف 
قلعه‌ها نيز استفاده مي‌شده است )مباركشاه، 1346:  
422(. اين امر باعث مي‌شــد تا محاصره شوندگان 
نتوانند محاصره‌كنندگان را در تيررس خود داشته 
باشــند و تحرك آن‌ها را به راحتي رصد كنند در 
نتيجه با استفاده از دود و اختلال در كار دشمن به 
قسمت‌هايي از قلعه نفوذ مي‌يافتند و ادوات و ابزاري 
را در تخريب قلعه به‌كار مي‌بردند تا آن‌ را متصرف 
شوند. ديگر اينكه از سه ابزار قلعه‌كوب، خشت‌انداز و 

منجنيق نيز در حمله به قلاع دشمن سود مي‌بردند 
)نفيسي، 1383: 38؛ مقتدر 1320:‌ 104(.

منجنيق
يكي ديگر از ابزار و آلاتي كه ساسانيان در محاصره 
قلعه‌ها يا به هنگام قلعه‌كوبي مورد اســتفاده قرار 
مي‌دادند منجنيق بود. اين وسيله كه در اصل ايراني 
و از لغتي فارسي به نام »من جي نيك« ]آنچه براي 
ما نيكوســت[ و يا از كلمه منجك به معناي ارتفاع 
گرفته شده است )قائدان، 1386: 47( مي‌توانست 
قلاع دشمن را در معرض پرتاب سنگ‌هاي بزرگ و 
الوارهاي ستبر قرار دهد. گاهي هم جانوران خرفستر- 
موذي- را در كفه يا قاشقك منجنيق نهاده و آن را 
به درون قلعه يا حصار شهر پرتاب مي‌كردند. گفته 
شده است كه شــاپور اول ساساني هنگامي كه 
قلعه »نصيبين« را در محاصره گرفت دستور داد تا 
منجنيق و ارابه بر ديوار و برج‌هاي آن بستند سپس 
عقرب‌هايــي را كه از شــهر »زور« آورده بودند در 
صندوق‌هاي مخصوصي قرار داده، به وسيلة منجنيق 
به داخل حصار شهر پرتاب نمودند )ثعالبي، 1368: 
309؛ گرديزي، 1347: 22( و به اين شكل ايرانيان 

منجنیق

واژة تيردان در 
اوستا »اكن« 
و در پهلوي 
»كنتير« و 
در فارسي 

»تركش« آمده 
است

43 |  رشد آموزش تاریخ | دورۀ بیستم |  شمارۀ 1 |  پاییز 1397



15. خيام‌، عمر‌بن ابراهيم؛ نوروزنامه، به تصحيح مجتبي مينوي، چاپ 
دوم، تهران: نشر اساطير. 1385.

16. دينــوري، ابوحنيفه احمد‌بــن داود؛ اخبار‌الطوال، ترجمه محمود 
مهدوي دامغاني، چاپ ششم، تهران: نشر ني. 1384.

17. ذكاء، يحيــي؛ ارتش شاهنشــاهي ايران از كورش تا پهلوي، 
تهران: نشر چاپخانه وزارت فرهنگ و هنر. 1350.

18. راوندي، مرتضي؛ تاريخ اجتماعي ايران، جلد اول، چاپ ششــم، 
تهران: نشر نگاه. 1387.

19. زرين‌كوب، عبدالحسين؛ روزگاران ايران )گذشته باستاني ايران(، 
چاپ اول، تهران: نشر سخن. 1374.

20. سامي، علي؛ تمدن ساساني، جلد دوم، چاپ اول، تهران: نشر سمت. 
.1388

21. شــارپ، رلف نارمن؛ فرمان‌هاي شاهنشاهان هخامنشي، چاپ 
دوم، تهران: نشر پازينه، 1384.

22. شــيپمان، كلاوس؛ مباني تاريخ ساســانيان، ترجمة كيكاوس 
جهانداري، چاپ اول، تهران: نشر فرزان‌ روز. 1384

23. طبري، محمد‌بن جرير؛ تاريخ طبري، ترجمه ابوالقاسم پاينده، جلد 
دوم، چاپ چهارم، تهران: نشر اساطير. 1368.

24. ضياء‌پــور، جليل؛ پوشاك باستاني ايرانيان )از كهن‌ترين زمان تا 
پايان شاهنشاهي ساساني(، تهران: نشر هنرهاي زيباي كشور )ادارة كل 

موزه‌ها و فرهنگ عامه(. 1343.
25. عميد، حسن؛ فرهنگ فارسي عميد، جلد دوم، چاپ بيست‌وپنجم، 

تهران: نشر امير‌كبير، 1381.
26. غفــوري، علي؛ تاريخ جنگ‌هاي ايران‌ )از مادها تا به امروز(، چاپ 

اول، تهران: نشر اطلاعات. 1388.
27. فرخ، كاوه؛ ســواره‌نظام زبده ارتش ساســاني، ترجمه بهنام 

محمد‌پناه، چاپ اول، تهران: نشر سبزان، 1387.
28. فرشاد، مهدي؛ بررسي مهندسي كمان‌هاي باستاني ايران، مجله 

بررسي‌هاي تاريخي، شمارة سه، سال يازدهم. 1355.
29. قائدان، اصغر؛ منجنيق در نبردهاي مسلمانان، نشريه كتاب ماه 

تاريخ و جغرافيا، شماره صد و سيزدهم. 1386.
30. قوزانلو، جميل؛ تاريخ نظامي ايران، جلد اول، تهران: نشر چاپخانه 

مركزي. 1315.
31. كريستن‌ســن، آرتور؛ ايران در زمان ساسانيان، ترجمه غلامرضا 

رشيد ياسمي، چاپ چهارم، تهران: نشر صداي معاصر. 1384.
32. مارسلن، آميئن؛ جنگ شاپور ذوالاكتاف بايوليانوس امپراتور 

روم، ترجمه محمد صادق اتابكي، تهران: نشر اداره شوراي نظام،1310.
33. مباركشاه، محمد‌بن منصور‌بن سعيد؛ آداب‌ الحرب و الشجاعه، به 

تصحيح احمد سهيلي خوانساري، تهران: نشر اقبال، 1346.
34. محمد‌پنــاه، بهنام؛ نبردهاي ايران و روم، چاپ اول، تهران: نشــر 

سبزان، 1387.
35. مشــكور، محمد‌ جواد؛ تاريخ سياسي ساسانيان، جلد دوم، چاپ 

دوم، تهران: نشر اميركبير. 1348.
36. مقتدر، غلام‌حســين؛ تاريخ‌نظامي ايران، چاپ سوم، تهران: نشر 

چاپخانه بهار. 1320.
37. مقدســي، مطهر‌بن طاهر؛ آفرينــش و تاريخ، ترجمه و تعليقات 
محمد‌رضا شفيعي كدكني، جلد اول، چاپ دوم، تهران: نشر آگاه. 1381.

38. مهرين )شوشتري(، عباس؛ )بي‌تا(، ايران‌نامه يا كارنامه ايرانيان 
در عصر ساساني، تهران: نشر آسيا.  

39. ميرخواند، محمد‌بن خاوند شــاه؛ روضه‌الصفافي سيره‌الانبياء و 
الملوك الخلفا،‌ تحشيه و تصحيح جمشيد كيان‌فر، جلد دوم، چاپ اول، 

تهران: نشر اساطير. 1380.
40. نژاد‌ اكبري مهربان، مريم؛ شاهنشاهي ساسانيان، چاپ اول، تهران: 

نشر مطالعات و نشر كتاب پارسه. 1387.
41. نفيسي، سعيد؛ تاريخ تمدن ايران ساساني، به اهتمام عبدالكريم 

جربزه‌دار، چاپ اول، تهران: نشر اساطير. 1383.
42. نولدكه، تئــودور؛ تاريخ ايرانيان و عرب‌ها در زمان ساسانيان، 
ترجمه عباس زرياب، چاپ دوم، تهران: نشــر پژوهشــگاه علوم انساني و 

مطالعات فرهنگي. 1378.
43. نير نوري، حميد؛ سهم ايران در تمدن جهان، چاپ دوم، تهران: 

نشر شركت ملي نفت ايران. 1345.
44. ماهیار نوابی، یحیی؛ يادگار زريران، )متن پهلوي با ترجمة فارسي و 
آوانويسي لاتين و سنجش آن با شاهنامه(، چاپ اول، تهران: نشر اساطير. 

.1374

نوشته‌اند هنگامي 
كه سپاه يوليانوس 

قلعة »پيروز 
شاپور« را به 

محاصره درآورد، 
مدافعان ايراني از 
بالاي قلعة مزبور با 
استفاده از فلاخن 
و پرتاب سنگ و 
كلوخ، موفق به 
پراكنده ساختن 
نيروهاي رومي 

شده‌اند

بر قلعة مهم نصيبين كه محل تجمع لشكريان روم 
در بين‌النهرين بود دست پيدا كردند. گاهي نيز به 
كمك اين وسيله قطعه سنگ‌هايي به وزن 20 تا 30 
كيلوگرم را از فاصلة 400 متري به سمت دشمنان 
در قلعه پرتاب مي‌كردند. افزون بر موارد ياد شــده، 
حتي به وسيلة اين ابزار كثافات و فضولات انساني 
يا حيواني را به ســوي قلاع دشــمن و افراد داخل 
آن‌ها پرتاب نموده و آن‌ها را آلوده به انواع بيماري‌ها 
مي‌كردند. ديگر اينكه گاهي به كمك نوعي منجنيق 
)نژاد‌اكبــري، 1387: 228( كه كفة آن از آهن بود 
ســرب گداخته، نفت و مواد آتــش‌زا را به صورت 
گلوله‌هاي آتشين و مواد منفجره پرتاب مي‌كردند 
تــا با اصابت به ديوار قلعــه آن را تخريب و منفجر 
ســازند )قائدان، 1386: 48(. به گفتة پروكوپيوس، 
مورخ رومي قرن ششم ميلادي، قباد اول شاهنشاه 
ساساني در محاصره شهر »دارا« از منجنيق استفاده 
قلعه‌كوب،  )پروكوپيوس،37:1382(  اســت.  كرده 
نردبان و برج‌هاي چوبي از ديگر ابزارهاي جنگي اين 
عصر بود. براي پرهيز از تطويل كلام از شرح اين‌ها 

مي‌گذرم. 
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در روز پنجشــنبه سی‌ام فروردین امســال همایش نکوداشت 
حمدالله مستوفی مورخ، جغرافی‌دان و شاعر بلندپایة عصر مغول 

در قزوین برگزار شد.
این همایش از ساعت 8 صبح با حضور بیش از 300 تن از استادان 
دانشگاه، فرهنگیان، فعالان حوزة میراث فرهنگی، پژوهشگران و 
دوستداران تاریخ و فرهنگ در تالار مهندس سیدمهدی‌ مجابی واقع 

در »موزة شهر«، مجموعة دولتخانة صفوی برگزار شد.
همایش با همکاری ادارة کل فرهنگ و ارشــاد اسلامی، سازمان 
میراث فرهنگی و ادارة کل آموزش‌وپرورش استان قزوین و با تلاش 
چندماهة گروه‌های آموزشی درس‌های تاریخ، ادبیات و جغرافیای 

استان برگزار شد.
برنامه‌ها در دو نوبت صبح و عصر اجرا شــد: در بخش اول، بعد 
از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی 
و خیرمقدم‌گویی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر اجرایی 
همایش ـ معصومه ملاحســنی ـ گزارشی از فعالیت‌های اجرایی 
همایش ارائه کرد، وی گفت از مجموع 52 مقالة دریافت شده 38 
مقاله در حوزة تاریخ، 10 مقاله در حوزة جغرافیا و 4 مقاله در حوزة 

ادبیات بوده که از آن 
میان 11 مقاله جهت 
ارائه در روز همایش 

انتخاب شده است. 
ســخنران  اولین 
همایش دکتر ناصر 
همایون،  تکمیل 
دبیر علمی همایش 
بود. وی با اشــاره به 
شــخصیت و آثــار 
و  مستوفی  حمدالله 
کتاب او »نزهئ‌القلوب« 
کتاب  کــرد:  اظهار 
اثر  یک  نزهئ‌القلوب 
جامع علوم انســانی 
اســت که حمدالله 

معصومه ملاحسينی، سرگروه تاریخ، قزوین و مریم مرتضائی، سرگروه تاریخ، ناحیه دو قزوین

تار یخ‌نگار شاعر
گزارشی از همایش نکوداشت حمدالله مستوفی در قزوین

مســتوفی آن را با انگیزه و عشق و علاقه نگاشته و گفته است: 
»غرض من از تألیف این کتاب شــرح احوال ایران است«. وی 
یادآور شــد: البته مورخان و جغرافی‌دانــان پیش از وی نیز از 
احوال ایران، چه در دوره باســتان و چه در دوره اسلامی، سخن 
به میــان آورده‌اند، اما در بیان هویــت جغرافیایی ایران زمین، 
مرزها و حدود، ایالات و ولایات، قرار داشتن ایران در کلیت نظام 
تاریخــی جهان و غیره، روی هم رفته به گمان برخی محققان، 
در میان مورخان اصیل عهــد ایلخانی دو کتاب »نظام‌التواریخ 
بیضایی« و »نزهئ‌القلوب مستوفی« شاید سرآمد همه تألیفات و 
رسائل آن روزگار باشند. وی همچنین کتاب »تاریخ گزیده« را 

کتاب تاریخ ملی ایرانیان عنوان کرد.
سخنران دوم همایش دکتر حسن بلخاری رئیس انجمن آثار 
و مفاخر فرهنگی بود که با اشــاره به شخصیت بزرگ حمدالله 
مستوفی چنین عنوان کرد: مستوفی فردی بود که »خرد« را در 
کنار »خیال« در آثار خود به کاربرد و همین امر موجب شد تا آثاری 
ماندگار از وی باقی بماند. وی افزود: در طول تاریخ شــخصیتی 
مانند حمدلله مســتوفی بســیار کم داریم و اینجانب تاکنون 
کسی را مانند وی 
بلخاری  نیافته‌ام. 
با اشاره به کتاب 
 » مه نــا ظـفـر «
حمدالله مستوفی 
گفت: جایگاه این 
به‌واســطه  کتاب 
شعر بودنش بسیار 
مستوفی  بالاست. 
در عرصة شــعر و 
ادب امیری می‌کند 
وزین  را  کلمات  و 
در کنار هم به‌کار 
می‌برد. این استاد 
دانشگاه بیان کرد: 
بخشــی از تاریخ 

گزارش

45 |  رشد آموزش تاریخ | دورۀ بیستم |  شمارۀ 1 |  پاییز 1397



عبور و عبرت اســت و حمدالله مستوفی به خوبی توانسته است 
در آثار خود در عرصه‌های مختلفی چون شعر و تاریخ و جغرافیا و 
همین‌طور فلسفه این موضوع را برجسته سازد و نام خود را در تاریخ 
ماندگار کند. وی همچنین گفت: ما در انجمن تلاش خواهیم کرد 
که در سال‌های آینده همایشی بین‌المللی در نکوداشت حمدالله 

مستوفی برگزار کنیم.
ســخنران بعدی دکتر عبدالرسول خیراندیش، استاد تاریخ 

دانشگاه شیراز بود.
ایشــان ضمن صحبت‌های خود در مورد حمدالله مستوفی به 
موضوع کتاب نزهئ‌القلوب پرداخت و به دیدگاه‌های نویسندة کتاب 
و اهداف او اشاره کرد و بیان داشت که مستوفی اگرچه دیوان سالار 
است اما از خصوصیات معمول مستوفیان به دور بود. وی در ادامه به 

علل رونق علوم و تألیفات علمای قرن هشتم پرداخت.
دکتر خیراندیش سخنرانی خود را با محوریت کلمه »خوره‌ها« 

به‌عنوان تقســیمات اداری در 
حمدالله  نزهئ‌القلــوب  کتاب 
مستوفی که مطلبی بی‌سابقه 
و نو بود ادامه داد. وی پیدایش 
بلوک‌بنــدی را در جغرافیای 
اقتصــادی و سیاســی ایران 
شــروع بدبختی‌هایی دانست 
که منجر به نابودی اقتصادی 
و سیســتم اداری گردید. وی 
در ادامه چنین عنــوان کرد: 
مستوفی زمانی که از خوره‌ها 
حــرف می‌زند اشــاره به یک 
زمان آغازینی دارد که در این 
جغرافیا و در این تختگاه، بختی 
برگرفته از آسمان وجود داشت 
که بــرای هزاره‌هــای متعدد 
سرنوشــت ایرانیان را توأم با 

خوشــبختی تعیین کرده بود، زیرا آنچه در جغرافیای ایرانیان در 
تدبیرهای پیش روی ما مقدر شــده بود، به‌صورت خوره‌بندی‌ها 
آن‌قدر دقیق و حساب شده بود که می‌توانست با هر مشکلی خود 
را حفظ کند. مستوفی هرجا نامی از شــهری آورده است عنوان 
می‌کند که این شهر را مثلًا لهراسب کیانی ساخت، کیقباد ساخت 
و... در حالی‌که یک جغرافی‌دان نیازی به این صحبت‌ها ندارد؛ اما 
وی اشاره به یک نظم ازلی می‌کند که ایرانیان همیشه آرزو داشتند 
تا ابد باقی بماند. دکتــر خیراندیش در صحبت‌های خود از نظام 
بلوک‌بندی که از اواســط قرن هفتم تا اوایل دورة پهلوی به‌عنوان 
سیاستی خصمانه و در جهت چپاول‌گری صاحب‌منصبان و رسیدن 
به حاکمیت در هر بلوک به منظور اخذ مالیات‌های گزاف، صحبت 
کرد و از مستوفی به‌عنوان دانشمندی که با زیرکی در جغرافیای 
خود ســابقه تاریخی و آرمان ایرانیان در ملک ایران را با هم آورده 

است یاد کرد. خیراندیش در رابطه با تاریخ‌نویسی حمدالله مستوفی 
عنوان کرد که تاریخ‌نگاری مستوفی مانند سایر مستوفیان نیست. 
وی با اشــاره به شاهنامه و زنگ خطر فردوسی از حمله احتمالی 
تورانیان یاد کرد و گفت که در آثار مســتوفی هم یک هم‌گرایی و 
یک هم‌سویی پساتورانی وجود دارد، به مانند قوم مغول که بعد از 
هجوم و قتل و غارت، درگذر زمان خود حافظان مرزهای ایران‌زمین 
شدند. این همان نکتة تاریخ‌نگاری حمدالله مستوفی است. او در 
واقع تاریخ و جغرافیا را طوری نگاشته است که آرمان ایرانیان بوده 
اســت. ایشان در ادامه به اهمیت و جایگاه جغرافیا‌نگاری حمدالله 
مستوفی اشاره کرد و گفت بعد از وی کتاب جغرافیای مطرحی در 
ایران نگاشته نشد و کتاب او آن‌قدر با ارزش بود که در زمان صفویه 
و حتی در دورة قاجار به‌عنــوان مرجع در اثرها و نگارش‌ها مورد 

استفاده بوده است.
در بخش بعدی همایش ســه مقاله در حضور هیئت رئیســه 
)دکتر تکمیل همایون، 
مهدی مجابی،  مهندس‌
دکتر سیاوش شایان( 

قرائت شد.
اولین مقاله را با عنوان 
»بررســی جغرافیای 
شهری عراق عجم در 
دکتر  ایلخانی«  دورة 
محمد یوسفی قرائت کرد.
و  موقعیت  به  ایشــان 
علت  شــهرها،  وضعیت 
اهمیت یافتن تاریخ‌نگاری 
در دورة مغولی و چرایی 
اســتفاده از رجال ایرانی 
در دربــار مغــول، علل 
علاقه‌منــدی مغول‌ها به 
آشــنایی با فرهنگ‌های 
دیگر ملل و توجه ویژه آن‌ها به مورخان، علل درباری بودن رجال 
و علمای آن دوره اشاره کرد و در ادامه به منابع حمدالله در نوشتن 

کتب خود پرداخت.
دومین مقاله با عنوان »حمدالله مستوفی و تشیع اولجایتو به 
روایت سکه‌شناسی« کاری مشترک از سعید سلیمانی و اعظم 
هدایتی بود. سلیمانی ضمن قرائت مقاله به تسامح مذهبی دورة 
مغول اشــاره کرد و در باب مذهب الجایتو با استناد به سه نظریه 
در مورد نوع سکه‌های دورة ایلخانی و موارد ثبت شده روی آن‌ها 
نظریه مستوفی را مبنی بر شیعه بودن الجایتو قبول کرد و به این 
ترتیب حضار به ارزش سکه‌ها در شناخت اوضاع زمانه واقف شدند.

مقاله سوم با عنوان »بررسی تحلیلی ساختارهای تشبیه در 
ظفرنامه حمدالله مستوفی« بود و آن را دکتر علی صفی‌زاده 
قرائت کرد. وی با اســتناد به ظفرنامه بیان کرد که: مستوفی در 

آرامگاه حمدالله مستوفی
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تلاش بوده کاری همچون شــاهنامه خلق کند. او در بیان منظوم 
خود از اوصاف انســانی بیشترین مقدار اســتفاده را کرده است، 
همین‌طور از مفاهیم مجرد و انتزاعی، طبیعت، عناصر و اشــیاء و 

حیوانات استفاده کرده اما از خیال هرگز.
ادامة این همایش در بعدازظهر با قرائت شعری از ظفرنامه توسط 
محمدعلی حضرتی مدیر کل میراث فرهنگی استان قزوین ادامه 

یافت.
سپس، دکتر مهدی محبتی دانشیار زبان و ادبیات فارسی در 
دانشگاه زنجان،‌ سخنرانی خود را با محوریت جایگاه نثر و نظم در 
ادبیات ایران ارائه نمود. وی چنین عنوان کرد که ســلطة نظم بر 
ادبیات فارسی سبب شد نثر از پیشرفت و رشد خود واماند و نتواند 
خود را به جایگاه جهانی برساند. وی گفت: در نظم عقل و عقلانیت 
و خرد جایگاه کم‌تری نســبت به نثر دارد و نویسنده‌ای که دست 
به نگارش نثر می‌زند باید فردی عالم و عاقل و دارای خرد باشد تا 
بتواند به‌طور منطقی و علمی مطلبی بنویسد. دکتر محبتی جایگاه 
حمدالله مستوفی را در این میان چنین عنوان کرد که وی با اشاره 

به حافظه تاریخی و هویتی ایرانیان دست به نگارش برده است.
در ادامــه، چهار مقاله در حضور اعضای هیئت رئیســه )دکتر 
میرهاشم محدث ارموی مصحح نزهئ‌القلوب و دکتر مهدی 
چوبینه و دکتر نصرالله پورمحمدی املشــی دانشیار تاریخ 
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی)ره( قرائت گردید که عبارت‌ بود از:

»بررسی اوضاع اقتصادی قزوین دوره ایلخانی« مقاله 
مشترک دکتر علی رسولی و مریم پورشیرمحمدی که مریم 
پورشیرمحمدی قرائت کرد. وی به موقعیت حساس جغرافیایی 
شهر قزوین در سده‌های مختلف و عوامل این موقعیت پرداخت 
و اینکه تا پیش از اســتقرار اسماعیلیان در مناطق کوهستانی، 
این شهر یکی از مراکز مهم بازرگانی و تجاری به‌شمار می‌رفت 
و پس از براندازی اســماعیلیان درگیری‌های ایلخانان با خانات 
اولوس جغتای و ســاخت شــهر ســلطانیه و انتقال پایتخت 
ایلخانان به آن‌جا باعث شد تا قزوین نتواند به جایگاه اقتصادی 

شایسته‌ای دست یابد.

ـ »عوامل مؤثر بر گردشگری مقبره‌های تاریخی، با تأکید 
بر مقبره حمدالله مستوفی«، مقالة دکتر مهشید شفایی بود که 
قرائت شــد. خانم شفایی به اهمیت آرامگاه حمدالله مستوفی در 

بحث گردشگری در سطح ملی و جهانی پرداخت. 

ـ »مرمت آرامگاه مستوفی در سدة اخیر« مقاله مشترک 
محمدعلی حضرتی و معصومه ملاحسنی بود که آن را محمدعلی 
حضرتــی قرائت کرد. حضرتی به تاریخچــة مرمت بنای آرامگاه 
حمدالله مســتوفی و شروع آن در ســال 1319 در دوران پهلوی 
اول و مرمت مجدد در ســال 1333 اشــاره کرد و در ادامه به نوع 
کاشی‌کاری و مقرنس‌های پائین گنبد و روند ادامه بازسازی تا زمان 

حال پرداخت.

ـ »اصفهان در آثار حمدالله مســتوفی باتکیه بر تاریخ 
گزیده و نزهئ‌القلوب« مقاله دیگری بود از دکتر محمدحسین 
فروغی. ایشان به تبیین جایگاه اصفهان در آثار مستوفی و اهمیت 

راهبردی این منطقه در دوران مغول و قبل از آن پرداخت.
ادامه این بخش از همایش، سخنرانی دکتر حسین اینانلو بود 
که به‌عنوان سومین سخنران به‌ جغرافیای قزوین در آثار حمدالله 
مســتوفی و اهمیت جغرافیای طبیعی،‌ اقتصادی و انسانی استان 

قزوین پرداخت.
ســپس در آخرین پنل با حضور هیئت رئیسه؛ )دکتر مسعود 
بیات، دکتر داریوش فامیلی، دکتر ولی‌الله نظری( مقالات زیر 

قرائت شد:
ـ مقالة »بررسی اوضاع مذهبی و پراکندگی آن در ایران 
عصر ایلخانی« را دکتر حسن شادپور قرائت کرد که در آن وی 
به علل اهمیت کتاب دایرئ‌المعارف‌گونه »نزهئ‌القلوب« مستوفی 
اشــاره کرد و گفت: »این کتاب اثری اســت که به‌طور دقیق و 
مفصــل در رابطه با اوضاع اقتصادی شــهرها و میزان مالیات‌ها 
و چگونگی اخــذ آن‌ها مطالبی بیان می‌کند و با توجه به اینکه 
مستوفی خود در مصدر امور قرار داشته و به دفاتر و گزارش‌های 
دولتی دسترسی داشــته گزارش وی برای ما از اهمیت زیادی 

برخوردار است.

ـ مقالة »نقد و ارزیابی تاریخ و جغرافیا‌نگاری مســتوفی 
در نزهئ‌القلوب« نوشــتة دکتر اخضری، رضوان نعمتی و پروانه 

گودرزی بود که آن را دکتر اخضری قرائت کرد.
در این مقاله به فراز و فرودهای ایران پس از ورود اســام اشاره 
شده بود که: »قرون هفتم و هشتم جایگاه وزین‌تری در علم جغرافیا 
با وجود حمدالله مســتوفی پیدا می‌کند، جامعیت وی در علوم و 
پهنة اطلاعات او از تاریخ و جغرافیا و دقت‌نظر در درســتی اخبار 
نوشته شده و فارســی‌نگاری وی و بسیاری دیگر از این خصایص 
نه‌تنها مستوفی را برازندة این جایگاه می‌کند بلکه هدفی برای بیان 

تحلیل‌گونه و پرداختن این مقاله شده است.«

ـ مقالة »تاریخ‌نگاری حمدالله مســتوفی« نوشته نصرت 
رحمانی و سکینه طاهرخانی بود که آن را طاهرخانی قرائت کرد.

در ایــن مقاله رابطة میان بینش و روش مســتوفی با ســبک 
تاریخ‌نگاری و تاریخ‌نگری وی بررسی شده بود و اینکه »نظام فکری 
ایــن مورخ دیوانی و مبتنی بر دو رویکــرد روایی و انتقادی و نگاه 
مشیت باورانه بوده و او ضمن سلطنت‌گرایی و دفاع از نظام حکومتی 
ایلخانی ایرانی، اطلاعات فراوانی دربارة اوضاع نابســامان سیاسی، 
مذهبی، اجتماعی و اقتصادی ایران در دوران مغولان و ایلخانان را 

ثبت کرده است«...
در پایان همایش شــرکت‌کنندگان در محوطة آرامگاه حمدالله 
مســتوفی حضور یافتند و در آنجا از سنگ مزار جدید این مورخ و 

جغرافی‌دان بزرگ رونمایی شد. 
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محمدعلي علوي‌كيا
پژوهشگر

     اشاره
در فـاصلـه‌ ســـال‌هاي 1293 ق/ 1255 
ش تـا 1372 ق/ 1331 ش مردي روحـاني 
و دانشــمند از شــيعيان افغانستان به نام 
حيدرقلي‌خـــان قزلباش معروف به سردار 
كابلي در شهر كرمانشاه زندگي مي‌كرد كه 
به تقوا و دانش معروف و از نمونه‌هاي عالي 
اخلاق و ادب ديني در عصر و زمانه خود بود. 
وي در علوم منقول )فقه و اصول( و معقول 
)فلسفه، حكمت و هيئت( صاحب رأي بود. 
زبان‌هاي عربي، انگليســي، عبري و اردو را 
نيز خوب مي‌دانست و بعضي از كتب خارجي 
را به فارسي ترجمه نموده و در زمينه زبان 
عبري پژوهش‌هايي انجام داده بود. همچنين 
او اولين كســي است كه كتاب انجيل برنابا 
را از عربي به فارســي برگردانده و با نسخه 
انگليسي آن تطبيق داده است. این نوشتار 

اشاراتی به احوال اوست.

كرمانشـــاه،  كابلــي،  ســردار  كليدواژه‌ها: 
حيـدرقلي‌خان، قزلباش
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سردار كابلي كيست؟
شرح احوال حيدرقلي‌خان قزلباش )سردار كابلي(

تاريخ معاصر ايران

تصویرگر:  وحید خاتمی



زندگي حيدرقلي‌خان ســردار كابلي، جز چهار 
سال نخســت كه در كابل گذشت مابقي در هند 
)لاهور(، عراق )نجــف و كاظمين( و بيش از نيم 
قرن آن هم در ايران )كرمانشــاه( سپري شد. وي 
دانشــمندي اهل علم و ذوالفنــون بود و عمرش 
به تحقيق و تفحــص در رياضيات، هيئت و نجوم 

گذشت.
ســردار عنواني بود كه در دوران اعتبار و قدرت 
امير شيرعلي‌خان افغان به نورمحمدخان، پدر 
حيدرقلي‌خان داده شــد. پس از افول ستارة اقبال 
خاندان امير شــيرعلي‌خان كه با دخالت انگليس 
اتفاق افتاد سرزمين افغانستان براي سكونت آنان 
تنگ شد. اميرزادگان آواره غربت شده و به لاهور 
تبعيد شــدند و در پي آنان جمعيتي از ملازمان و 
وابســتگان آنان نيز به هند رانده شدند. از جمله 
رانده‌شــدگان تبعيدي، خاندان نورمحمدخان 
سردار افغان، از وابستگان نظامي امير مخلوع، بود 
كــه به كوچ اجباري تن داده و ملك آبا و اجدادي 
و مكنت خانوادگي را فرو گذاشتند و ديگر مجالي 

براي بازگشت به وطن مألوف نيافتند.
در اين ايام نورمحمدخان كودكي چهارســاله به 
نام حيدرقلي داشت. حيدرقلي در 18 محرم سال 
1293 ق در محله شيعه‌نشــين قزلباش چنداول 
كابل ديده به جهان گشــوده بود )كيوان سميعي، 
1347: 547( و چــون خانــدان وي از تيول‌داران 
نظامي بودند از همــان كودكي عنوان خان را نيز 
بر نام كودك افزودنــد. دوران كودكي وي مقارن 
ايامي بود كه افغانســتان درگيــر جنگي نابرابر با 
قواي انگليس شده بود كه به زعم خود مي‌كوشيد 
امنيت مرزهاي هند را تضمين نمايد و دولت‌هاي 
دست‌نشانده بر آن بگمارد. اين جنگ‌ها به معاهده 

شوم گندمك1 )1897 م( انجاميد. 
در پي شــورش عمومي و قتل كيوناري ســفير 
انگليس، قواي نايب‌الســلطنه انگليس كابل را به 
تصرف خــود درآوردند و در پــي آن اميرمحمد 
يعقوب، فرزند شيرخان، ابتدا عزل و سپس به لاهور 
تبعيد شد )1258ـ1265 ش(. )1297ـ1304ش( 
و در پي آن خانواده سردار نورمحمدخان نيز تبعيد 

شدند.  )لين پول و ديگران، 1370: 507( 
حيدرقلي از دوران كودكي خود در كابل چيزي 
به خاطــر نمي‌آورد و جز لهجه غليظ و شــيرين 
افغانــي يادگاري از آن روزگاران با خود نداشــت. 
دوران كودكــي حيدرقلي در لاهور گذشــت. او 

نخستين نغمات دانش را در اين دوران شنيد، قلم 
در دســت گرفت و كتابت آغاز كرد. حيدرقلي در 
ايــن ايام تحت مراقبت‌هاي پــدر دوره مقدماتي و 
تحصيل در مدارس عمومي را آموخت. او رياضيات 
را طبق اصول و روش نوين فرا گرفت، زبان انگليسي 
آموخت و بر اثر مراوده و معاشــرت با مردم قادر به 
سخن گفتن، خواندن و نوشتن به زبان هندي شد. 
گام‌هاي اوليه دانش را به خوبي و محكم برداشــت 
و تا 11 سالگي علاوه بر زبان هندي و سانسكريت، 
فارســي و انگليســي را نيــز آموخت )مدرســي 

چهاردهي، 1354: 211(.
در اين زمان نايب‌الســلطنه انگليــس حاكم بر 
هندوســتان بود و بر امور آن با سياست و دسيسه 
حكمراني مي‌كــرد. حيدرقلي‌خان جوان هم طبعاً 
شــاهد خشم پنهان و نفرت آشكار مردم هند عليه 
استعمار انگليس بود. دوران اقامت اجباري خاندان 

سردار در لاهور هند، هفت سال به درازا كشيد.

در عتبات )1271 ـ 1265 ش(
خانــدان ســردار نورمحمدخان كابلي در ســال 
1304ق از لاهــور به عتبات در عــراق كوچيدند، 
زيرا ديگر اميدي به تغييرات مطلوب در افغانستان 
نداشتند و بازگشت آن‌ها به زاد و بوم به امري بعيد 
بدل شده بود. هنگام كوچ به عتبات حيدرقلي‌خان 
نوجواني يازده ســاله بود و سودايي جز آموختن و 
آموختن نداشــت. پدرش نورمحمدخان مردي كه 
ســرد و گرم چشيده بود دوســت داشت فرزندش 
عالمــي ديني شــود از ايــن‌رو آمــوزگاري به نام 
سيدســامت‌علي را به خدمت گرفــت تا به او 
ادبيات انگليسي بياموزد و رياضيات وي را تكميل 
نمايد و از معلم ديگري به نام شــيخ علي‌اصغر 
تبريزي، كه مدرس علوم ديني بود، خواهش كرد تا 
به منزل آنان آمده و به حيدرقلي جوان دانسته‌هاي 
خــود را بياموزاند و او مدت شــش ســال آنچه از 
ادبيات عرب و فقه اصول و علم كلام مي‌دانست به 
حيدرقلي كه طبعي تشــنه آموختن داشت ياد داد 

)كيوان سميعي،49:1363(.
بيت ســردار نورمحمد رنگ و بوي ديني داشت. 
او از مصاحبت علماي مذهب شيعه كه مقيم نجف 
و كاظمين بودند بهره مي‌برد و اين موهبتي بزرگ 
بــراي حيدرقلي جوان نيز بود تا در همنشــيني و 
مصاحبــت مردان علــم و ادب و اهل فضل روزگار 

بگذراند و خوشه‌چين معرفت آنان گردد.
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از جملــه اين عالمان ديني سيدحسن صدر از 
اكابر علماي شيعه و صاحب كتاب معروف »الشيعه و 
فنون‌الاسلام« و حاج ميرزا حسين نوري، معروف به 
محدث نوري، صاحب كتاب »مستدرك‌الوسايل« 
بود. مردي كه عشــق به گردآوري كتب حديث و 
متون ديني و نسخ قديمي در او چنان بود كه گاه 
لباده از تن درمي‌آورد و مي‌فروخت تا كتابي مطبوع 

خود تهيه نمايد )همان: 50(
دوران اقامــت حيدرقلي‌خــان در عتبات براي 
وي ارمغان فراوان داشــت. او بر اثر تشويق اين دو 
دانشمند بزرگ به ســوي علوم ديني گراييد و در 
راه تحصيــل ادبيات عرب فقه اصول و كلام ديني 
گام‌هاي اســتوار و بلند برداشــت و به‌عنوان يك 

روحاني جوان باهوش سرشار شناخته شد.

مهاجرت به كرمانشاه
خاندان ســردار كابلي پس از شش سال اقامت 
در عراق سرانجام تصميم گرفتند از اين سرزمين 
كوچ كنند. آنان به ايران آمدند و ســاكن كرمانشاه 
شــدند. شــايد آب‌وهواي معتدل و نزديكي آن به 
عتبات و يا دعوت روحانيون كرمانشــاه به منظور 
تبليغ در اين مهاجرت مؤثر بوده است. باري، آنان 
در سال 1271 شمسي در كرمانشاه ساكن شدند. 
كرمانشاه در اين ايام مهم‌ترين شاهراه زيارتي غرب 
ايران و دروازه بين‌النهرين بود كه شيعيان ايران و 
آسياي ميانه را به وصال محبوب‌ترين يادگارهاي 
مقدس و مورد احترام خود مي‌رساند. عبور پرشمار 
كاروان‌هاي زيارتي فضاي زندگي در اين شــهر را 
به شــدت تحت‌تأثير خود قرار مي‌داد. مردم شهر 
به مهمان‌نوازي شهرت داشتند و خدمت به زايران 
اهل‌بيت عصمت و طهارت را براي خود و شهرشان 

آبرو و اعتبار مي‌دانستند.
»بعضي اوقات تا بيســت هزار حيوان باركش در 
عرض يك ماه از چهل كاروان‌ســراي شــهر عبور 
مي‌كردند. درواقع كليــه راه‌هاي زميني كه زائران 
ايران، قفقاز و آسياي ميانه را به مكان‌هاي مقدس 
مي‌رســاند همه از كرمانشــاه مي‌گذشت« )اوبن، 

.)178 :1363

منابع درآمد و شيوه ارتزاق سردار كابلي
خاندان سردار نورمحمدخان كابلي پس از استقرار 
در كرمانشاه ثروتي در خور داشت كه بخشي از آن 
تعينات موروثي بود. آنان براي گذران امور چاره در 
آن ديدنــد كه با اين ثروت املاكي خريداري كنند 

و اجاره دهند. آنچه از اين راه عايدشــان مي‌شــد 
رقــم معتنابهي بود، چندان كــه روزگار به راحتي 
مي‌گذراندند. جز اين، ماترك ديگري هم به سردار 
رسيده بود، از جمله جعبة جواهراتي بود كه به قصد 
فروش آن سفري به بغداد و بمبئي نمود و سرانجام 
با سرمايه آن، املاكي ديگر در هليلان، زردلان، قلعه 

شاخاني و خليفه رستم خريداري كرد.2
درآمدهای ناشــی از این املاک چندان بود که 
خاندان سردار کابلی بی‌بیم و هراس از تنگدستی 
روزگار را به راحتــی می‌گذراندند. حیدرقلی‌خان 
ســردار کابلی بخش عمده‌ای از همین سرمایه را 
وقف علم‌اندوزی نمــود و کتابخانه‌ای معظم تهیه 
کرد که در ناحیه غرب ایران کم‌نظیر و آثار نفیس 
فراوان از نسخ خطی و متون کمیاب در آن فراهم 
شــده بود. مزید بر این، روح قناعت و ساده‌زیستی 
و پرهیز از زیاده‌خواهی کار زندگی را بر وی آسان 

نموده بود.

لازم به ذکر اســت کــه پس از عــزل و تبعید 
امیرزادگان کابلی و ملازمان رکاب و خدمتکارانشان 
براســاس قــرارداد گندمک، نایب‌الســلطنه هند 
انگلیس پرداخت مقرری ثابت ماهانه‌ای را به آنان 
برحسب جایگاه، منصب و مقام آن‌ها، پذیرفته بود. 
شادروان سمیعی می‌نویسد: »خاندان سردار كابلي 
نيز از اين بند قــرارداد بهره‌مند بودند. آنان حوالة 
مســتمري خود را به بانك شاهي مي‌بردند و پس 
از تســعير وجه آن را دريافت مي‌كردند. مستمري 
مزبور به روپيه تعييــن گرديده بود و به پول رايج 
ايران تســعير و پرداخت مي‌شد. به ياد دارم مبلغ 
آن در سال 1317 ـ 1318 ش قريب 3000 ريال 
مي‌شد. از نظر خاندان ســردار كابلي اين وجه به 
ازاي اندكــي از اموال، املاك و دارايي‌هايي از آنان 
بود كه توسط استعمار انگليس مصادره شده بود« 

)كيوان سميعي، 1363: 17(.

نورمحمدخان مردي كه سرد و گرم چشيده بود دوست 
داشت فرزندش عالمي ديني شود از اين‌رو آموزگاري به 
نام سيدسلامت‌علي را به خدمت گرفت تا به او ادبيات 

انگليسي بياموزد و رياضيات وي را تكميل نمايد و از 
معلم ديگري به نام شيخ علي‌اصغر تبريزي، كه مدرس 
علوم ديني بود، خواهش كرد تا به منزل آنان آمده و به 

حيدرقلي جوان دانسته‌هاي خود را بياموزاند
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در محضر شيخ عبدالرحمان‌مكي
شــهرت و فضيلــت حيدرقلي‌خان در 
كرمانشاه چنان بود كه هرگاه رجلي ديني 
يا اديبي دانش‌پژوه به شهر وارد مي‌شد به 
ديدار او مي‌آمد و يك چند در منزل وي 
اقامت مي‌كرد. از جمله اين عالمان شيخ 

عبدالرحمان مكي بود.
شيخ عبدالرحمان بر فقه مذاهب اربعه 
احاطه داشــت و به علوم غريبه آگاه بود. 
اندكي هم طب مي‌دانست و با زبان فرانسه 
نيز آشنايي داشت. اين موهبتي بود غريب 
و كمتر دست‌يافتني براي حيدرقلي‌خان 
كه تشنه معرفت بود. حيدرقلي‌خان از اين 
فرصت نهايت بهره را برد و نزد وي علومي 
از قبيل علم اوفاق3 اعداد، رمل، جفر و غير 
آن را فرا گرفت. اما چيزي كه بيش از همه 
اهميت داشت تبحر عبدالرحمان مكي در 
ادبيات عرب و اطلاع شگرفش از دقايق و 

ظرايف آن بود.

مرگ پدر و عنوان سرداري
ســردار نورمحمدخــان كابلــي پــدر 
حيدرقلي‌خان در سال 1334 ق )1295 
ش( پس از 14 سال سكونت در كرمانشاه 
ديده از جهان فرو بست. پيكر او را به نجف 
اشرف منتقل كردند و به خاك سپردند. 
پس از او حيدرقلي عنوان ســردار كابلي 
يافت. درواقع براساس سنت رايج لقب و 

عنوان پدر به پسر رسيد.
سردار كابلي پس از يك چند اقامت در 
كرمانشاه با دختر مرحوم آقامحمدصادق 
آل آقا، ملقب به صدرالشــريعه، كه از 
علماي كرمانشاه و از نوادگان آقامحمدعلي 
بهبهاني مجتهد معروف و قدرتمند اوايل 

عصر قاجار بود ازدواج كرد.
ســردار كابلي بيــش از نيــم قرن در 
كرمانشــاه زندگي كــرد. در اين ايام جز 
يــك چند كه نــزد عبدالرحمــان مكي 
زانوي شــاگردي زمين زد و كسب فيض 
نمود، مابقي عمر را در گوشــه كتابخانه 
خود كه گنجينــه‌اي پربها از آثار و متون 
ديني علمي و ادبي بود به تحقيق و تتبع 
پرداخت. ســردار ميلي به سير و سياحت 
نداشــت، و جز چند سفر كوتاه به هند و 

ســردار بود كارگاه كوچكي راه انداخت، 
آلات و ادوات كيميا فراهم آورد و بوته‌اي 
ســاخت و قرع و انبيق بــه‌كار انداخت و 
شب‌ها بدان مشــغول بود. سردار در آغاز 
بيشتر از روي كنجكاوي چون دستيار در 
كنارش بود و نسخه‌ها آزمايش مي‌كرد و 

يادداشت بر مي‌داشت.
پس از آنكه عبدالرحمن كرمانشاه را ترك 
كرد آلات و ادوات را به جا گذاشت، با اين 
ميل عجيب كيمياگري كه وسوســه‌اش 
ديگر در جان ســردار افتاده بود. با وجود 
پنهان‌كاري فراوان آزمايشــات شبانه‌اش، 
سردار روزها در كوي و برزن زبانزد عام و 
خاص بود. در شهر پيچيده شد كه سردار 
كيميا داند و چيزي نخواهد گذشــت كه 
از مس طلا سازد. روزي در كوچه از زبان 
ميرزامحمدعلي مظلوم شاعر عارف‌مسلك 

كرمانشاهي به كنايه شنيد:
جوهر زرنيخ چو شد ته‌نشين
ناز كن آنگاه به خاقان چين

بدين‌گونه يك چند سردار عمر گران‌بها 
و ســرمايه خود را در ايــن راه هدر داد. 
هرچند كه ياران دلسوز او را از اين سوداي 
محال بازداشتند اما او نسخه‌ها )فرمول( 
تهيه كرد و يك به يك آزمايش مي‌نمود.

ســردار راهي زيارت امام رضا)ع( شد. 
در حرم پس از زيارت و توسل دو ركعت 
نمــاز بر پا داشــت و از خداي آرامشــي 
دوباره طلبيد و نگارش كتابي در فضايل 
اميرالمؤمنين را نذر كرد. چنين شــد كه 
آرامشــي دوباره بر جان سردار نشست. او 
نيز نذر خود را به جا آورد و كتاب »اربعون 
حديثا في فضايل اميرالمؤمنين« را در 4 

مجلد تأليف نمود.

مسئله قبله
ســردار در هيئت و نجــوم و رياضيات 
اســتاد و نظراتش مورد اســتناد علماي 
زمان خــود بود. او براســاس مطالعات و 
تأملاتي كه در قواعد علم هيئت و اصول 
رياضي داشــت، معتقد بود كه در تعيين 
قبلة محراب مســاجد كرمانشــاه دقت 
كامل صورت نگرفته اســت. لذا براساس 
مدل تحقيقي خود، هنگام نماز، قبله‌نما 

عراق روزگار ثابتي داشت.
گفتيم كه ســردار كابلي، به تعبير 
آن روزگار، عالمــي ذوالفنون بــود. او با 
اكثر علوم قديــم و پاره‌اي از علوم جديد 
آشــنايي و حتي بر علوم غريبه اشــراف 
داشت و در بسياري از آن دانش‌ها تفحص 
عالمانه مي‌نمود. در رياضيات استاد بود، 
بر ادبيات عرب تســلط كامل داشــت و 
در فقــه و كلام و حديــث صاحب رأي و 
نظر بود. سردار، زبان‌هاي فارسي، عربي، 
اردو و هنــدي را خوب مي‌دانســت و با 
زبان‌هاي فرانســه، لاتين و سانســكريت 
آشــنا بود. تاج‌العروس )فرهنگ عربي به 
عربــي در 20 جلد اثــر محمدبن محمد 
مرتضي زبيدي( و دايرئ‌المعارف بريتانيكا 
را همــواره در كنار خود داشــت و كمتر 
شــبي بر او مي‌گذشــت كــه كتابي در 
رياضيــات مطالعه نكند. وي همچنين به 
فهرست‌نويسي و حاشيه‌نويسي بر متون 

قديمي مي‌پرداخت.
»ســردار خط ثلث، رقاع، نســتعليق و 
شكســته را زيبا مي‌نوشــت. نمونه خط 
سردار را مي‌توان از حواشي وي بر كتاب 
»شهاب« تأليف قاضي ابوعبدالله خضاعي 
و در »غايئ‌التعديل« مشاهده نمود كه هر 
دو كتاب به طريق افســت چاپ گرديده 

است« )نجومي، ش 49: 56(.
سردار كابلي عمرش را در تحصيل علوم 
ديني گذراند و تتبعات گرانقدري از خود 
به يادگار نهاد. او نزد استادان مشهور فقه 
اصول و حديث در زمانه خود تلمذ كرد تا 
به درجه اجتهاد رسيد »از آقاي محمدعلي 
مدرس چهاردهي، آقا سيدحســن صدر، 
سيدمحسن امين عاملي و چند تن ديگر 
از بزرگان اجازه اجتهاد دريافت داشــت 

)مدرس چهاردهي، ش 5: 211(.

اين ميل عجيب كيمياگري!
ســردار عمري به تحقيق و تفحص در 
علوم و فنــون گذراند. يك چند نيز عمر 
و سرمايه‌اش در راه كيمياگري گذاشت. 
اين وسوسه را استادش عبدالرحمن مكي 
به جانش انداخت. استاد مكي اهل صنعت 
كيمياگري بــود و در ايامي كه در منزل 
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در توضيــح اوزان و مقياس. اين كتــاب با مقدمه 
دكتر عبدالنبي قزلباشان فرزند سردار كابلي و با 
همكاري شركت سهامي انتشار در سال 1352 به 

طبع رسيده است.
ـ تبصرئ‌الحر في تحقيق‌الكُر

ـ شرح خطبه حضرت زينب)س( در كوفه
ظلّ‌الشاخص،  اسرار  في  العلم‌الشاخص  ـ 

در اعمال فلكي
ـ شرح قصيده لاميّة ابيطالب

علم  در  ـ تحفئ‌الاجلّه فــي معرفئ‌القبله، 
هيئت

ـ كشف‌القناع في تحقيق‌الميل و الذرّاع
ـ شرح تهذيب‌المنطق

ـ تحفئ‌الاحباب في بيان آيات‌الكتاب
ـ دُرّ‌النثير، سه جلدي

ـ رساله‌اي در نقد تفسير طنطاوي
بيان  در  اميرالمؤمنين)ع(،  ـ شرح حديث 
قُطر و محيط شــمس و قمر و بيان اختلاف افقي 

شمس مطابق با اكتشافات عصر حاضر
ـ مصابيح‌القواعد در رياضيات جديد

ـ مناهج‌العرفان في علم‌الاوفاق
ـ رساله‌اي در استخراج اوزان مركب

ـ رساله‌اي در معرفت جوّ
ـ رساله‌اي در اســرار جفر جامع، در 28 

صفحه
ـ شرح دعاي صباح

ـ العلق‌النفيس فيما يطرب به‌الجليس
ـ نظم باب حادي عشر

ـ رســاله‌اي فارســي در معرفت تواريخ 
مشهوره.

ترجمه‌ها
ـ ترجمه كتاب‌التحصين في صفات‌العارفين

ـ ترجمه كتاب هندســه مســاحت ابتدايي از 
انگليسي

ـ ترجمه‌الكنز المبذول للغني و الفقير از عربي
ـ ترجمه و شرح دعاي ندبه

ـ مناظــرات )ترجمه المراجعــات تأليف علامه 
سيدشــرف‌الدين عاملي. ســردار اين كتاب را در 
ســال‌هاي پايان زندگي‌اش در سال 1342 ش در 

كرمانشاه به چاپ رساند(.

در توصيف سردار
سردار كابلي بيش از نيم قرن در كرمانشاه زندگي 

مي‌گذاشت.
زماني كه آيت‌الله حاج آقا حســين قمي از 
مجتهدان بنام و از علماي طراز اول شيعه سفري به 
كرمانشاه داشت و چند روزي در شهر اقامت نمود 
دربارة قبله مساجد شهر و ابهاماتي كه در اين‌باره 
وجود داشت از سردار سؤالاتي نمود. سردار با ادب 
تمام محاسبات خود و جزئيات دقيق آن را توضيح 
داد. توضيحــات وي چنان دقيــق بود كه آيت‌الله 
قمي يكســره آن را پذيرفت و آن را به‌كار بست و 
در اين‌باره به علماي شهر گفت: در فقه موضوعاتي 
است كه در خارج از دايره تخصص فقيه است و در 
آن بايد به اهلش رجوع كرد، مانند همين بحث قبله 
كه بايد به اهل هيئت مراجعه نمود و مانند تقسيم 
ارث كه بايد از اهل حســاب استفاده كرد و برخي 
مسائل طب... آنچه در اين يكي دو روز فهميدم آن 
است كه اين شخص )ســردار كابلي( در هيئت و 
حساب بسيار مهارت دارد و مي‌توان به نظرياتش 

سميعي، 169:1363(. استناد كرد )كيوان‌
سردار بعدها مطالعات خود در اين‌باره را تكميل 
كرد و كتابي در مورد قبله‌شناسي نوشت. اين كتاب 
»مشــتمل بر يك مقدمه و بيست فصل است كه 
مؤلف طي آن از ارتباط قبله‌شناسي با علم جغرافيا، 
حساب، مثلثات و هندسه صحبت داشته و با اثبات 
كرويت زمين اســتخراج جهت قبله را به وســيله 
عمل به دايره هندسه، سلك بسيط، عرض اوسط 
و مركاتور و اشــكالات عمل به هركدام از آن‌ها را 
تبيين كرده است. سردار در اين كتاب با توسل به 
استدلال رياضي بر فرضيه‌هاي قبله‌شناسي قدما از 
جمله اقوال خواجه نصيرالدين طوسي در تذكره و 
فاضل خضرمي در شرح تذكره ايراداتي وارد كرده 

است«.

آثار و تأليفات
از ســردار كابلي آثار بسياري به جا مانده است. 
برخي تأليفات او را تا 70 اثر دانســته‌اند. بيشــتر 
اين آثار به زبان عربي و برخي نيز به زبان فارسي 
است. در اين ميان 9 جلد در علوم رياضي و بقيه 
در كلام و حكمت و نيز موضوعات ادبي و مذهبي 

و مسائل مختلف است.
مهم‌ترين آثار سردار عبارت‌اند از:

ـ الاربعين في فضائــل اميرالمؤمنين، در 
چهار جلد كه دربردارندة 40 حديث از علماي اهل 
سنت در فضيلت و منقبت حضرت علي)ع( است.

ـ غايئ‌التعديل في معرفئ‌الاوزان و المكاييل، 

سردار كابلي عالمي 
ذوالفنون بود. او با 
اكثر علوم قديمه 
و پاره‌اي از علوم 
جديد آشنايي و 
حتي بر علوم غريبه 
اشراف داشت و 
در بسياري از آن 
دانش‌ها تفحص 
عالمانه مي‌نمود. 
در رياضيات استاد 
بود، بر ادبيات عرب 
تسلط كامل داشت 
و در فقه و كلام و 
حديث صاحب رأي 
و نظر بود
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كرد. اســتاد كيوان سميعي به ياد دارد 
كه او »مردي با جاه و جلال و متوســط 
القامه بود. محاسنش مدوّر و با چانه شايد 
يك قبضه مي‌شد و سپيدي آن بر سياهي 
غالب بود. عينكي سفيد بر چشم و لباسي 
فاخر در برداشت. در حالي‌كه فقط پيش 
پا را مي‌نگريســت. آهســته راه مي‌رفت 
و چنــد نفر افغاني كه ســرداري ماهوت 
سرمه‌اي‌رنگ با تكمه‌هاي درشت شير و 
دنبالش حركت  بودند  پوشيده  خورشيد 

سميعي، 1363: 9(. مي‌كردند )كيوان‌
مردم كرمانشاه او را كه يك عالم ديني 
و روحاني وارسته با فضايل اخلاقي ادب 
و تواضع بود، بســيار احترام مي‌كردند و 
گاه نكاتي درباره كرامات وي مي‌گفتند و 
بر آن مي‌افزودند. در پيرامون نسخ خطي 
گران‌بهاي كتابخانه سردار و نیز اسب‌هاي 
اصيــل و جواهرات قيمتــي و كميابش 
داستان‌ها بود و هر كس شاخ و برگي بر 

آن مي‌افزود.

داستان مرگ سردار
ســردار كابلي در ميــان عالمان ديني 
عصر و زمانه خود به دانش رياضي برجسته 
و كم‌ماننــد بــود. او در ســال 1371 ق 
ســفري به قم نمود كــه در آن به ديدار 
آيت‌الله‌العظمــي بروجردي رســيد. 
آيــت‌الله او را براي تدريــس رياضي در 
حوزه علميه قم دعوت نمود. ســردار امر 
مرجع تقليد شــيعيان را بر ديده نهاد و 
قصد بازگشــت و انتقال زندگي به قم را 

داشت، اما قرار عمر بر چيز ديگر بود!
»او هنــگام مراجعه به كرمانشــاه به 
علــت عارضه قلبــي در شــب هفدهم 
جمادي‌الاولــي ســال 1372 ق )برابر با 
27 دي 1331 خورشــيدي و 17 ژانويه 
1953 ميلادي( هنگامي كه ســه ركعت 
از نماز عشــا را خوانده بود و براي اتمام 
ركعت چهارم در حال قيام بود، ناگهان به 
زمين افتاد و بدون اينكه بتواند كلمه‌ای 
سخن بگويد، در سن 79 سالگي جان به 
جان آفرين تسليم كرد« )كيوان سميعي، 

سال ششم: 37(.
مرگ سردار براي مردم كرمانشاه خبر 

تلخي بود و بيش از همه اهل علم و ادب را 
متأثر كرد. وجود و هم‌صحبتي او غنيمتي 
بود و فقدان او ضايعه‌اي ناگوار. جويندگان 
و پرسشگران از دانش او معرفت و نصيب 
مي‌بردند. كتابخانه ســردار بر اهل فضل 
و تحقيق گشــوده بود و با راهنمايي‌هاي 
خردمندانه گره از كارشــان مي‌گشــود. 
از آن جملــه محمدحســين جليلي 
)فرزنــد آيت‌الله شــيخ هــادي جليلي( 
اديب و نويســنده برجسته كرمانشاه بود 
كه با تأثر عميق واقعه درگذشــت سردار 
را در مكتوبي به برادرش )حجئ‌الاســام 
عبدالجليل جليلي( خبــر مي‌دهد و در 

رثاي او شعري مي‌سرايد:
اي دريغا كه دي، صرصر مرگ

گل بستان علم را بربود
دانشي مرد، حضرت سردار

آن كه خود وقف علم و دين فرمود
آن كه چون شمع زيت فكرت سوخت

تا كه بر جمع روشني بخشود
بعد هشتاد سال رنج فراق
در بساط وصال حق آسود

قدرِ دانش اگرچه بود فزون
ليك بر قدر آن بسي افزود
اي بسا مشكلات لاينحل

به سر انگشت فكر حل بنمود
به كلام و كتاب او بنگر

خواهي از ديد لؤلؤ منضود
اي دريغا كه دست مرگ به گِل

رخ خورشيد علم را اندود
مگر از خاك اين سخن شنويم
كاسمانِ سخن به خاك غنود

سال تاريخ او بخوان با آه
مرگ سردار مرگ دانش بود4

به موجب وصيتي كه ســردار كرده بود 
جنازه‌اش را به نجف منتقل كردند و بيش 
از ظهر روز دوشــنبه دهم جمادي‌الاولي 
1372 در وادي‌السلام نزد قبر پدرش به 

خاك سپردند.
كتابخانه ارزشمند سردار را ورثه‌اش از 
كرمانشــاه به تهران آوردند و به معرض 
حراج نهادند! هرچند كه او خود بسياري 
از نســخ نفيــس و كتب نــادر آن را به 
كتابخانه‌هاي عمومي اهدا كرده بود. آنچه 

در حين مرگ وجود داشت قريب دو هزار 
مجلد مي‌شد كه اكثر آن چاپي و به زبان 
انگليسي فارسي و عربي و اغلب مزين به 

حواشي و تعليقات او بود.5

پي‌نوشت‌ها

1. عهدنامــه »گندمك« به تاريخ 26 مي 1879 م. ميان 
اميرمحمد يعقوب‌خان نواســه و »ســرلويس كيوناري« 
نماينده سياســي انگليس طي ده ماده به امضا رســيد. 
براساس اين معاهده بخش عمده‌اي از سرزمين تحت امر 
خاندان اميرمحمد و اســتقلال افغانستان يكجا به هند ـ 
انگليس تسليم شد. در پي اين موفقيت دولت »ديزرايلي« 
در لندن از شــادي اين فتح عظيم و ســهل‌الحصول كه 
شــاهرگ‌هاي حياتي سوق‌الجيشي افغانستان را )بولان، 
پيوار و خيبر( در دســترس انگليس گذاشته بود، جشن 

گرفت.
2. بخش عمده‌اي از اين املاك به واسطه خيانت مباشر از 
دست سردار كه با خوش‌نيتي فراوان به او اعتماد كرده بود 
از دست وي خارج شد و بدهي فراوان براي او به جا نهاد.
3. علم اوفاق موفق كردن شــكلي است كه عدد مجموع 
ســطور آن چه افقي چه عمودي و چه مورب با هم برابر 
باشد. در اين صورت شكل را موفق مي‌خوانند. در نتيجه 
اين تنظيم، انرژي‌هاي مستودع در متن كلماتي كه )آيات، 
اذكار، عزائــم و...( به‌صورت عدد درآمده و در مربع موفق 
شــده، كانوني شــده و تأثير خود را در عالم مثال شروع 

مي‌نمايد.
4. از مجموعه شخصي يدالله عاطفي

5. از سردار كابلي سه پسر و يك دختر باقي ماند. پسرانش 
به ترتيب آقايان عبدالامير، زين‌العابدين و دكتر عبدالنبي 
مي‌باشند. آنان پس از مرگ پدر در خوزستان مقيم شدند. 
اما مرحوم غلامرضا كيوان سميعي اديب و پژوهشگر 
كرمانشــاهي را مي‌توان فرزند معنوي سردار ناميد. اگر 
كوشش‌هاي ســميعي در ثبت لحظات و دقايق زندگي 
سردار نبود شايد دانش ما درباره اين عالم و محقق بزرگ 
معاصر نيز بسيار ناچيزتر باقي مي‌ماند. يادشان گرامي و 

روانشان شاد.
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کاربرد ابزارها و سلاح‌های 
شیمیایی در تاریخ

مقاله

رحیم شبانه
دبیر تاریخ بهبهان
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مقدمه
تاریخ نشــان می‌دهد که ابزارهای شیمیایی، چه 
به‌صورت ســم و زهر و چه به‌صورت عوامل آتش‌زا 
و دودزا، همیشــه بخشــی از ابزارهای بشر برای از 
بین بردن دیگران چــه در جنگ‌ها و چه در مواقع 
غیرجنگی بوده اســت. شــاید ابتدایی‌ترین سلاح 
شــیمیایی که بی‌ســروصدا باعث نابودی دشمن 
می‌شود استفاده از سم و زهرهای کشنده‌ باشد که در 
گذشته به‌ویژه در دربارها به کار گرفته می‌شد و افراد 
رقیب را بی‌دردسر از پای درمی‌آورد. مسمومیت‌های 
عمدی غذایی بخشــی از ســاح سفید محسوب 
می‌شود و موارد فراوانی در تاریخ دارد، از جمله اینکه 
در برخی موارد افراد را آگاهانه وادار به خوردن مواد 
سمی می‌کردند که نوشیدن جام شوکران سقراط 
نمونة کلاسیک و قانونی آن در یونان را می‌توان نام 
برد. حتی وادار کردن افراد محکوم به خوردن موادی 
مانند خون گاو نیز نوعی سلاح شیمیایی به حساب 

می‌آید.
به کار‌گیری سلاح شــیمیایی در سطح وسیع‌تر 
آن در جنگ‌هــا قاعدتاً به اشــکال مختلف صورت 
می‌گرفت. اســتفاده از قیر و نفت و انواع روغن‌ها، 
کشتن انســان‌ها با اســتفاده از دود و مواد دودزا، 
مســموم کردن آب شرب دشمن با استفاده از انواع 
سموم یا ریختن اجساد انسانی و حیوانی در آن‌ها، 
پرتاب مار و مواد ســمی درون شهرهای محاصره 
شــده را نیز باید از مصادیق به کارگیری سلاح‌های 

شیمیایی محسوب کرد.
براساس آنچه گفته شــد اصل جنگ شیمیایی 
تازگی ندارد و از قدیم‌الایام وجود داشــته اســت، 
اما پیشــرفت‌های علم در قرون اخیر باعث تولید و 
انباشته کردن ابزارهای بسیار کشندة شیمیایی شده 
که نه‌تنها عامل کشــتار جمعی انسان‌ها و نابودی 
محیط‌زیست می‌شوند بلکه تأثیرات درازمدت‌تری 
نیز بر روی نسل انســان‌ها و محیط زیست اطراف 
آن‌ها دارد. ما در این مقاله به‌صورت مختصر و گذرا 
به سابقة تاریخی اســتفاده از ابزارهای شیمیایی از 

گذشته تا زمان حال پرداخته‌ایم.

کلیدواژه‌ها: سم، زهر، جنگ، ابزارها و سلاح‌های 
شیمیایی، ایران.

جنگ‌افزارهای شیمیایی
براساس تعریف، جنگ‌افزارهای شیمیایی ابزارهایی 

هستند که: »به‌وســیلة آن‌ها انسان‌ها و موجودات 
زنده را هدف قرار می‌دهند. در اثر تماس مســتقیم 
ایــن مواد با هر قســمت از بدن جانــدار،‌ بدن وی 
آلوده شــده و جاندار به انواع بیماری‌های عمومی 
و یا انحصــاری آن ماده مبتلا می‌شــود. این مواد 
می‌توانند به‌صورت جامد، مایع و گاز استفاده شوند.« 
ســاح‌های شیمیایی به 6 گروه: »سمی و کشنده، 
ناتوان‌کننده، مورد استفاده در کنترل اغتشاش‌ها،‌ 
دودزا، ضدگیاه و شــعله‌ها و بالاخره آتش‌زا تقسیم 

می‌شوند.« )زراعت‌پیشه، 1395: 10(
براســاس این تعریف می‌توان به انواع و اقســام 
گازهای سمی و کشنده وکاربردهای آن‌ها اشاره کرد 
و نمونه‌های فراوانی از آن‌ها را در جنگ‌ها و تاریخ بشر 
جست‌وجو نمود. موادی از قبیل قیر،‌ روغن‌ها، نفت، 
آتش یونانی، ناپالم،‌ اســیدها،‌ آرسنیک‌ها و غیره از 
دوران قدیم در جنگ‌ها به کار می‌رفت. )همان:21( 
البته با این تعریف بایستی تمام سلاح‌های متعارف 
آتشین امروزی را جزء ســاح‌های شیمیایی‌ قرار 
داد. در صورتی که امروزه ســاح‌های شیمیایی را 
همراه سلاح‌های بیولوژیکی و هسته‌ای غیرمتعارف 
یا غیرقانونی و سلاح‌های آتشین مانند توپ و انواع 
گلوله‌ها و موشک‌ها را جزء سلاح‌های متعارف ذکر 

می‌کنند. 

استفاده از ابزارهای شیمیایی در تاریخ 
باستان

تاریخ دقیق اولین کاربرد مواد شیمیایی به‌عنوان 
یک ســاح جنگی در تاریخ بشر مشخص نیست 
آنچه مسلم است اینکه انواع سموم گیاهی، جانوری 
و مصنوعی در طول تاریخ به‌کار می‌رفته و به‌ویژه این 
کار در دربارها برای از بین بردن رقیبان و دشمنان 
یک امر عادی بوده اســت. یــک نمونه تاریخی که 
بســیار هم حرفه‌ای به‌نظر می‌رسد، داستانی است 
که کتزیاس در مورد دربار اردشیر دوم هخامنشی 
نقل کرده اســت: دو ملکة پریسا و پروشات رقیب 
و دشــمن هم و مراقب توطئه‌های همدیگر بودند. 
در یک مهمانی آشــتی‌کنان که برای این دو رقیب 
برگزار شد، پریسا پرندة کوچک پخته شده‌ای را با 
چاقویی که یک طرف آن با زهرآلوده شده بود برید. 
نیمه ‌آلوده را به پروشات داد و نیمه سالم را خودش 
خورد و این چنین رقیب خود را از سر راه برداشت. 
)کتزیاس، 1390: 252( کشــتن افــراد با زهر در 

استفاده از 
قیر و نفت و 

انواع روغن‌ها، 
کشتن انسان‌ها 

با استفاده از 
دود و مواد 

دودزا، مسموم 
کردن آب 

شرب دشمن با 
استفاده از انواع 
سموم یا ریختن 
اجساد انسانی 

و حیوانی در 
آن‌ها، پرتاب 

مار و مواد سمی 
درون شهرهای 

محاصره شده 
را نیز باید 

از مصادیق 
به کارگیری 
سلاح‌های 
شیمیایی 

محسوب کرد
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زمان هخامنشیان جنایت بزرگی محسوب می‌شد 
و کســی که مرتکب این جنایت شده بود به گفته 
همان کتزیاس به بدترین شــیوه مجازات می‌شد؛ 
)همــان:256(. در تاریخ دورة هخامنشــی موارد 
دیگری هم از به‌کارگیری سم گزارش شده است. از 
جمله گفته شده که باگواس خواجة مصری اردشیر 
سوم و جانشین او ارشــک را با سم هلاک کرد. او 
قصد کشتن داریوش سوم را هم به‌وسیلة سم داشت 
که داریوش متوجه شد و شربت مسموم شده را به 

خود او چشانید. )زرین‌کوب، 1391: 123(
در دورة اشکانیان فرهاد چهارم به‌وسیله همسرش 
که یــک کنیزک ایتالیایی )رومــی( بود و به مقام 
ملکه ایران هم رســیده بود مسموم شد. همسر او 
به نام ثه‌مازا )Thea Masa( با این کار می‌خواست 
پســرش را به نام فرهادک )فرهاد پنجم( به تخت 
سلطنت برســاند. )بویل، 1368: 168( البته برخی 
نقش خود فرهادک )فرهاد پنجم( را در مســموم 
کردن پدر پررنگ‌تر می‌دانند. )پیرنیا، 1370: 229( 
اصولًا در دربار پادشاهان آنقدر ترس از مسموم شدن 
به‌وســیلة مواد غذایی وجود داشت که افراد مورد 
اطمینانی را قرار داده بودند برای تست هر گونه مواد 
غذایی و آشــامیدنی که قرار بود شاه مصرف کند. 
در زمان ساســانیان به این فرد یا افراد پَزَش‌خوار یا 
چشندة طعام می‌گفتند. )همان: 276( حتی گاهی 
اوقات افراد برای اینکه از توطئه‌های احتمالی ناشی 
از مسمومیت در امان باشند سعی داشتند مزاج خود 

را با زهر یا سم عادت دهند. )همان: 226(
برخی از مسمومیت‌های جهان باستان در جنگ‌ها 
حاصل می‌شده. برای نمونه اردوان دوم شاه اشکانی 
در جنگ بــا توچاری‌ها )از اقوام مهاجم شــرقی( 
زخمی در بازو برداشــت، و چون تیــری که به او 
اصابت کرد زهرآلود بود باعث مرگ وی شد. )همان: 
140( در زمان بلاش پنجم )198 میلادی( امپراتور 
روم، سپتیم سور، شهر‌الحضر را محاصره کرده بود، 
مدافعان شهر با فرو ریختن سبدهای حاوی حشرات 
بر ســر رومیان از خود دفاع کردند. )کالج، 1388: 
184( اکثر سمومی که باعث مرگ افراد می‌شد از 
مارهای زهرآگین گرفته می‌شد. گفته شده که مار 
در اوســتا »مارا« به معنی میراننده و کشنده آمده 

است. )باستانی پاریزی، همان: 58(
البته مسمومیت‌های دیگری نیز در تاریخ گزارش 
شــده که از جمله به‌کارگیری شــوکران است که 
گیاهی سمی بوده است. شــوکران انواع مختلفی 

داشت اما نوعی از آن‌که به شوکران کبیر معروف بود 
بسیار سمی و کشنده بود و باعث مسمومیت و مرگ 
انسان می‌شد. شــوکران را در مایعات حل کرده به 
قربانی می‌چشانیدند چنانکه سقراط فیلسوف فرزانه 
یونانی را با جام شــوکران هلاک کردند. )بهمنش، 
1375: 374( خودکشــی با سم هم متداول بود. به 
قولی، کل فرمانده آتنی‌ها در جنگ با خشایارشا که 
بعدها به ایران پناهنده شــد با سم خودکشی‌کرد. 

)بیانی، 1384: 14(
در ایران باستان شــیوه‌ای از مسموم کردن برای 
مجرمان به‌کار می‌رفت که از نوع به‌کارگیری ســم 
و زهر نبود ولی به همان اندازه کشــنده و مرگ‌آور 
بود و آن خورانیدن خــون گاو به فرد محکوم بود. 

)پیرنیا،‌1370: 397(
در سال 430 ق م، در اواخر سلطنت اردشیر اول 
هخامنشــی،‌ بیماری طاعون در حبشه و مصر علیا 
ظاهر شد و از آنجا به مصر و لیبی سرایت کرد و بخش 
بزرگی از امپراتوری هخامنشی را فراگرفت و تلفات 
ســنگینی بر مردمان وارد کرد. )شبانه،‌23:1387( 
توســیدید احتمال داده است که اشاعة این طاعون 
در یونان و آتن بر اثر مســموم کردن چاه‌های آب 
توسط پلوپونزیان بوده است. )توسیدید،121:1373( 
همین مورخ در موارد دیگری هم از ریختن اجساد 
در چاه‌ها طی جنگ‌های داخلی یونان خبر می‌دهد. 
)همان: 131( چون آب شرب یونانی‌ها طبق گفته 
توسیدید از چاه‌ها تأمین می‌شد این کار باعث آلوده 

شدن آب‌های آشامیدنی شده بود.
در تاریخ باستان استفاده از گازهای سمی در جنگ‌ 
هم زیاد گزارش شده اســت. ویل دورانت در مورد 
بابل مطلبی از کاربرد سلاح‌های شیمیایی دارد. او 
می‌گوید محاصره شدگان بابل بر سر دشمن مهاجم 
به شهرشان: »کوزه‌های متعفن« گازدار می‌ریختند 
تا روحیة دشــمن را خراب کــرده و به عقل آن‌ها 
صدمه برسانند. )ویل دورانت، بی‌تا: 481( رومی‌ها 
هــم در مقابل قبایل گُل و کارتــاژ بارها از گازهای 
خفه‌‌کننده سود می‌بردند. همچنین آن‌ها و یونانی‌ها 
در دورة باستان در مواردی از ترکیبات گاز روسین 
ســولفور، نفتالین و قیر بهره برده‌اند. ساسانیان در 
جنگ با رومیان نقب‌هایی برای خفه کردن دشمن 
حفر می‌کردند و داخل آن‌ها گوگرد دودزای شدید 
و زغال نیم ســوز قرار می‌دادند. آن‌ها از کوزه‌های 
حاوی قیر و گوگرد هم برای هلاکت دشمن استفاده 

می‌کردند. )زراعت پیشه، همان: 22(.

در ایران باستان 
شیوه‌ای از 

مسموم کردن 
برای مجرمان 
به‌کار می‌رفت 

که از نوع 
به‌کارگیری 

سم و زهر نبود 
ولی به همان 
اندازه کشنده 
و مرگ‌آور بود 
و آن خورانیدن 
خون گاو به فرد 

محکوم بود
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استفاده از مواد آتشین و مذاب نیز در جنگ‌های 
دورة باستان زیاد بوده است. استفاده از نفت، سرب 
گداخته، آب جوش و مواد دیگر در جنگ‌ها بسیار 
عادی بود. ایرانیان حداقل از قرن ششم قبل از میلاد 
نفت را می‌شناختند و از آن برای ساختن نیزه‌های 

آتشین استفاده می‌کردند. )موذنی، 1390: 75(.
ریختن ســرب گداخته بر سر دشمن از مصادیق 
کاربرد مواد شــیمیایی در جنگ‌های دورة باستان 
بوده و در جنگ‌های دورة ساسانی مکرر دیده شده 

است. )پیرنیا، همان: 395(.

کاربرد ابزارهای شیمیایی در دوره‌های 
بعد

بــا وجود آنکه براســاس منابــع تاریخی پیامبر 
اکرم)ص( مسلمانان را از به کار بردن سم در برخورد 
با دشــمنان منع کرده بود ولی ما شــاهد استفاده 
فراوان از سم و زهر برای از بین بردن رقیبان حتی 
در بین مســلمانان می‌باشیم. گفته شده در جنگ 
خیبر، کسی به پیامبر)ص( پیشــنهاد داد راه آب 
بــه قلعه یهودیان را ببندد و یا آب شُــرب آن‌ها را 
مسموم کند، پیامبر)ص( به شدت با این پیشنهاد 
مخالفت کرد. برخی این را دلیل پیشگام بودن اسلام 
در ممنوعیت سلاح‌های شیمیایی و کشتار جمعی 
می‌دانند. )حسنی، 1381: 207( با وجود این منع 
صریح، ما در تاریخ اسلام و ایران شاهد به‌کارگیری 
فراوان مواد سمی، هم برای از بین بردن رقیب و هم 

در جنگ‌ها بوده‌ایم.
خلفای حیله‌گر اموی و عباسی از سم و زهر برای 
از بین بــردن رقیبان و مخالفان خــود به فراوانی 
بهره گرفتند. براســاس منابع شیعه و تاریخ اسلام 
اکثر امامان شــیعه )علیهم السلام( به‌جز چندتن 
همه به‌وســیلة عمّال اموی و عباسی مسموم شده 
و به شهادت رسیده‌اند. معاویه سرسلسله امویان به 
خوبی ارزش این ابزار مرگ‌آور را می‌شــناخت و در 
مواردی بدون سروصدا از آن بهره می‌گرفت. مسموم 
کردن مالک اشتر سردار بزرگ کوفه در راه مصر 
به‌وســیلة زهر یکی از این موارد بود. )مســتوفی،‌ 
1363: 196( فریب دادن همســر امام حسن)ع( و 
ترغیب او به مسموم کردن آن حضرت از مصادیق 
مهم به‌کارگیری این سلاح خطرناک بوده است. در 
مورد امام حسن)ع( گفته‌اند آن‌قدر مسمومیت آن 
امام مظلوم)ع( شــدید بود که پاره‌های جگر او از 

گلویش خارج شد. )جعفریان، 1383: 168(

از خلفای عباســی هم مأمون یکی از کسانی بود 
که در مسموم کردن مخالفان هیچ پروایی نداشت. 
رضا)ع(  مشهور است که او علاوه بر مسموم کردن امام‌
با انگور آلوده شــده با زهر )مستوفی،‌ همان: 205( 
طاهربن حسین سرسلســله امیران طاهری را نیز 
مخفیانه مســموم کرد. )فرای،‌ 84:1363( معتصم 
برادر مأمون نیز در کشتن افراد با سم دست کمی از 
مأمون نداشت. قتل با زهر و سم چنان مرگ خاموش 
بی‌سروصدایی برای قربانیان ایجاد می‌کرد که اکثر 
قتل‌هــای تاریخی در منابع با قید شــاید، احتمالًا 
مطرح شــده است. چون مخفیانه و بی‌هیاهو انجام 
می‌شد.  خاندان سامانی در بخارا هم در بیشتر موارد 
با سم به همین شیوه مخفیانه مخالفان را به هلاکت 
می‌رســانیدند. )متز،‌ 415:1377( در دورة آل‌بویه 
هم موارد زیادی از مسمومیت و مرگ به‌وسیله سم 
گزارش شده اســت. در برخی از این موارد وزیران 
قربانی اصلی بوده‌اند. )کبیــر،‌ 1381: 50 و 198( 
برخی از این مسمومیت‌ها نتیجة تعصبات مذهبی 
بوده اســت که از جمله آن‌ها می‌توان به مســموم 
شــدن ابوالفضل وزیر عزالدوله دیلمی اشــاره کرد. 

)همان:500(
تیمور لنگ هم از نوشاندن جام زهر به مخالفانش 
دریغ نداشــت. )میراحمدی، 1363: 44( در دربار 
آق‌قوینلوها هم چند مرگ ناشــی از استفاده از زهر 
اتفاق افتاده اســت،‌ از جمله ســلطان خلیل پسر 
اوزن‌حســن برادر خود ـ مقصود ـ را مسموم کرد. 
ســلطان یعقوب، پسر دیگر ازون‌حســن، با فرزند 
هشت ـ نه ساله‌اش به‌وسیله شــربت آلوده با زهر 
که همســرش )احتمالًا یکی از دیگر همسرانش( 
تهیــه کرده بود جــان باختند،‌ ایــن زن خود نیز 
با همین شــربت آلوده مسموم شــد و به هلاکت 
رسید. )هینتس،‌ 113:1362( در دوره افشاریه هم 
قلی‌خان که بعد از مرگ نادر، به نام عادلشاه  علی‌
حکومت کرد در چند مورد دست به مسموم کردن 

مخالفان خود زد. )شعبانی،‌ 1380: 40 و 85(.
قتل‌هایی که با مسمومیت صورت می‌گرفت چنان 
بوده که شایعات مختلفی پیرامون آن‌ها ایجاد می‌شد 
و افراد مختلف را متهم به دست داشتن در این کار 
می‌کردنــد به‌طوری‌که در اکثــر مواقع قاتل اصلی 
هیچگاه شناخته نمی‌شد،‌ به‌ویژه که با شایعات سعی 
می‌کردند افراد رقیب دیگری را به این مسمومیت‌ها 
ربط دهند، چنان‌که در پی‌ مرگ ارغون‌خان مغول،‌ 
مخالفان،‌ سعدالدوله وزیر را متهم به مسموم کردن 

دولت بعثی 
اولین‌بار در سال 

1974 علیه 
کردهای شمال 

عراق از گاز سمی 
استفاده کرد
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خان مغول نمودنــد و با این اتهام ســعدالدوله را 
کشتند. خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی 
نیز در زمان ابوســعید ایلخانی به اتهام مســموم 
کردن الجایتو همراه پسرش ابراهیم به قتل رسید. 
)زرین‌کوب، 1391: 529 و 533( شــاید مســموم 
کردن پناهنده‌ای که پنــاه دهندة او در محذوریت 
اخلاقی اســترداد و یا عدم استرداد او واقع می‌شده 
بهترین شیوه بوده است، چنان‌که عضدالدوله دیلمی 
از قابوس زیاری خواســت یا فخرالدوله را که به وی 
پناهنده شده بود به او تحویل دهد و یا او را مسموم 

کند. )کبیر،‌ 89:1381(
مسمومیت با ســم و زهر در مواردی برای ایجاد 
امنیت و از بین بردن راهزنان به‌کار گرفته می‌شد. 
گفته‌اند در زمان ســلطان محمود غزنوی غلام او 
با این شــیوه گروه زیــادی از راهزنان را به هلاکت 
رسانید. او در یکی از کاروان‌ها مقادیر فراوانی میوة 
آلوده شده با سم را همراه کاروان نمود. وقتی راهزنان 
به کاروان حمله کردنــد و میوه‌های آلوده را غارت 
و ســپس مصرف کردند همگی مسموم شدند و به 
هلاکت رسیدند )مســتوفی، 468:1363(. در دورة 
آل‌بویه هم از این حیله‌ها برای از بین بردن راهزنان 
و شورشیان بهره گرفتند . در یک مورد عضدالدوله 
دیلمی مقداری شیرینی مسموم شده را برای یک 
قبیلة راهــزن عرب که زائران خانه خــدا را غارت 
می‌کردند فرستادند. در مورد دیگر حلوای مسموم 
شــده را برای کردهای شورشــی هدیه فرستادند. 

)کبیر، 112:1381(
یکی از موارد مشهور مسموم کردن در قرون اخیر 
در ایران که پیرامون آن شــایعات و داســتان‌های 
فراوانی هم نقل شــده اســتفادة شــاهان قاجار از 

قجــری« برای از بین بردن مخالفان اســت.  »قهوة‌
گفته شده این »قهوة مسموم« به‌وسیله شاهان قاجار 
به خورد مخالفان و رقیبان داده می‌شــد تا آن‌ها را 
بی‌ســر و صدا از سر راه بردارند. ناصرالدین‌شاه برای 
این‌کار یک قهوه‌چی‌باشی به نام محمدخان داشت.
گفته شده سپهسالار، وزیر مشهور دورة ناصری، بعد 
از تبعید به خراسان به دستور ناصرالدین‌شاه به‌وسیلة 
همین محمدخان قهوه‌چی‌باشــی بــا قهوة قجری 
مســموم شده و به دیار باقی شتافته است )باستانی 

پاریزی،‌ 1376: 38 و 41(.
آلوده کردن مواد اعتیاد‌آور نیــز راه دیگری برای 
مســمومیت افراد بوده است. از جمله شاه اسماعیل 
صفوی که به مواد مخدر اعتیاد داشت با معجونی که 
به تریاک آلوده شده بود، به‌وسیلة مخالفانش کشته 

شد. )سیوری، 1363: 61(
چنان کــه گفتیم زهرآلوده کردن شمشــیرها و 
خنجرها و نیزه‌ها شــیوة دیگری برای نابود کردن 
مخالفان بوده است. هرچند اشپولر استفاده از تیرهای 
زهر‌آگین را برای کشتن افراد استثنا می‌داند و حتی 
بــه‌کار بــردن آن را در بین برخــی گروه‌ها درخور 
مجازات مرگ دانســته. )اشــپولر،‌ 374:1379( اما 
تاریخ موارد زیادی از به‌کارگیری این ابزار را گواهی 
می‌دهد. ابن‌ملجم مرادی با شمشیری که با زهر آب 
داده شــده بود به امام علی‌)ع( زخم زد که منجر به 
شهادت آن حضرت شد. )مســتوفی،‌ 197:1363( 
فدائیان اسماعیلی همیشه با خنجرها و دشته‌های 
زهرآلود دشمنان خود را از پای در می‌آوردند. )بیانی، 

)236 :1367
شیوه دیگری از به‌کارگیری ســم و زهر استفاده 
مستقیم از آن‌ها به‌‌صورت پرتاب به طرف دشمن در 
جنگ‌ها بوده است. گفته شده است خلف‌بن‌احمد 
صفاری در جنگ‌ها بــا منجنیق مارهای زهرآگین 
را بر حصار دشــمنان خود می‌ریخــت. )یغمایی، 
214:1370( در عصر سلجوقی نیز در مواردی آن‌ها 
عقرب‌ها را بر ســر ساکنان شهرهای محاصره شده 
پرتاب می‌کردند. )اشپولر، 378:1379( در سفرنامة 
آدام اولئاریوس آمده که ســربازان صفوی در سال 
1633 م در محاصرة ایروان از نوعی سم قوی استفاده 
کردند. وی در این مورد می‌نویســد: »یک سم قوی 
را در شیشــه‌های کوچکی ریخته و این شیشه‌ها را 
با تیر و کمان از خارج به داخل دژ پرتاب می‌کردند 
که در پی آن شیشــه‌ها می‌شکســت و سم در هوا 
پخش می‌شد و سربازان مدافع دژ را مسموم می‌کرد 
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که دســت و پای آن‌ها دچار ورم و آماس می‌شد و 
بدین‌ترتیب قدرت دفاعی خود را از دست می‌دادند. 

)اولئاریوس، 742:1369(
غیر از به‌کارگیری سم و زهر شیوة دیگر استفاده از 
ابزارهای شیمیایی در تاریخ استفاده از لاشة انسانی 
و حیوانی برای ایجاد آلودگی بوده است. برای مثال، 
در سال 46 ـ 1345 میلادی، در بندر کافا واقع در 
شبه‌جزیره کریمه که بخشی از قلمرو اردوی زرین 
مغولان بود، بیماری طاعون در بین سربازان مغول 
باعث تلفات شد. آن‌ها اجساد مردگان خود را که بر 
اثر طاعون مرده بودند با استفاده از منجنیق به داخل 
شهر کافا پرتاب کردند و این باعث شیوع سریع این 
بیماری بین مدافعین شهر شد. )فضلی‌نژاد، 1396: 

65 تا 67(
در طی جنگ‌های صلیبی طرفین چاه‌های آب را 
با لاشــه انسان‌ها و حیواناتی که در جریان بیماری 
واگیردار مرده بودند آلوده می‌کردند. گفته شــده 
انگلیسی‌ها ]در جنگ‌های استقلال آمریکا[ ملافه‌ها 
و پتوهــای بیماران مبتلا به ویــروس آبله را برای 
رهبران متخاصم سرخپوست آمریکای شمالی در 
»اوهایو« فرستادند که منجر به مرگ عدة زیادی از 
آن‌ها شد. ناپلئون هم در سال 1797 م در جنگ با 
ایتالیا تلاش کرد تا بیماری تب مرداب را به سربازان 
ایتالیایی سرایت دهد. در جنگ استقلال آمریکا نیز 
مسموم کردن چاه‌های آب موجب مرگ انسان‌ها و 

حیوانات شد. )زراعت‌پیشه، 22:1395 و 23(
اســتفاده از آتش و مــواد نفتــی و دودزا نیز از 
مصادیق مهم کاربرد ابزارهای شیمیایی در جنگ‌ها 
بوده اســت که به روش‌های مختلف مورد استفاده 
قرار می‌گرفت. در تاریخ طبری مکرر نقل شده که 
مســلمانان در جنگ‌ها کهنه‌های پنبه و پشم را با 
چربی، روغن یا روغن زیتون یا پیه آغشته کرده و با 
آن نیزه‌های آتشین می‌ساختند و در جنگ استفاده 

می‌کردند. )طبری،‌ 1383: 2172(
ایجاد آتش و دود کشنده از روش‌های شیمیایی 
در جنگ‌های قدیم بوده اســت. در سال 456هـ 
الب‌ارســان برای تسخیر یکی از قلاع خراسان از 
دود و آتش بهره گرفت. )اشــپولر، 1379: 386( 
وقتی ساکنان »شــعب بَوّان« در استان فارس بر 
ضد مغولان شــورش کرده به داخــل غاری پناه 
بردند،‌ مغولان در دهانة غار آتش افروختند و دود 
همة آن‌ها را خفه کــرد. )دوبُد،‌ 1371: 156(‌ در 
ســال 1453 م که ترکان عثمانی به قسطنطنیه 

حمله کردند و به کندن گودال پرداختند،‌ مدافعان 
شهر در همان گودال‌ها دود گوگرد پخش کردند 
و تــرکان دچار خفگی شــدند. )زراعت‌پیشــه، 

)22:1395

دوران استفاده از ابزارهای مدرن 
شیمیایی در جنگ‌ها

می‌توان گفت که عصر نوین جنگ‌های شیمیایی 
در جنگ انگلیسی‌ها با بوئرها در سال 1899 م در 
افریقای جنوبی آغاز شد و از آن پس بود که استفاده 
از ابزارهای شــیمیایی با پیشرفت تکنولوژی بسیار 
متحــول گردید و از حالت ابتدایی آن خارج شــد. 
عناصر شــیمیایی،‌ چه به‌ صورت گاز و چه مایع، با 
ترکیبی علمی که حاصل پیشرفت علمی و فنی بشر 
بود بســیار مخرب‌تر از گذشته ظاهر شدند. تلفات 
انسانی آن‌ها هم منحصر به سربازان درگیر در جنگ 
نبود بلکه حتی تأثیرات پایدارتری بر محیط زیست 
داشت به‌طوری که نسل‌های بعدی را هم هدف قرار 
داد. ارتــش انگلیس در جنگ با بوئرها از توپ‌های 
حــاوی اســیدپیکریک بهره گرفــت که خاصیت 
تهوع‌زایی داشت. )همان: 23( در جنگ جهانی اول 
نخســتین بار در اکتبر 1914 آلمان‌ها در نوشاپل 
گلوله‌های حاوی گاز اشک‌آور به سوی فرانسوی‌ها 
پرتاب کردند که خیلی مهم تلقی نشد، اما وقتی در 
23 آوریل 1915 در یپــرس )Ypres( بلژیک گاز 
کلر را علیه سربازان مستعمراتی فرانسه و پیاده‌نظام 
کانادایی به‌کار بردند مسئله جدی شد. سلاح‌های 
شیمیایی در جنگ جهانی اول 100هزار کشته به 
جا گذاشت. همین امر بعد از جنگ باعث برانگیخته 
شدن احساســات عمومی علیه کاربرد وسیع این 
سلاح‌ها شــد، ‌لذا تمهیداتی برای منع استفاده از 
آن‌ها به‌وجــود آمد که از جمله پروتکل 1925 ژنو 
بود که پنجاه کشــور به آن پیوستند. )همان: 24( 
البته محدود کردن این ســاح‌ها چندان ربطی به 
برانگیخته شدن احساســات عمومی نداشته بلکه 
بیشــتر به‌دلیل آن بود که تقریباً تا این زمان تمام 
طر‌ف‌های درگیر در اروپا به اندازه کافی سلاح‌های 
شــیمیایی تولید و انبار کرده بودند. بنابراین همه 
می‌دانستند که هر کشوری که از آن استفاده کند 
نمی‌تواند از استفاده دیگران در امان باشد. لذا نوعی 
توازن ترس به‌وجود آمد. سابقه تاریخی استفاده از 
این سلاح‌ها نیز این نظر را تأیید می‌کند هیچ‌گونه 
انگیزة اخلاقی و مذهبی عامل عدم استفاده از این 

ویل دورانت 
در مورد بابل 

مطلبی از کاربرد 
سلاح‌های 

شیمیایی دارد. 
او می‌گوید 

محاصره شدگان 
بابل بر سر 

دشمن مهاجم 
به شهرشان 
»کوزه‌های 

متعفن« گازدار 
می‌ریختند تا 

روحیة دشمن را 
خراب کرده و به 
عقل آن‌ها صدمه 

برسانند
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سلاح نبوده بلکه تنها عامل باز‌دارنده همانا ترس از 
استفاده طرف مقابل بود. در واقع این سلاح خود به 

بزرگ‌ترین عامل بازدارنده‌اش تبدیل شد.
در جنگ جهانــی دوم علی‌رغم پیشــرفت‌های 
وسیعی که در تولید ابزارهای شیمیایی حاصل شده 
بود و همة کشــورهای درگیــر در جنگ به مقدار 
فراوان از این ســاح در اختیار داشتند به‌جز موارد 
محدود هیچ کشوری از کشورهای درگیر در جنگ 
از این ســاح اســتفاده نکرد. گفته‌اند یکی از علل 
عدم اســتفاده آلمان‌ها از این سلاح به‌خاطر سابقة 
مصدومیت خود هیتلر از ســاح‌های شیمیایی در 
جنگ جهانی اول بوده اســت. )همــان: 27( ‌اصولًا 
سابقه استفاده از ابزارهای شیمیایی در مواردی بوده 
که یک طرف این سلاح را داشته ولی طرف مقابل 
نداشــته است، اما در برخی از جنگ‌ها که بین یک 
دولت و یک گروه )نه به شــکل دولت( بوده در این 
موارد دولت دست به استفاده از این ابزارها زده چون 
مطمئن بوده که گروه مقابل توانایی استفاده از این 
ابــزار را ندارند. بعد از جنگ جهانی دوم تا پیش از 
دوران دفاع مقدس مواردی از استفاده از این سلاح‌ها 
وجود داشت، اما در تمام موارد یک دولت قدرتمند 
در برابر یک کشــور ضعیف‌تر یا گروهی که توانایی 
اســتفاده از این ابزار را نداشته از آن بهره می‌برد. از 
جمله آمریکایی‌ها به‌طور گسترده‌ای از عوامل ضد 
گیاه برای نابودی جنگل‌هــای ویتنام که پناهگاه 
مبارزان ویتنامی بود استفاده می‌کردند. )همان: 30( 
مصری‌هــا نیز در ســال 1965 در جنگ با یمن از 
»گاز خردل« استفاده کردند. همچنین کمابیش در 
کشورهای کامبوج )1976( لائوس )1979( حتی 

روس‌ها در جنگ افغانستان،‌ آمریکائی‌ها در برزیل، 
1984، همه از سلاح‌های شیمیایی استفاده کردند.

استفادة عراق از سلاح‌های شیمیایی در 
دوران دفاع مقدس

هرچند قبل از دوران دفــاع مقدس، عراق علیه 
ایــران و حتی بعــد از آن نیز، در تحــولات اخیر 
سوریه، گزارش‌های فراوانی در استفاده از سلاح‌های 
شیمیایی وجود دارد. اما فاجعه‌بارترین و بیشترین 
موارد استفاده از سلاح‌های شیمیایی‌ در دوران دفاع 
مقدس به‌وسیلة نیروهای عراقی علیه نظامیان ایرانی 
و غیرنظامیان، هم ایرانی و هم عراقی،‌ صورت گرفت.

از اواخر دهه 1960 عراق به فکر تولید سلاح‌های 
شــیمیایی افتاد و اولین پایگاه تولید این سلاح‌ها 
را،‌ به نام »راشــد« در شمال شــرقی بغداد 1971 
تأســیس کرد. دولت عراق برای مخفی نگه‌داشتن 
این فعالیت‌ها،‌ آن را تحت پوشش تحقیقات تولید 
داروی شــیمیایی دفع آفات نباتی انجام می‌داد. در 
سال 1974 یک سازمان جدید و اختصاصی به نام 
»حسن‌بن‌الهیثم« ایجاد شد که از فناوری‌ شوروی 
سابق و اروپای شرقی برخوردار بود. اما از اواخر دهة 
1980 این کشــور با کمک دانشمندان کشورهای 
مختلف به‌ تولید، تحقیــق و خرید مواد لازم برای 
تولیــد این ســاح‌ها مبــادرت کرد و بــه تدریج 
تأسیســاتی در مناطقی چون »عکاشه«، »القائم«، 
»سلمان‌ پاک«،‌ »اتاجی«، »الفلوجه« و مخوف‌ترین 

آن‌ها در سامره ایجاد کرد. 
دولت بعثی اولین بار در سال 1974 علیه کردهای 
شمال عراق از گاز سمی استفاده کرد. )همان: 35( 

فاجعه‌بارترین 
و بیشترین 
موارد استفاده 
از سلاح‌های 
شیمیایی‌ در 
طی دوران دفاع 
مقدس  به‌وسیلة 
نیروهای 
عراقی علیه 
نظامیان ایرانی 
و غیرنظامیان، 
هم ایرانی و هم 
عراقی،‌ صورت 
گرفت
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اما بیشترین استفاده از ســاح‌های شیمیایی در 
دوران دفــاع مقدس صورت گرفــت. اولین حمله 
شیمیایی ثبت شده به‌وسیلة سازمان ملل در جنگ 
عــراق علیه ایران به تاریــخ 1359/10/23 برابر با 
ژانویه 1981 در منطقه‌ای بین هلاله و نی‌خزر واقع 
در 50 کیلومتری غرب ایلام بود که به شهادت ده 
رزمندة ایرانی منجر شد. )همان: 36( از آن زمان به 
بعد تا پایان جنگ این دولت مدام از این ســاح‌ها 
که منجر به مرگ خاموش نه‌تنها انسان‌ها بلکه تمام 
موجودات جاندار می‌شود، استفاده نمود. عراق سال 
به سال استفاده از آن را بیشتر کرد و ضمناً به‌طور 
پیوسته تحقیقات و تولید این سلاح‌ها را در حجم 
وسیع‌تری ادامه داد و به‌مرور عامل‌های مرگ‌بارتری 
را بــه‌کار برد. عــراق در ســال 1360 چهار بار در 
مناطق مختلف و بیشتر در جنوب،‌ سلاح شیمیایی 
به‌کار گرفت. این سلاح‌ها عمدتاً توسط توپخانه یا 
خمپاره‌انداز پرتاب می‌شدند. در سال 1361 یازده 
بــار آن هم بیش‌تر گاز اعصاب به طرف رزمندگان 
پرتاب شــد که مجموعاً به مرگ 13نفر و مجروح 
شــدن 21 ایرانی انجامید. در ســال 1362 جمعاً 
45 بار از عناصر شیمیایی شــامل عوامل تهوع‌زا، 
تاول‌زا، خردل، اعصاب یا ترکیبی از آن‌ها اســتفاده 
کرد که 22 شهید و 2793 مصدوم نتیجه آن بود. 
در عملیات خیبر عراق اســتفاده زیادی از سلاح 
شیمیایی نمود که تعداد تلفات ناشی از آن 1700 

تن کشته و مجروح بود.
در ســال 1363 که میزان حملات شــیمیایی 
کاهــش یافت باز هم 34 مورد انجام شــد که 23 
شــهید و 1593 نفر مصدوم به جا نهاد. البته علت 
این کاهش تلفات این بود که ایرانی‌ها در این سال 

عملیات‌های چندان موفقیت‌آمیزی نداشتند.
شدت و تلفات حملات شیمیایی عراق در جنگ 
ارتباط مســتقیم با میزان شکست‌های این دولت 
و پیروزی‌هــا و پیشــروی‌های ایرانی‌ها در جنگ 
داشــت. در سال 1364 حملات شیمیایی عراق 9 
برابر بیشتر از ســال قبل از آن بود. آمار تلفات در 
این ســال به 10273 مصدوم و 36 شهید رسید و 
علت اصلی آن فتح فاو توسط ایرانی‌ها بود. عملیات 
شیمیایی در سال 1365 به دو برابر سال قبل یعنی 
به 79 مورد رسید. تعداد مصدومین و کشته‌ها هم 
بســیار بالا رفت که فقط یک مــورد آن در تاریخ 
1365/10/20 در حملــه به یک نقطــه در جادة 
شهید صفوی مسیر خرمشــهر ـ اهواز در منطقه 

شــلمچه بیش از 70 رزمنده گردان فجر بهبهان 
شــهید و بیش از 200 نفر مصدوم شدند. )شبانه، 
1396: 69 و 70( استفاده دشمن از ابزار شیمیایی 
در این زمان از عملیات‌های پیشین بسیار بیشتر و 
وسیع‌تر بوده چنانکه بازتاب اخبار استفاده از این 
سلاح به شــایعات مختلف در سطح کشور دامن 
زد،‌ آن چنان که در خاطرات آیت‌اله هاشــمی 
رفسنجانی، که در آن زمان فرماندهی جنگ را از 
طرف امام‌خمینی)ره( برعهده و در منطقة جنوب 
حضور داشت، آمده اســت )هاشمی رفسنجانی، 
1388: 421( ‌در این عملیات دشــمن آنچنان به 
شکل گسترده از سلاح شیمیایی استفاده کرد که 
در برخی مواقع به دلیل نزدیکی خطوط مواصلاتی 
در جبهه خود ســربازان عراقی هم از این گازهای 

سمی بی‌نصیب نماندند. )همان: 632(
در سال 1366 فجیع‌ترین جنایت‌‌های شیمیایی 
عراق علیه غیرنظامیان صــورت گرفت. در تاریخ 
7 تیر آن ســال نیروهای بعثــی در حمله به بازار 
سردشت با استفاده از گاز موستارد )تاول‌زا( روسی 
130 نفــر از مردم این شــهر را در دم شــهید و 
4500 نفر را مصدوم کردند. از این ســهمناک‌تر، 
در تاریــخ 1366/12/25 بزرگ‌ترین جنایت کل 
تاریخ بشریت به‌وسیلة سلاح‌های شیمیایی علیه 
زنان و کودکان یک شــهر بی‌دفاع در داخل خاک 
عراق که به تصرف ایرانی‌هــا در آمده بود صورت 
گرفت. حمله به شــهر حلبچــه بزرگ‌ترین نماد 
جنایت جنگی علیه بشریت بود و بیش از 5000 
کشته و 7000 مجروح و مصدوم و معیوب بر جای 
گذاشت. نیروهای عراقی تا آخرین روزهای جنگ 
در مرداد 1367 از ســاح‌های شیمیایی استفاده 
کردند. از ژانویه 1981 تا مارس 1988 عراق 242 
مورد اقدام به حمله شیمیایی نمود که این حملات 
حدود 44 هــزار قربانی برجای گذاشــت. تعداد 
مصدومین شیمیایی در ایران را بیش از یکصد هزار 
نفر می‌دانند )همان: 32( که البته هر از چند گاهی 
خبر مرگ خاموش )شهادت( یکی از این قربانیان 

شنیده می‌شود.
ســخن آخر اینکه سلاح‌های شــیمیایی جزء 
بی‌رحم‌تریــن ابزارهای نابودی انســان و طبیعت 
هستند. این ابزارها کلًا موجودات زنده را هدف قرار 
می‌دهند و ســبب مرگ تدریجی آن‌ها می‌شوند. 
عوارض ســاح‌های شیمیایی تنها به مرگ فوری 
ختم نمی‌شــود بلکه به شکل طولانی‌مدت نه‌تنها 

اولین حمله 
شیمیایی ثبت 
شده به‌وسیلة 

سازمان ملل در 
جنگ عراق علیه 

ایران به تاریخ 
 1359/10/23
برابر با ژانویه 

1981 در 
منطقه‌ای بین 

هلاله و نی‌خزر 
واقع در 50 

کیلومتری غرب 
ایلام بود که 

به شهادت ده 
رزمندة ایرانی 

منجر شد
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حمله به 
شهر حلبچه 

بزرگ‌ترین نماد 
جنایت جنگی 

علیه بشریت بود 
و بیش از 5000 
کشته و 7000 

مجروح و مصدوم 
و معیوب بر جای 

گذاشت

برای مصدومیــن آن درد و رنج و ســختی ایجاد 
می‌کند بلکه نســل‌های آیندة آن‌هــا را هم هدف 
قرار می‌دهد. اســتفاده از سلاح‌های شیمیایی در 
جنگ تحمیلی به‌وسیله دولت عراق علیه نظامیان 
و غیرنظامیان چه در ایران و چه عراق بالاترین آمار 

کاربرد این سلاح‌ها را در تاریخ بشر نشان می‌دهد.
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مقدمه
محمدرضا پهلوی در 
اصلاحات  مقطــع  دو 
ارضــی را مطرح کرد. 
مقطــع اول در دوران 
بود  بروجردی  آیت‌الله 
که صورت عمل به‌خود 
نگرفــت و مقطع دوم، 
دوران بعــد از وفــات 
ایشــان بود که به اجرا 

درآمد، اگرچه با مخالفت شدید امام خمینی)ره( 
روبه‌رو شد.

در اواخــر دهة 30 و با فشــار جان‌.اف.کندی 
رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا، موضوع اصلاحات 
در ایران مطرح شــد و هــدف از آن جلوگیری از 
پیروزی کمونیســت‌ها در ایران بود. در این مقاله 
پرسش اصلی این اســت که موضع‌گیری آیت‌الله 
بروجردی دربارة اصلاحات ارضی چگونه بوده است.

کلیدواژه‌ها: آیت‌الله بروجردی، اصلاحات ارضی، 
کندی

زمینه‌های 
سیاسی

برنامه‌های  از  یکــی 
حکومت پهلوی اجرای 
اصلاحات ارضی بود. اما 
آیــت‌الله بروجردی که 
مرجــع تقلید و رئیس 
علمیة  حــوزة  وقــت 
قم بــود با آن موافقت 
نکرد. بــا پایان یافتن 
جنگ جهانی دوم در ســال 1945 م شــرایط 
جدیدی در عرصة جهانی به وجود آمد. سال‌های 
پس از جنگ، دورة بیداری ملت‌های استعمارزده 
و بروز انقلاب‌ها و جنبش‌هــای آزادی‌خواهانه در 
کشورهای جهان سوم بود. همچنین پس از جنگ، 
شــوروی به‌عنوان یک قدرت سیاســی ـ نظامی 
در عرصه سیاســت بین‌الملل ظهور کرد و دارای 
اقماری به‌عنوان بلوک شرق شد. بعد از آن رقابت 
شــدیدی بین بلوک شرق )شوروی( و بلوک غرب 

)آمریکا( به‌وجود آمد.
در دورة جنگ ســرد کمونیســم )شــوروی( با 

عبدالرضا آقایی
دبیر تاریخ، ازنا

آیت‌الله بروجردی 
و اصلاحات ارضـی

تاریخ معاصر ایران
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تبلیغات گســترده در میان کشورهای عقب‌مانده، 
شروع به فعالیت کرد و در مقابل، غرب )آمریکا( در 
معارضه با آن قرار گرفت تا از یک طرف مستعمرات 
سنتی خود را به شکل نوینی حفظ کند و از طرف 
دیگر، نفوذ شوروی را در میان کشورهای مستعمره 
در جهــت اهــداف غــرب خنثی ســازد. در پی 
موفقیت‌های ظاهری شوروی و جاذبه‌ای که شعار 
مبارزه با امپریالیســم در میان برخی از کشــورها 
ایجاد کرده بود، آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدند 
که باید در کشورهای زیر سلطه خود برنامه‌هایی را 
به اجرا درآورند تا شعارهای کمونیستی بی‌جاذبه یا 
کم‌جاذبه شود. )سیر مبارزات امام خمینی‌)ره( در 

آیینة اسناد به روایت ساواک، 67:1386(
اقدامات آمریکا بــرای جلوگیری از حرکت‌‌های 
استقلال‌طلبانه و گسترش کمونیستم عبارت‌ بود 

از:
1. اجــرای طرح روزولت به نام طرح نو، که در 

خود کشور آمریکا اجرا شد؛
2. اجرای طرح مارشال در اروپا به‌ویژه در کشور‌ 
آلمان برای جلوگیری از گرایش به سوی کمونیسم؛

3. اجــرای طرح ترومن )رئیس‌جمهور آمریکا( 
به‌ویژه اصل 4، که از همان آغاز متوجه کشاورزی و 

مسائل ارضی کشورهای در حال گذار شد. بنابراین 
اصلاحات ارضی به شــکلی با »اصل چهار ترومن« 

پیوند پیدا کرد.
تا قبل از انقلاب چین، نظر غربی‌ها به‌ویژه آمریکا 
این بود که کمونیسم تنها در میان کارگران جهان 
جاذبه دارد، ولــی پس از انقلاب چین توجه آن‌ها 
به کشــاورزان نیز جلب شد، و چون در ایران اکثر 
مردم به کشــاورزی و دامپروری اشتغال داشتند، 
اولین برنامه آمریکایی‌ها برای ایران، روی اصلاحات 

ارضی تمرکز یافت.

کندی
از آنکــه در ســال 1959م )1338ش(   بعــد 
جــان. اف. کنــدی به‌عنــوان ســی و پنجمین 
رئیس‌جمهور آمریکا در کاخ سفید بر مسند قدرت 
نشست، سیاســت خارجی دولت خود را در برابر 
کشورهای توسعه نیافته جهان سوم و خاورمیانه، 
اجرای اصلاحات از بالا به پایین با هدف پیشگیری 
از انقلاب‌های قهر‌آمیــزی مثل انقلاب‌های کوبا و 

ویتنام قرار داد.
این سیاســت با عنوان »اتحاد برای پیشــرفت« 
در کشورهایی که در معرض کمونیسم بودند اجرا 

چون در ایران 
اکثر مردم 

به کشاورزی 
و دامپروری 

اشتغال داشتند، 
اولین برنامه 
آمریکایی‌ها 

برای ایران، روی 
اصلاحات ارضی 

تمرکز یافت



می‌شــد، بی‌آنکه نظام دیکتاتوری و استبدادی 
حاکم بر آن کشورها تغییر یابد، حتی، در صورت 
مقاومت مردم، توســل به نیــروی نظامی برای 
اجرای آن پیش‌بینی شــده بود. )نجاتی، 1379، 

ج1: 132(
اجرای این سیاســت در مورد ایران از اهمیت 
ویژه‌ای برخــوردار بود، زیرا رژیم دست‌نشــانده 
محمدرضا پهلوی وابســته و متحد آمریکا بود و 
به دلیل همســایگی با اتحاد جماهیر شوروی و 
موقعیت ممتاز جغرافیایی ـ سیاســی خود، در 
وضعیتی حساس و تعیین‌کننده قرار داشت. در 
همان زمان، کارشناســان مسائل ایران در وزارت 
خارجــه آمریکا، گزارش‌هایی از وضعیت فســاد 
حکومت محمدرضا پهلوی و ســرکوب مخالفان 
سیاســی رژیم تهیه کرده بودند که نشان می‌داد 
وجود یک سلسله اصلاحات اقتصادی ـ اجتماعی 

در ایران ضروری است.
علاوه بر این، صنایع و اقتصاد آمریکا و کشورهای 
غربی نیازمنــد بازارهای مصرفی جدیدی بود در 
حالی‌که کشــورهای خاورمیانه، به علت ساختار 
اقتصادی مبتنی بــر رژیم ارباب ـ رعیتی، امکان 
جذب و مصرف تولیدات آن‌ها را نداشتند. به باور 
زمامداران آمریکا، اصلاحات اقتصادی ـ اجتماعی 
در ایران می‌توانســت ضمن جلوگیری از انقلاب 
ســرخ و کاهش خطر کمونیســم در این کشور، 
زمینة ایجاد یک انقلاب سفید یا بدون خونریزی 
را فراهم آورد و از گســترش فعالیت‌های مردمی 
علیه حکومت‌های دیکتاتور و دست‌نشاندة آمریکا 

جلوگیری کند )همان: 133-140(.

مخالفت‌های آیت‌الله بروجردی
بعد از آنکه انجام اصلاحات ارضی به محمدرضا 
پهلوی ابلاغ شــد، موضع‌گیری‌های مختلفی در 
ایران به وجود آمد. حســن حضرتی می‌نویسد: 
»در داخل هیئت حاکمه موضع‌گیری‌ها متفاوت 
بود. این طبقه که بیشــتر در سلطه زمین‌داران 
و ملاکین بــود، چندان رضایتــی از این مقوله 
نداشــتند و در رأس آن‌ها خود شاه به‌عنوان یک 
ملاک بزرگ به‌حساب می‌آمد. آنچه مسلم است 
این که شاه اگرچه بزرگ‌ترین ملاک کشور بود، 
ولی نمی‌توانست با اصلاحات ارضی مخالفت کند، 
به این دلیل که این مســئله یــک امر جهانی و 
تحمیل‌شــده از خارج بود و شاه که خودش را از 
پیشروان تجددگرایی مطرح می‌کرد، در صورت 

مخالفــت با آن ضربــه جبران‌ناپذیری به حیثیت 
خود وارد می‌‌کرد. به این خاطر با اصلاحات ارضی 
مخالفــت نکرد.« )حضرتی، آیــت‌الله بروجردی و 

اصلاحات ارضی(
غیر از ملاکین و زمین‌داران، اکثریت نمایندگان 
مجلسین شورای ملی و سنا نیز که از ملاکین بزرگ 
بودند، با این اصلاحــات مخالف بودند. همچنین 
مردم ایران که اکثراً در امور اقتصادی تابع قوانین 
شــرع بودند، می‌بایست تقسیم اراضی را با قوانین 
شرع سازگار میی‌افتند، لذا باید نظر مراجع تقلید 
زمان یعنی آیت‌الله بروجردی هم حاصل می‌شــد 
)ســیر مبارزات امام‌خمینی)ره( در آیینة اسناد به 

روایت ساواک، 67:1386(.
محمدرضا پهلوی برای اجرای اصلاحات ارضی و 
موافق نشان دادن مردم، گروه‌هایی از کشاورزان را 
دعوت می‌کرد که اجتماع کنند تا از برنامه‌هایش 
ـدَلّ، 172:1378( زمانی که وی  حمایت کنند. )بُـ
تصمیم گرفت اصلاحات ارضی را اجرا کند، بعضی 
از آقایان خدمت آیــت‌الله بروجردی رفتند، تا در 
مورد اصلاحات ارضی با ایشان گفت‌وگو کنند. در 
یکی از روزها آقای سیدجلال تهرانی به همراه 
آقــای بهبودی و صدرالاشــراف و قائم‌مقام 
رفیع، خدمت آیــت‌الله بروجردی رفتند تا زمینه 
را مســاعد کننــد. وقتی حرف‌هایشــان را زدند، 
آیت‌الله بروجردی گفتند: »حالا چه‌‌کار می‌خواهید 
بکنید؟« گفتند:»ما می‌خواهیم اصلاحات ارضی را 
شروع کنیم.« ایشــان فرمودند: »خیلی اصلاحات 
هست که توی مملکت باید صورت بگیرد. اول باید 
از آنجا شروع کنیم! فقط اصلاحات ارضی نیست، 
خیلی مسائل هست، باید از قانون اساسی مملکت 
شــروع کنیم. آن کســی که می‌خواهد اصلاحات 
ارضی بکند، چه کســی است؟ گفتند: محمدرضا 
پهلــوی! فرمودند: »این آدم، خــودش پایه‌هایش 
سست اســت، برای اینکه مردم او را نیاورده‌اند، او 
را تحمیل کرده‌اند و کسی که حکومتش تحمیلی 
باشد، نمی‌تواند برای این مملکت کار مثبت انجام 

دهد.« )مجله یاد، 41:1366(
آیــت‌الله بروجردی برای نشــان دادن مخالفت 
خود با اصلاحات ارضــی محمدرضا پهلوی را به 
قیام و خارج شــدن از ایران تهدید کرد. آیت‌الله 
جعفر همدانی در این مورد می‌گوید که: »روزی 
محمدرضا پهلوی قائم‌مقام و صدرالاشراف را نزد 
آیت‌الله بروجردی فرســتاد. آن‌هــا نزد آقا آمدند، 
ضمن توضیح لوایح ششــگانه از قول محمدرضا 

حسن ارسنجانی
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پهلوی به آیت‌الله بروجردی گفتند: دخالت در این 
امور در شأن شما نیست، بهتر است در این ماجرا 
وارد نشوید. آقای بروجردی در پاسخ فرمودند: به 
ایشــان بگویید کاری نکنید که عصایم را بردارم 
و عمامــه‌ام را بر ســر بگذارم و تــاج و تختت را 
ویران کنم.« )فقاهت، 58:1379( همچنین وقتی 
آیت‌الله بروجردی باخبر شد که محمدرضا پهلوی 
می‌خواهد اصلاحات ارضــی را اجرا کند، فرمود: 
»اگر این‌ها می‌خواهند ایــن کار را انجام بدهند، 
گذرنامة مرا آماده کنند تا من از این کشور بروم.« 

)همان، به نقل از آیت‌الله شیخ مجتبی اراکی(.
روش آیت‌الله بروجردی نشــان می‌دهد که وی 
نمی‌خواســت حکومت پهلوی را برانــدازد، بلکه 
می‌خواســت با این کارها محمدرضا پهلوی را از 
انجام اقدامات خلاف شــرع باز دارد؛ به‌طوری که 
خود آیت‌الله بروجردی گفته بود: »قصة ما داستان 
مشــک آب خالی و پرهیز اســت.« گاهی تشر به 
دربار می‌زنیــم، اما می‌دانیم که مــردم آمادگی 
ندارند و اگر تهدید و فشــاری پیش بیاید، شــانه 
خالی می‌کنند، این‌گونه نیســت که تا پای جان 
بایستند.« )چشم و چراغ مرجعیت، 130:1379(

مهم‌ترین سخنی که به‌طور سنتی دربارة دلیل 
مخالفــت آیت‌الله بروجردی بــا اصلاحات ارضی 
مطرح می‌شــود، تأکید وی بر حدیث پیامبر)ص( 
یعنی »الناس مســلطون علی اموالهم و انفسهم« 
می‌باشد که براساس آن گرفتن زمین مردم غصب 
و حرام است. به گفتة علی دوانی، مخالفت علما 
با اصلاحات ارضــی به دلیل تعارض آن با یکی از 
باب‌های مهم علم فقه به نام »شــبهة محصوره و 
شــبهة غیرمحصوره« بوده است. زیرا معلوم نبود 
که کدام یکی از زمین‌ها واقعاً‌ غاصبانه بوده است 
و کدامی‌ک غاصبانه نبوده اســت، در این صورت 
باید دســت نگه داشــت و اجتناب کرد، مبادا به 
اشکال شرعی برخورد کند. وظیفه افراد در شبهة 
محصــوره اجتناب و دوری اســت در حالی‌که در 
شــبهة غیرمحصوره اجتناب لازم نیست )فوزی، 
رهبران مذهبی و مدرنیزاســیون در ایران، دوره 

پهلوی دوم(
لایحــه اصلاحــات ارضی در دولــت تهیه و به 
مجلس داده شــد و در اوایل ســال 1339 مورد 
بحث نمایندگان قــرار گرفت. آیت‌الله سلطانی 
طباطبایی در این مــورد می‌گوید: »محمدرضا 
پهلوی لایحه اصلاحات ارضــی را به مجلس داد 
و ســپس راهی اهواز شد. وی دســتور داده بود 

که مجلس در اســرع وقت لایحــه را به تصویب 
برســاند و در بازگشت تحویل وی شود. همین‌که 
آیت‌الله بروجردی مطلع شدند، نامه‌ای نوشتند به 
رئیس مجلس شورای ملی )سردار فاخر حکمت( 
و نامه‌ای هم نوشــتند برای آقای ]ســیدمحمد[ 
بهبهانی که پیگیر نامة ایشــان به رئیس مجلس 
باشد... و به خود آقای بهبهانی هم نصیحت کرده 
بودند که: شما در این رابطه مسئولیت دارید، پدر 
شما ]سیدعبدالله بهبهانی[ خون‌بهای مشروطیت 
اســت. درباریان و مجلســیان باید از شما اطاعت 
کنند. شما در امور خلاف شرع باید حساس و فعال 

باشید.« )چشم و چراغ مرجعیت، 32:1379(
در نامــه آمده بود که: »از نمایندگان مســلمان 
باعث تعجب است که در غیاب محمدرضا پهلوی، 
لایحه خلاف اســامی را طرح کــرده و درصدد 
تصویب آن هســتند. این لایحه خلاف اســام و 
شریعت است. من تا زنده هستم، نخواهم گذاشت 
چنین خلافی در این مملکت اجرا شود« )همان( 

این نامه باعث شد، این لایحه مسکوت بماند.
پس از این نامه، ســردار فاخر و صدرالاشــراف 
)رئیس مجلس ســنا( به اهواز رفتند و محمدرضا 
پهلوی را در جریان مخالفــت آیت‌الله بروجردی 
گذاشتند. ایشــان در پاســخ به اعتراض آیت‌الله 
بروجــردی، نامــه‌ای بــه این مضمون نوشــت: 
»اصلاحات ارضی در ممالک اســامی هم انجام 
گرفته اســت، مانند ترکیه، پاکســتان و... مصالح 
کشــور را باید رعایت نمود، نه خواســتة عده‌ای 
مال‌پرست را. ما دســتور داده‌ایم اصلاحات ارضی 
مثل سایر ممالک اجرا شود.« )همان، مصاحبه با 

آیت‌الله بُدَلّ: 107(
آیت‌الله بروجردی در واکنش به نامه محمدرضا 
پهلوی، چندتن از بزرگان حوزه، از جمله: آیت‌الله 
گلپایگانی)ره(، آیــت‌الله خمینی)ره( و آقا 
شیخ عبدالنبی اراکی را که به تعبیر آیت‌الله 
بُدَلّ »قلب تپنده« )بُدَلّ، 174:1378( حوزه بودند، 
دعوت کردند. در این جلســه آیت‌الله بروجردی با 
افراد شرکت‌کننده به مشورت پرداختند. آیت‌الله 
بروجردی در آن جلســه در اعتراض به اصلاحات 
ارضی گفتند: »محمدرضا پهلوی به من اظهار کرده 
است که اصلاحات ارضی در ممالک اسلامی عملی 
شده و ما هم به ناچار باید در مملکت خودمان به 
آن تن در دهیم و شــما نباید به مخالفت چند تن 
زمین‌خوار و طمعکار اعتنا کنید و باید با اکثریت 
ملت ایران و دهقانان که با این امر موافقت کرده‌اند، 

آیت‌الله بروجردی 
برای نشان دادن 

مخالفت خود با 
اصلاحات ارضی، 
محمدرضا پهلوی 
را به قیام و خارج 

شدن از ایران 
تهدید کرد
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همصدا شوید، لذا ما امر کردیم...« )همان(
آیت‌الله بروجردی نظر افراد شرکت‌کننده در این 
جلسه را جویا شدند. آقای شیخ عبدالنبی اراکی به 
علت عدم احساس امنیت، نظر خود را بیان نکرد، 
اما امــام خمینی)ره( در این جلســه به صراحت 
نظــر خود را بیان داشــتند و گفتند: »محمدرضا 
پهلوی در نامه‌اش نوشــته اســت که چون قضیه 
اصلاحات ارضی در ممالک اســامی انجام شــده 
است و برای اینکه ما از قافله عقب نمانیم، »دستور 
دادیم« که این برنامه در ایران هم انجام شــود.... 
در این مملکت حکومت مشــروطه است و اینکه 
»ما دســتور دادیم« بی‌معناست. جا دارد شما به 
محمدرضا پهلوی اعتراض کنید که تو حق نداری 
دســتور بدهی! جواب‌های دیگری هم اگر دارید، 
می‌توانید به انتخاب خودتان بگنجانید. ضمناً قرار 
شد اصلاحات ارضی را با مطالب دیگری رفراندوم 

کند.« )همان: 74 و 75(
آیــت‌الله بروجردی در روز دیگــری، همه افراد 
آن جلســه را احضار کردند، تــا متن جوابیه نامه 
محمدرضا پهلوی را برای آنان بخوانند. متن جوابیه 
این بود: »شما که می‌گویید در ممالک اسلامی قانون 
اصلاحات اجرا شده است آن ممالک اول جمهوری 

شدند بعد اصلاحات ارضی اجرا شد.« )همان(
اهمیت موافقت و مخالفــت آیت‌الله بروجردی 
به حدی بود که محمدرضا پهلوی نمی‌توانســت 
آن را نادیده بگیرد. بــه هرحال، مخالفت آیت‌الله 
بروجــردی با اصلاحات ارضی باعث شــد که این 
برنامــه به قول نیکی‌کدی به یک کاغذپاره تبدیل 

شود. )کدی، 293:1386( 
پس از فوت آیت‌الله بروجردی محمدرضا پهلوی 
اصلاحات ارضی را آغاز کرد و در مورد سابقة این 
امر در جایی نوشــت: »این برنامه را سال‌ها پیش 
می‌خواستم انجام دهم، ولی یک مقام غیرمسئول 
که اطلاعی از ترقیات دنیا نداشــت سد راه بود.« 
)کرباسچی، 202:1380( منظور محمدرضا پهلوی 

از یک مقام غیرمسئول آیت‌الله بروجردی بود.
برخی از افــراد معتقدند کــه مخالفت آیت‌الله 
بروجردی با اصلاحــات محمدرضا پهلوی بود که 
باعث مرگ مشــکوک او شــد. آیت‌الله فاضل 
لنکرانی در ایــن مورد می‌گویــد: »من حدس 
نزدیک به یقین دارم که ایشان به مرگ طبیعی از 
دنیا نرفته است. بلکه توطئة محمدرضا پهلوی بود 
که به وســیلة برخی از دکترها اجرا شد.« )چشم 
و چــراغ مرجعیــت، 161:1379( وقتی آیت‌الله 

بروجــردی هم رحلت کردنــد، بلندگوهای نظام 
اعلام کردند: »موانع از سر راه اصلاحات برداشته 
شد و به همین زودی برنامه اصلاحات آغاز خواهد 
شد.« )همان، مصاحبه با آیت‌الله جعفر سبحانی: 

)189
یحیی فوزی معتقد اســت که رهبران و مراجع 
دینی )در ســال‌های 1320 تا 1357ش( برنامه 
‌نوســازی و اصلاحــات حکومت را مــورد انتقاد 
قــرار می‌دادند. آنان اولًا بــه دلیل مبانی نظری و 
اعتقادی خود )مبتنی بر اندیشــه امامت( دولت 
نوساز را دولت مشروعی نمی‌دانستند، ثانیاً اعتقاد 
داشتند که دولت وابسته و یا آلت دست استعمار 
و مأمور اجرای برنامه اصلاحی دیکته‌شده از سوی 
آنان است، و از آنجا که نگرش بسیار منفی دربارة 
اســتعمار و عملکرد آن در جهان اسلام داشتند، 
هرگونه اقدام دولت را با دیدة تردید می‌نگریستند 
و با اقدامات فراقانونی دولت برای انجام اصلاحات 
به شــدت مخالفت می‌کردند. ثالثاً علی‌رغم اینکه 
آنان به دلیل مبانی عقلانی فقه اصولی شــیعی، 
مخالفتی با اصل اصلاحات نداشــتند، ولی نحوة 
اجــرای اصلاحات توســط دولــت را غیربومی و 
غیرمنطبق با شــرایط خاص کشور می‌دانستند و 
پیامدهای نامطلوب آن را برای مصالح کشور مورد 

انتقاد قرار می‌دادند« )فوزی: همان(
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غیر از ملاکین 
و زمین‌داران، 

اکثریت 
نمایندگان 

مجلسین شورای 
ملی و سنا نیز که 
از ملاکین بزرگ 

بودند، با این 
اصلاحات مخالف 

بودند
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گزارش

نخســتين ســخنران ســردار محمدنبي رودكي رئيس 
پژوهشگاه علوم و معارف دفاع‌مقدس و دبير همايش بود كه با 
خيرمقدم به حاضران، گزارشي از روند برپايي همايش ارائه داد 
و با اشاره به اينكه 36 هزار دانش‌آموز و 4 هزار معلم در دوران 
دفاع‌مقدس به شــهادت رسيدند، تأكيد كرد كه اين شهيدان 
بزرگوار، وظايف و مسئوليت‌هاي ما را در جهت تبيين، ترويج و 
تفهيم مفاهيم و ارزش‌هاي دفاع‌مقدس در كتاب‌هاي درسي و 
محيط مدارس دوچندان كرده‌اند؛ به‌ويژه كه حماسه‌هايي كه 
نوجوانــان و جوانان ما در صحنه‌هاي دفاع‌مقدس خلق كردند 
به فرمودة امام خميني)ره( و مقام معظم رهبري بايد ماندگار 

شود.

در نخستين همايش ملي علوم و معارف دفاع‌مقدس در 
آموزش‌وپرورش عنوان شد:

دفاع‌مقدس،
 يك گنجينه است
 كه هنوز آن را كشف
 و استخراج نكرده‌ايم!

اشاره
مركز همايش‌هاي بين‌المللي صدا و ســيماي جمهوري اسلامي در روز يكشــنبه ششم اسفندماه 96، شاهد برپايي 
»نخســتين همايش ملي علوم و معارف دفاع‌مقــدس در آموزش‌وپرورش« بود. در اين همايش يك‌روزه كه از ســوي 
پژوهشــگاه علوم و معارف دفاع‌مقدس وابسته به دانشــگاه عالي دفاع ملي و با همكاري سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي 
آموزشي وزارت آموزش‌وپرورش برگزار شد، جمعي از فرماندهان عالي‌رتبة نيروهاي مسلح و كارشناسان و پژوهشگران 
وزارت آموزش‌وپرورش حضور داشتند. صبح روز همايش، تفاهم‌نامة همكاري ميان وزارت آموزش‌وپرورش و پژوهشگاه 
علوم و معارف دفاع‌مقدس به امضاي سیدمحمد بطحايي، وزير آموزش‌وپرورش، و سرلشكر باقري، رئيس ستاد كل 

نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي، رسيد.
در اين همايش، بطحايي، سرلشــكر باقري و حجت‌الاســام محمديان رئيس پيشين سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي 
آموزشي براي حاضران سخنراني كردند و چند تن از نويسندگان برگزيده نيز، مقاله‌هاي خود را در نوبت عصر همايش 

قرائت كردند. گزارش اين همايش را با هم پي مي‌گيريم.

انتقال ارزش‌ها
سپس سيدمحمد بطحايي، در ســخنان خود، تأكيد كرد كه 
انتقال ارزش‌ها و معارف دفاع‌مقدس و مفاهيمي كه بخشــي از 
باور مردم و اعتقاد جامعه به نسل آينده است بايد هنرمندانه و با 

روش‌هاي مخصوص باشد.
وي خاطرنشان كرد: پرسش استراتژيك ما در آموزش‌وپرورش 
و ديگر دســتگاه‌هاي حاكميتي كه دل در گرو كشــور و انتقال 
ارزش‌ها، مفاهيم و معارف دفاع‌مقدس دارند، اين اســت كه اين 
انتقال چگونه بايد انجام شود تا منجر و منتج به يادگيري پايدار 

شود؟
وزير آموزش‌وپرورش با اشاره به اينكه با وجود همة مشكلات و 
تنگناهايي كه داريم، كارهاي بزرگي تاكنون در اين زمينه انجام 

هوشنگ غلامي
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شده اســت، افزود: البته اين فعاليت‌ها در مقايسه با عظمت كار 
در عرصة دفاع‌مقدس بسيار ناچيز بوده و ما هنوز دين خود را ادا 

نكرده‌ايم.
وي با تأكيد بر مسئلة مهم »روش انتقال ارزش‌ها« تصريح كرد: 
نبايد تصور كنيم كه نســل امروز ما فقط با ديدن چند عكس و 
خواندن چند پيام به يادگيري و تأثيرپذيري مورد نظر از معارف 
دفاع‌مقدس دست مي‌يابد؛ بلكه بايد با روش‌هاي كاملًا هنرمندانه 

و تخصصي، اين كار انجام شود.
بطحايي، با اشاره به ظرفيت محدود آموزش‌وپرورش، گفت: ما 
نمي‌توانيم صرفاً با تكيه بر برنامة رســمي خود، كار را جلو ببريم 
و بايد از برنامه‌هاي تكميلي و فوق‌برنامه‌هاي رسمي نيز استفاده 
كنيــم، هرچند به موازات آن، كار انتقــال مفاهيم به كتاب‌هاي 

درسي نيز صورت مي‌گيرد.

ظرفيت ويژه راهيان نور
وزير آموزش‌وپرورش، »راهيان نور« را يك ظرفيت و امكان ويژه 
و منحصربه‌فرد در انتقال ارزش‌ها و معارف دفاع‌مقدس عنوان كرد 
و افزود: اين شــيوه، علي‌رغم اشكالات و نواقص خود، يك روش 

قوي و جذاب است.
بطحايي متذكر شــد: بســياري از برنامه‌هاي ما در عرصة نشر 
و توســعة معارف دفاع‌مقدس بايد غيرمســتقيم و با استفاده از 

ظرفيت‌هاي مختلف ديگر بخش‌ها باشد.

سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش
وي، موضوع همايش را يك مسئله ملي و راهبردي براي كشور 
دانســت و از همه آن‌هايي كه دغدغة انتقال مفاهيم، ارزش‌ها و 
معارف دفاع‌مقدس به نســل آينده‌ســاز ميهن اسلامي را دارند، 

دعوت به همكاري و مشاركت كرد.
وزيــر آموزش‌وپرورش با بيان اينكه هنــوز در مدارس بر ارائة 
محفوظات به دانش‌آموزان تأكيد مي‌شود، يادآور شد: اين شيوه 
از آموزش، تغيير و دگرگوني مورد نظر را در رفتار بچه‌ها، آن هم 
به شــكلي پايدار، ايجاد نمي‌كند، و ما اميدواريم كه سند تحول 
بنيادين آموزش‌وپرورش، در مســير اجرا بتواند توازن لازم بين 
انواع يادگيري را در دانش‌آموزان برقرار ســازد و آن‌ها بتوانند از 

مهارت‌هاي خود در جامعه و در زندگي استفاده ببرند.
بطحايي، در پايان ســخنانش، وظيفة مهم نظام‌هاي آموزشي 
به‌ويژه در بخش عمومي را انتقال ارزش‌هاي بين نسلي عنوان كرد؛ 
انتقالي كه بايد تغييراتي نسبتاً پايدار در رفتار و كردار دانش‌آموزان 

ايجاد كند.
سرلشكر باقري، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح، ديگر سخنران 
همايــش بود كه با اشــاره به دوران كنوني كــه در آن تحولات 
پي‌درپي و به ســرعت در حال شكل‌گيري است و پيشرفت‌هاي 
جهشي فناوري‌هايي چون دنياي مجازي نيز اين روند را تشديد 

كرده است، يادآور شد: در تفاهم‌نامه‌اي كه امروز بين ما و وزارت 
آموزش‌وپرورش به امضا رســيد تأكيد شــده است كه توجه به 
مقوله‌هايي چون امنيت ملي، امنيت كشــور، دفاع ملي و دفاع از 

ارزش‌ها و جامعه، يك كار مشترك و بر عهدة همه است.

سرلشــكر باقري خاطرنشــان كرد: تكليف همه، به نوعي، در 
افق 1404 كشــور كاملًا روشن است و همچنين در سند تحول 
بنيادين آموزش‌وپرورش نيز ابعاد مختلف مسيري كه بايد جامعة 
آموزش‌وپرورش و همة ما براي تربيت نسل جوان و آينده‌ساز طي 

كنند كاملًا ترسيم شده است.
سرلشكر باقري، با اشاره به اينكه سند تحول بنيادين در مأموريت 
خود قيد كرده اســت كه بر شايســتگي‌هاي پايه تأكيد دارد و 
مي‌خواهد دانش‌آموزان را به »حيات طيبه« برساند، تصريح كرد: 
در چشم‌انداز اين سند مي‌بينيم كه مي‌خواهد دانش‌آموز ايراني را 
با هويت يكپارچة انقلابي و اسلامي ـ ايراني تربيت كند و مفاهيم 
و مقوله‌هاي با ارزشــي چون وطن‌دوستي، وحدت ملي، استفاده 
از تجربيات، مســئوليت‌پذيري و فرهنگ اسلامي را در آن‌ها به 
فعليت برساند. راهبردهاي كلان سند همچنين بر مسائلي چون 
شكوفايي خلاقيت‌ها، مستندسازي تجربيات و مشاركت همگاني 

تأكيد و توجه دارد.
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح متذكر شد: در اجراي اين سند 
ارزشمند، فرهنگ و معارف دفاع‌مقدس نقش بزرگي مي‌تواند بر 

عهده داشته باشد.
سرلشــكر باقري با تأكيد بر اينكه بايد از حوادث بزرگ دوران 
دفاع‌مقدس بهره برد، افزود: پيروزي ملت بزرگ ما در دفاع‌مقدس 
كه با دست‌هاي خالي شكل گرفت، به‌عنوان يك ذخيره و سمبل 
قدرت، ابتكار، شجاعت، شهامت، ايثار و فداكاري، مدنظر همة ما و 

نسل‌هاي آينده بايد باشد.
 وي بــا بيــان اينكــه بهتريــن مصــداق ســبك زندگــي 
اســامي ـ  ايراني دوران دفاع‌مقدس اســت، خاطرنشــان كرد: 
مأموريــت و وظيفة بزرگ و ملي كه اكنون فراروي همة ما اعم از 
آموزش‌وپرورش و همكاران من در نيروهاي مسلح، كه ميراث‌دار 
جنگ و دفاع‌مقدس هســتند، قرار دارد اين اســت كه با زباني 
زيبا و روش‌هايي به‌روز و نو، به‌طور مشــترك، فرهنگ و معارف 
دفاع‌مقدس را به نسل‌هاي آينده منتقل كنيم. وي افزود: ميراث 

بطحايي: اميدواريم سند تحول بنيادين 
آموزش‌وپرورش، در مسير اجرا بتواند توازن لازم 

بين انواع يادگيري را در دانش‌آموزان برقرار 
سازد و آن‌ها بتوانند از مهارت‌هاي خود در جامعه 

و در زندگي استفاده ببرند
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دفاع‌مقدس گنجي اســت بسيار بزرگ‌تر و عظيم‌تر از چيزي كه 
تاكنون كشف، استخراج و بهره‌برداري شده است، و بخش اعظم 

اين گنج همچنان دست نخورده است.

دوري از تحريف و اغراق
سرلشــكر باقري با تأكيد بر اينكه در تبيين دفاع‌مقدس، بايد 
از تحريف و اغراق دوري كنيم، چون دفاع‌مقدس آن‌قدر باشكوه 
اســت كه نيازي به دروغ ندارد، خاطرنشــان كرد: سراسر دوران 
دفاع‌مقدس، سرشــار از فكر، ابداع، علم و ابتكار بود و بايد مورد 

شناسايي و بهره‌برداري قرار گيرد.
سرلشكر باقري، در پايان، خواستار آشنايي معلمان و استادان با 
گنجينة دفاع‌مقدس، با توجه به فناوري‌هاي روز از جمله امكانات 

دنياي مجازي و جاذبه‌هاي هنري شد.
حجت‌الاســام محمديان ديگر ســخنران همايــش بود كه 
دفاع‌مقدس را بخشي از هويت تاريخي، اعتباري و ملي ما عنوان 
كرد و افزود: دفاع‌مقدس يك گنجينه اســت؛ گنجينه‌اي كه ما 
هنوز آن را كشــف و استخراج نكرده‌ايم. باطن اين گنجينه بايد 
شكافته شود. تاكنون ما فقط توانســته‌ايم توصيف كنيم. نبايد 
بگذاريم كه اين واقعه فراموش شــود و گــرد و غبار بگيرد. بايد 
چهره‌هاي تابناك دفاع‌مقدس را معرفي كنيم و نســل آيندة ما 
گذشــته خود را بشناســد. براي دانش‌آموزان خود بايد موقعيت 
يادگيــري فراهم كنيم تا آن‌ها با ديدن اين آموزه‌هاي مقدس به 

يادگيري خود عمق ببخشند.
وي با اشــاره به اينكــه دانش‌آموزان ما بايد گذشــته خود را 
بفهمند و بشناسند متذكر شد: در دفاع‌مقدس، رگه‌اي از زندگي 
را مي‌بينيم. همچنين در دفاع‌مقدس، دستاوردهاي علمي، فني، 
معرفتي و ايماني بســياري داريم كه مي‌توانند پنج عنصر مطرح 
در برنامه درسي را كه در سند تحول بنيادين ديده‌ايم پشتيباني 

كنند و محقق سازند.
دكتر محمديــان، با بيان اينكه تاكنون چند صد صفحه دربارة 
مفاهيــم و معارف دفاع‌مقــدس در متون و كتاب‌هاي درســي 

گنجانده شده است، يادآور شــد: ما بايد در اين راستا، روزبه‌روز 
نوآوري داشته باشيم و مجموعة گسترده‌اي از معارف دفاع‌مقدس 

را معرفي كنيم.

معجزه معلمان
محمديان تصريح كرد: معارف دفاع‌مقدس كه مي‌خواهد در رفتار 
و عمل دانش‌آموزان ما نمود پيدا كند فقط در كتاب درسي نمود 
پيدا نمي‌كند. آموزش معلمان نيز در اين ارتباط، نقطة طلايي است. 
آنچه در آموزش‌وپرورش معجزه مي‌كند معلم اســت. كتاب براي 
تبيين و معرفي خود معلم مي‌خواهد. اگر معلم خوب و قوي نداشته 

باشيم مفاهيم و آموزه‌هاي موجود در كتاب‌ها منتقل نمي‌شود.
وي، در پايان، خواستار آن شد كه مفاد توافق بين آموزش‌وپرورش 

و نيروهاي مسلح مورد تأكيد، توجه و پيگیري جدي قرار گيرد.
گفتني است، در حاشــية برپايي همايش، ده مقالة برگزيده از 
ســوي كميته علمي و داوران به شرح زير معرفي و از نويسندگان 

آن تجليل شد:
٭ روش‌هاي توليد و سازماندهي محتواي آموزه‌هاي دفاع‌مقدس در 

برنامه‌هاي درسي؛ دكتر محمود معافي.
٭ مديريت جهادي و تفكر بسيجي در آموزش‌وپرورش؛ دكتر سيد 

احمد زرهاني.
٭ سبك زندگي رزمندگان و شهداي دفاع‌مقدس؛ دكتر غلامعباس 

رحماني.
٭ چگونگي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در نظام تعليم‌وتربيت؛ 

دكتر محمد شعباني‌فرد، حسين عباسي.
٭ نقــش آمــوزش و تربيت معلمــان در عرصه علــوم و معارف 

دفاع‌مقدس؛ پرويز شهيدي.
٭ دفاع‌مقدس و تقويت هويت ملي دانش‌آموزان؛ مريم هوشــيار 

طالمي.
٭ مشاركت از ديدگاه اســام مبتني بر آموزه‌هاي دفاع‌مقدس و 
تأثير آن بر تربيت نســلي ارزش‌مدار در آموزش‌وپرورش؛ حسين 

عباسي، دكتر محمد شعباني‌فرد.
٭ بررسي معنايي جايگاه فرهنگ ايثار و شهادت در برنامة درسي 

مدارس؛ جواد آقامحمدي.
٭ مطالعــه و تحليل ميــزان توجه به مفاهيــم دفاع‌مقدس در 
كتاب‌هاي درسي رشته علوم انساني؛ دكتر سيدركن‌الدين رشيدي 

و ياسر فيض‌اللهي.
٭ شيوه‌هاي برنامه‌ريزي براي جانمايي علوم و معارف دفاع‌مقدس 

در شاخة فني‌وحرفه‌اي و كاردانش؛ دكتر محمدهادي جاذمي.

سرلشكر باقري: سراسر دوران 
دفاع‌مقدس، سرشار از فكر، ابداع، علم 
و ابتكار بود و بايد مورد شناسايي و 
بهره‌برداري قرار گيرد
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نخســتين همايش علمي ايران‌شناســي دانش‌آموزان سما، با 
تأكيد بر دوره‌هاي صفوي و تيموري، در دبيرستان غيردولتي سما 
2 دختــران - دورة دوم - منطقة 5 تهران، در روز پنج‌شــنبه 17 

اسفندماه 1396 برگزار شد.
با توجه به راهكار‌هاي سند تحول بنيادين در ارتباط با بالندگي 

علوم انساني، اهداف اجراي اين طرح‌ عبارت‌ بود از:
1. توســعه و تقويــت دانش و توانمندي دانش‌آمــوزان در زمينه 

پژوهش‌هاي علمي؛
2. تغيير نگرش و افزايــش پويايي دانش‌آموزان درخصوص نقش 

پژوهش‌هاي علمي؛
3. شناســايي و ترويج الگوهاي مؤثــر در تاريخ و فرهنگ ايراني و 

افتخار به ارزش‌هاي اصيل و ماندگار؛
4. فراهم آوردن زمينــة لازم براي تبادل تجربيات دانش‌آموزان و 

آشنايي با شيوه‌هاي دقيق علمي در زمينه پژوهش؛
5. تدوين برنامه به منظور فرهنگ‌سازي در جهت تبيين و تقويت 

منزلت علوم انساني.
مقدمات برگزاري اين همايش از آبان‌ماه 96 با پيشــنهاد دكتر 
رضوي خراساني دبير فلسفه و تاريخ اين واحد آموزشي، به‌عنوان 
دبير علمي همايش، و مهنازسادات فرزانه به‌عنوان دبير اجرايي 
فراهم گرديــد. با حمايت‌هاي رئيس مركز فرهنگي و آموزشــي 
ســماي تهران و تلاش‌هاي اعضاي كميتة همايش، از همان زمان 
فعاليت‌هاي مطالعاتي دانش‌آموزان آغاز گرديد. در ابتدا دانش‌آموزان 
در كلاس‌هاي ويژه و تخصصي آمــوزش اصول پژوهش و تدوين 
مقالات علمي، كه توســط دكتر رضوي برگزار شد، شركت كردند 
و ضمن آشنايي با اصول پژوهش‌هاي علمي، با توجه به موضوعات 
اشاره شده در كتاب درسي تاريخ به انتخاب موضوع پرداختند. آنگاه 
با تأييد دبير علمي همايش، برنامة مطالعاتي خود را در پژوهش‌هاي 

مربوطه آغاز كردند.
 ،noormags عضويت در سايت‌هاي معتبر علوم انساني همچون
مراجعه به كتابخانه‌هاي مختلف، مطالعه كتاب‌ها و مقالات علمي 
معتبــر در ارتباط با موضــوع و فيش‌برداري، خلاصه‌نويســي و 
دسته‌بندي مطالب از فعاليت‌هايي بود كه در قالب تلاشي 5 ماهه به 
نتيجة مناسبي منجر شد. مرحله به مرحلة تدوين مقالات، با هدايت 
و روشنگري استاد مربوطه توسط دانش‌آموزان انجام شد. سرانجام 
روز موعود فرارسيد و در روز پنج‌شنبه 17 اسفند 96، همايش مورد 
نظر با هدايت‌گري دكتر سيدحسين رضوي در قالب سه جايگاه آغاز 
به كار كرد. مدعوين همايش عبارت بودند از: رئيس گروه تاريخ دفتر 

تأليف كتب درسي، سردبير مجله رشد تاريخ، سرگروه تاريخ شهر 
تهران، تعدادي از استادان دانشگاه فرهنگيان و تعدادي از اعضاي 
شــوراي برنامه‌ريزي آموزشــي كتب درسي. همچنين مسئولان 
سازمان سما، مســئولان و كارشناسان آموزش‌وپرورش منطقه، و 

مديران مدارس سما از مهمانان اين همايش بودند.
عنوان‌های مطالعات دانش‌آموزان با محوريت كتاب درسي تاريخ، 

و اسامي تهيه‌كنندگان مقالات عبارت‌ بود از:
1. تقويم اوستايي: عسل ايمني - دهم انساني؛

2. صنعت و هنر قالي‌بافي در عصر صفوي: ســاجده پروازي - 
يازدهم انساني؛

3. مدارس در دوران صفويه: محبت ياري، نگين جاورسياني - 
دهم انساني؛

4. ادبيات فارسي در عصر صفويه: نازنين خضر اسماعيل‌زاده - 
يازدهم انساني؛

5. جايگاه زن در عصر صفوي: سيده پگاه سيداحمدي - يازدهم 
انساني؛

6. معماري در عصر تيموري: سارينا سعيدي، فاطمه سرلك - 
دهم انساني؛

7. كاركرد و معماري ميدان نقش جهان در عصر صفوي: درســا 
شاه‌آبادي - يازدهم انساني؛

8. ارامنه در عصر صفوي: سپيده عبادي - يازدهم انساني؛
9. معماري اصفهان در عصر صفوي: زهرا گودرزي‌پور - يازدهم 

انساني؛
10. نگارگري عصر صفوي با تأكيد بر مكتب تبريز: نسيم مرداني 

قرانقيه - يازدهم انساني؛
11. تأثير اســاطير و باورهاي مذهبي در ساختار تقويم اوستايي: 

نرگس يزداني‌فر - يازدهم انساني.
دانش‌آموزان نتايج تحقيقات و مطالعات خود را به شايســتگي 
ارائه نمودند و اســتادان نظرات و پيشنهادهاي خود را بيان كردند. 
همچنين دانش‌آموزان متوسطة يك، پايتخت‌هاي دورة صفويه - 
تبريز، قزوين و اصفهان - را در غرفه‌هاي جداگانه به تصوير كشيده 

بودند.
از ويژگي‌هاي بارز اين همايش علاوه بر آشنايي با كارهاي پژوهشي 
اصيل بايد به ايجاد انگيزه، تقويت روحيه پرســش‌گري، افزايش 
توانايي در ارائة تحقيق، تقويت اعتماد به نفس در دانش‌آموزان به 
همراهي رعايت اخلاق پژوهشگري و تقويت فرهنگ سپاس‌گزاري 

اشاره نمود.

گزارش يك همايش
همايش علمي ايران‌شناسي دانش‌آموزان سما

گزارش

مهنازسادات فرزانه
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نمايشــگاهي از آثار موزة لوور پاريس كه از 14 اسفند 96 در موزة ملي ايران برپا شده 
بود، تا 14 خرداد ماه 97 ادامه داشــت. در اين نمايشــگاه، مجموعاً 56 قطعه، آثاري از 
فرهنگ‌هاي باستاني روم، يونان، مصر و بين‌النهرين همراه با آثاري از هنرهاي كلاسيك 

و متأخر اروپا به نمايش گذاشته شده بود.

ورود آثار موزة لوور به ايران
بــه گزارش روابط عمومي مــوزه ملي ايران، اين آثار در 29 بهمــن ماه 96 همراه با 
كارشناســان موزة لوور به موزة ملي ايران منتقل گرديد. جبرئيل نوكنده، مدير موزة 
ملــي ايران در اين زمينه گفت: »از هنگام ورود اين مجموعه، عمليات چيدمان آثار در 
محل نمايشــگاه انجام شــد و ما در روز دوشنبه 14 اسفند ماه 96 شاهد گشايش اين 

نمايشگاه بوديم.«

بازديد بيش از صد هزار نفر از نمايشگاه لوور در تهران
نوكنده از ازدحام مردم بازديدكننده از نمايشــگاه در طول يك ماه نخست خبر داد و 
گفت: تا روز پنجم فروردين‌ماه بيش از 44 هزار نفر از موزه ملي بازديد كرده بودند اما 

بعد از پايان تعطيلات نوروزي اين تعداد به بيش از چهار برابر نيز رسيد.

چهارمين نمايشگاه خارجي
مدیر موزة ملی ایران، طي نشســتي گفت: »همواره اين ســؤال براي مردم كشور ما 
مطرح است چرا تنها آثار كشور ما به كشور‌هاي ديگر مي‌رود اما آثار كشورهاي ديگر به 
ايران نمي‌آيد؟ او گفت ما از سال 94 تاكنون سه نمايشگاه خارجي در اين موزه برگزار 
كرده‌ايم كه اين چهارمين مورد آن بوده است كه توانسته‌ايم در آن 56 اثر از فرهنگ‌هاي 

محمد حسين معتمد راد

موزة لووْر پاريس در تهران!

 مجسمه ابوالهول سنگ يادبود »تار هونپياس«

دِآ
 گو

مه
س

مج

گزارش
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باســتاني يونان، روم، مصر، بين‌النهرين، 
فرانسه، ايتاليا و آلمان را به معرض نمايش 
بگذاريم. دو اثر از اين مجموعه نيز از آثار 
ايراني هستند كه يكي از آن‌ها تبر مفرغي 
به دست آمده از چغازنبيل است و ديگري 
بيرقي از لرســتان. نوكنده ادامه داد: تبر 
مفرغــي چغازنبيل حاصــل كاوش‌هاي 
علمي گيرشمن باستان‌شناس فرانسوي 
است. بيرق لرســتان نيز جزو آثار ايراني 
اســت كــه از طريــق خريــد مجموعة 

خصوصي به موزة لوور رفته است.«

نمايش تابلو‌هاي كيارستمي
از مجموع ســالن‌هايي كه براي نمايش 
آثار موزة لوور تدارك ديدند، يك ســالن 
هم بــه عكس‌هاي هنرمند كشــورمان، 
عباس كيارســتمي اختصاص داشت. در 
اين خصوص يوسف حسن‌زاده - مدير 
انتشارات موزة ملي ايران - گفت: »نمايش 
چهار تابلو عكس از كيارستمي پيشنهاد 
مسئولان موزة لوور بود كه ما آن را همراه 
بــا آثار ديگر به نمايش گذاشــتيم. البته 
با مذاكره‌اي كه خودمــان با خانوادة اين 
هنرمند كرديــم تعداد اين عكس‌ها را به 

18 قطعه رسانديم.«

معرفي بخشي از آثار موزه لوور 
در تهران

ê مجسمه ابوالهول
اين مجســمه با نام فرعون هاكور كه 
خاســتگاه احتمالي آن به ممفيس مصر 
نسبت داده شده اســت، متعلق به دوره 

ســلطنت هاكور در ســال‌هاي 379 تا 
393 پيش از ميلاد مســيح است. هاكور 
از پادشاهان مصر در سلسله بيست و نهم 
فراعنه است. اين مجسمه در بخش مصر 

باستان موزه لوور نگهداري مي‌شود.

ê مجسمه گودِآ
مجسمه از تلوگيرسوي باستان در عراق 
كنوني به‌دســت آمده است. قدمت آن به 
دوران ســومرنو و سلســله دوم لاگاش و 
دوران حكمراني گودِآ، يعني حدود 2120 
ســال پيش از ميلاد مســيح، مي‌رسد و 
از سنگ گابرو ساخته شــده  است. اين 
مجسمه در بخش شرق باستان موزة لوور 

نگهداري مي‌شود.

ê نيم‌تنه عنخ - اف- ان- سخمت
مجسمه‌ای از تحصيلدار شاه فرعون به 
سال 570 - 589 پيش از ميلاد و ساخته 

شده از سنگ گراياكا است.

ê مريم عذرا و كودك
مجسمه‌اي از حضرت مريم )س( كه از 
جنس سنگ آهك و چند رنگ است. اين 
مجسمه در حدود ســال‌هاي 1320 الي 

1330 ميلادي خلق شده است.

ê تابلوي بشارت
اين تابلو اثر جيواني باتيســتا سالوي، 

معروف به ساسوفراتو، نقاش قرن هفدهم 
ميلادي در ايتاليا است. اين اثر با موضوع 
بشــارت جبرئيل به مريم عــذرا دربارة 
بارداري او و تولد مســيح )ع( با تكنيك 

رنگ و روغن روي بوم خلق شده است.

ê سنگ يادبود »تار هونپياس«
ســنگ يادبودی که قدمــت آن حدود 
700 پيش از ميلاد بوده و در تركيه يافت 

شده بود.

ê مجسمه مردي به نام»نشور«
نشــور مرزبان و رئيس گمرك در مصر 
باستان بوده است. مجسمه نشور در حدود 
ســال‌هاي 570 تا 589 پيــش از ميلاد 
ساخته شده و در قرن اول يا دوم ميلادي 
توسط رومي‌ها از مصر به روم منتقل شده 
و در قرن هفدهم ميلادي در شمال روم 

كشف گرديده است.

ê مجسمه نيم‌تنه »ماركوس 
اورليوس« )امپراتور روم(

قدمت اين مجسمه به حدود سال 170 
ميــادي باز مي‌گردد و در ســال 1674 
ميلادي در نزديكي رم كشف شده است.

ê نقاشي از پرتره »ويكتوريكتي«
اين نقاشي اثر ژوزف آود در سال 1743 
مي‌باشد. ويكتوريكتي اديب و افسر ارتش 

بوده است.

 مريم عذرا و مسیح مجسمه»نشور« مجسمه نيم‌تنه »ماركوس اورليوس« نيم‌تنه عنخ - اف- ان- سخمت
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مقاله

گزارش

باقر مقصودي

موزة آموزش‌وپروش 
كرمانشاه

نشــاط و هياهوي آن زمان كجا و فضاي ساكت و بي‌روح 
ساختمان نيمه‌متروكه و به حال خود رها شدة كنوني كجا!
غير از بخشي از ساختمان آموزشي و كلاس‌هاي مدرسه 
كه اينك ضميمة محوطة بازســازي شــدة مسجد جامع 
گرديده و نيز ســاختمان اصلي موزه كه توســط سازمان 
ميراث فرهنگي بازســازي شده اســت، بقية بنا تقريباً به 
همان صورتي است كه چهل سال قبل بود، با اين توضيح 
كه آثار گذر زمان و فرســايش در همه جاي آن محسوس 
است، به‌ويژه در محوطة بيروني و حياط كه علف‌هاي هرز 
از شكاف‌هاي آسفالت بيرون زده و تلاش در رويش دوباره 

در آغاز بهار دارند.
موضوعي كه بيش از همه تأسفم را برانگيخت، وضعيت 
سالن آمفي‌تئاتر بناست؛ سالني بدون هيچ ستوني در زير 
ســقف، كه در 107 سال پيش ساخته شده و همچنان پا 

بر جاست.
در آنجا شنيدم كه اين سالن، هنگام تشكيل موزه مورد 
مرمت قرار نگرفت چــون ادارة كل آموزش‌وپرورش اعلام 
كرده بود كه بازســازي آن را خود به انجام خواهد رساند. 

اشاره
من طي سال‌هاي 1354 تا 1358 دانش‌آموز دبيرستان 
كزازي كرمانشــاه بودم و خاطرات تلخ و شــيرين آن ايام 
همواره در ذهنم زنده اســت. اكنون دبيرســتان كزازي به 
موزة آموزش‌وپرورش تبديل شده است. در پي درخواست 
مسعود جواديان همكلاســي آن دوران و سردبير رشد 
آموزش تاريخ، مأموريت يافتم تا براي تهية گزارشي از موزة 

فوق به آنجا بروم. اين گزارش، حاصل آن بازديد است.

موزه آموزش‌وپرورش كرمانشاه
در يكــي از روزهاي بعد از تعطيلات نــوروزي به همراه 
ارزشــمند  كتاب  مؤلفان  از  يكي  محمدعلي علوي‌كيا 
»تاريــخ آموزش‌وپــرورش نويــن كرمانشــاه« بــه موزه 
آموزش‌وپرورش، در خيابان مدرس )ســپه سابق( واقع در 
ضلع شرقي مسجد جامع كرمانشاه، رفتيم. در بدو ورود به 
محوطه موزه غبار خاطرات چهل ساله از ذهنم زدوده شد 
و لحظاتي خود را در ســال‌هاي نوجواني و جواني، در حال 
و هواي دبيرســتان آن روز احساس كردم. اما دريغ؛ شور و 
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ولي اين امر تاكنون به تعويق 
افتاده است!

دژپسند،دبير بازنشسته‌اي 
به‌صورت  و  داوطلبانــه  كــه 
نگهداري  مسئوليت  افتخاري 
از موزه را پذيرفته است، از اين 
كم‌توجهي نسبت به مجموعه 

گله‌مند بود.
به هر حال من مي‌بايست 
فــارغ از احوال شــخصي و 
اظهار تأسف از اين اوضاع به 
مأموريت خود و تهية گزارش 
اقدام كنم. به نظرم بد نيست 

نخست از كتاب »تاريخ آموزش‌وپرورش نوين كرمانشاه« به بيان 
شمّه‌اي از گذشتة بنا و چگونگي احداث و باني اصلي آن زنده‌ياد 

مرحوم سيدحسين كزّازي بپردازم.

سيدحسين كزّازي
تقريبــاً در همان زمان كه مرحوم ميزرا حسن رشديه گام 
در راه پرســنگلاخ و دشوار تأسيس مدارس نوين در ايران نهاد 
مردان و زنان فرهنگ‌دوست و سخت‌كوش ديگري در شهرها و 
مناطق مختلف نيز در اين مسير گام نهادند و بسي مجاهدت‌ها 
كردنــد. از اين مردان يكي هم سيدحســين كزازي بود كه نام 
او براي مردم كرمانشــاه نامي آشــنا و افتخارآميز است. مردي 
كه در ايــن عرصه تا آنجا پيش رفت كه جــان عزيز خود را نيز 
تقديم نمود و الحق كه مي‌توان او را شــهيد راه آموزش‌وپرورش 
نوين ناميد. سيدحسين كزازي فرزند حجت‌الاسلام سيدحسن 
كزّازي از علما و مجتهدين كرمانشاه بود كه در علم رياضي قديم، 

به‌خصوص علم اعداد تبحر داشــت. 
سيدحسين كزازي دو دوره از سوي 
مردم كرمانشاه به وكالت و نمايندگي 
مجلس‌هاي بعــد از كودتاي 1299 
انتخاب شــد. پيش از آن نيز مدتي 

رئيس معارف كرمانشاه بود.
به  كزازي  سيدحســين  انتخاب 
كرمانشــاه  معارف  اداره  رياســت 
)بهمــن 1300( نقطــه عطفي در 
تحولات فرهنگي ايالت كرمانشــاه 
بــود. وي سياســت‌مداري اهــل 
فرهنگ‌ و از معدود روحانيون شهر 
بود كه با معارف جديد و فرهنگ و 
دانش غرب آشــنا بود و به واسطة 
اقامت در آلمان به زبان آلماني هم 

آشــنايي داشت. دوران كوتاه 
رياســت كزازي بــر معارف 
كرمانشاه دستاوردهاي مهمي 

داشت كه از آن جمله است:
ـ احداث ساختمان و افتتاح 
مدرســة احمديه و ســپس 

كزازي؛
ـ تأسيس مدارس جديد؛

ـ آمــوزش ضمــن خدمت 
معلمان؛

ـ تأسيس مدرسه دخترانه و 
فراهم ساختن امكان آموزش 
نســوان؛ و اين كاري بود كه 

منجر به صدور فتواي قتل او شد.

دبيرستان كزازي قديمي‌ترين دبيرستان كرمانشاه
دبيرستان كزازي در مقايسه با دبيرستان‌هاي متعدد ديگري 
كه در فاصلة ســال‌هاي 1307 تــا 1320 در پايتخت و ديگر 

شهرها احداث شد سرگذشتي متفاوت دارد.
احداث اين مدرســه مربوط به قبل از مدرسه‌سازي‌هاي دورة 
پهلوي اول است و به زماني مربوط مي‌شود كه احداث مدارس 
جديد و گام برداشتن در راه فرهنگ و معارف و به‌ويژه پيشبرد 
شــيوه‌هاي نوين آموزشي مبارزه‌اي ســخت و پيگير را طلب 
مي‌كرد. بديهي است كه مرحوم كزازي براي تأمين هزينه‌هاي 
ساخت اين دبيرستان با مشــكلات بي‌شماري مواجه شد. وي 
براي حل معضلات مالي، تمهيداتي را به‌كار بست، از آن جمله 
اخذ اعانه از افراد خيّــر و نيز فعاليت‌هايي از قبيل به‌كارگيري 
هنرمندان در اجراي نمايش‌نامه‌ها و جمع‌آوري عايدات حاصل 

از آن.
مرحــوم كزازي از بــدو ورود به 
ادارة معارف، شروع به فراهم كردن 
مقدمات بناي مدرســه نمود و در 
نهم جمادي‌الثاني 1340 شمسي 
معتمدين  از  مركب  كميســيوني 
شهر تشكيل داد و با احمد آقاخان 
اميراحمدي  )ســپهبد  اميرلشكر 
معروف( در ايــن خصوص داخل 
آبان  مذاكره شــد. ســرانجام در 
1301 در منزل اميرلشكر عده‌اي 
از محترمين دعوت شــدند و پس 
از خطابــة مفصلــي راجع‌به بناي 
مدرســه، هــر يــك از حاضرين 
پرداخــت مبلغــي را تقبل كردند 
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و در مجموع ســي و چهار هزار و دويســت ريال جمع‌آوري  
شد. سپس مجدداً كميسيوني به نام كميسيون بنّايي تشكيل 

گرديد و بدين ترتيب كار بنّايي مدرسه شروع شد.
در همين حــال عده‌اي از فرهنگ‌دوســتان هم تحت‌نظر 
كزازي با جديت و فعاليت قابل تقدير از طريق نمايش و اعانه 
و غيره، عايداتي فراهم كردند و طولي نكشيد كه بخش مهم 

بنا ساخته شد.
لازم به ذكر اســت كه مشــكل تهية اعتبار تنها مربوط به 
احداث دبيرستان نبود بلكه كلية هزينه‌هايي را كه مي‌بايست 
هر ســال صرف نگهداري دســتگاه فرهنگ و آموزش در آن 
زمان گردد نيز شــامل مي‌شد. چون به موجب حكمي كه از 

سوي وزارت فرهنگ در آن زمان 
مقرر شده بود، مي‌بايستي بخشي 
از بودجه ادارات فرهنگ استان‌ها 
را ادارة دارايي تأمين مي‌كرد؛ اما 
اداره دارايي به واسطة اينكه اين 
درآمد از مؤديان مالياتي وصول 
نشــده اســت از عهدة پرداخت 

سهم فرهنگ برنمي‌آمد.
به هر حال دبيرســتان كزازي 
با تحمل مشــقات فراواني كه از 
جانب مرحوم سيدحسين كزازي 
و يارانش صورت گرفت بنا نهاده 
شد و تا سال‌ها بعد از انقلاب هم 
تحت مديريت مديران و معلمان 
از ســوي مسئولين  مجربي كه 
اداره فرهنــگ جهت خدمت در 
اين دبيرستان ماندگار انتخاب 
آموزشي  فعاليت  به  مي‌شــدند. 

خود ادامه داد.

موزه
چنانكه ذكر شــد فعاليت اين 
مدرسه از ســال 1307 تا چند 

سال بعد از انقلاب ادامه داشت تا اينكه در سال 1388، در زمان 
مديريت آقاي جلال اميني مديركل وقت آموزش‌وپرورش، 
به همت جمعي از فرهنگيان فرهيخته كرمانشــاه و به كمك 
ادارة كل ميراث فرهنگي كرمانشاه بازسازي شد و به تأسيس 

موزة آموزش‌وپرورش كرمانشاه اختصاص يافت.
موزه از دو بخش اصلي تشكيل شده است:

1. سالن چندمنظوره براي نمايش، سخنراني و امتحانات.
2. بخش اصلي موزه در دو طبقه كه هر طبقه به بخش‌هاي 
فرعي ديگري تقسيم شده است. طبقه اول که اسناد و تصاوير 
می‌باشد شــامل: تصاوير هنرمندان فرهنگي، تصاوير خيرين 

مدرسه‌ســاز، تصاوير شــهداي فرهنگي، تصاوير ورزشكاران، 
دوربين‌هاي عكاسي، دستگاه‌هاي تكثير و تايپ، گرامافون‌هاي 

قديمي و دستگاه‌هاي صحافي است.
طبقه دوم هم شــامل: نمازخانه، آبدارخانه و سالن تشكيل 

جلسات می‌باشد.

از آنجا كه موزة آموزش‌وپرورش كرمانشــاه در يك مدرسة 
قديمي احداث شده است. وقتي به آن وارد مي‌شويد، صداي 
فريادهــا، بازي‌هــا، خنده‌ها و همهمه‌هــاي دانش‌آموزان را 
مي‌توانيد به گوش دل بشــنويد. ابزارهاي به نمايش گذاشته 
نيز بيننده را به گذشــته مي‌برد و با تاريخ تعليم‌وتربيت اين 
به همين  آشنا مي‌ســازد.  ديار 
دليل شايسته و ضروري است كه 
مديران مدارس، چه در كرمانشاه 
و چه در ساير استان‌هايي كه از 
مــوزه برخوردارند، دانش‌آموزان 
خود را دســت‌كم يك بار براي 
مشــاهده به مــوزه ببرند. موزة 
آموزش‌وپرورش كرمانشاه، البته 
در مقايسه با تاريخ تعليم‌وتربيت 
و گســتردة استان نســبتاً فقير 
اســت در حالي‌كه توســعة آن 
ســهل اســت و شــدني؛ چه، 
بسياري از مدارس استان داراي 
فرهنگي  يادگارهــاي  و  ابزارها 
انتقال آن‌ها  ويژه‌اي هستند كه 
به موزه مي‌تواند به توســعه آن 
كمك كند. كتاب‌هاي درســي 
و  امتحاني  برگه‌هــاي  قديمي، 
دفاتر مربوط، كاپ‌هاي ورزشي، 
تصاوير معلمــان و دانش‌آموزان 

و... از اين جمله است.
به علاوه، بســياري از اشخاص 
حقيقــي و حقوقي اســتان در 
مجموعه‌هاي شــخصي خود اســناد و مداركي دارند كه در 

صورت فراخوان دادن و تشويق مي‌توان به موزه اهدا شود.
با رسيدگي بيشتر به موزه مي‌توان آن را به جايگاه شايسته 

رساند و در پيشبرد فرهنگ گام برداشت.

پي‌نوشت
1. علوي‌كيا، محمدعلي و رســتمي گوران، محســن؛ تاريخ آموزش‌وپرورش نوين 

كرمانشاه، كرمانشاه، طاق بستان، 1384، صص 48 ـ 45.
2. سليمان محبي، دكتر محسن رستمي گوران، محمدعلي علوي‌كيا، مصيب حيدري، 

فرزانه برمكي، و روانشاد داريوش جعفري.
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روايتي از زندگي و زمانة 
حضرت آيت‌الله 

سيد‌علي خامنه‌اي از سال 
1318 تاكنون

معرفی كتاب

نويسنده: جعفر شيرعلي‌نيا
ناشر: سايان 

شابك: 978-600-92341-6-5
قطع: خشتي

نوع جلد: شوميز
نوبت چاپ: اول /1394

تعداد صفحات: 992 صفحه
شمارگان: 1000 نسخه

 اين كتاب 75 سال از زندگي رهبر معظم انقلاب را كه 25 سال 
آن مربوط به دوران رهبري ايشان است در بر مي‌گيرد. كتاب داراي 
9 فصل است كه از تولد رهبر معظم انقلاب در فروردين 1318 آغاز 

مي‌شود و تا فروردين 1393 ادامه مي‌يابد. 

فصل‌بندي
فصل‌هايي كه از تولد سيدعلي خامنه‌اي در فروردين 1318 آغاز 
مي‌شود و تا 75 سال بعد از آن را تا فروردين 1393 روايت مي‌‌كند: 
با هنرمندي شاپور حاتمي با گرافيك مناسب، صفحاتي خواندني و 

ديدني فراهم آورده‌اند. 
فصل اول، متولــد فروردين، روايت روزهــاي آغازين زندگي 
سيدعلي خامنه‌اي است؛ روايت روزگار كودكي، مكتب، دبستان و 
ورود به حوزة علمية تا قبل از هجرت به قم. در اين فصل روايت‌هايي 
مي‌بينيد از چگونگي پيوند سيدعلي با دروس حوزوي، قرآن، شعر، 

رمان و دنياي ادبيات. 
فصل دوم، روزهاي مبارزه، از روزهاي هجرت حجت‌الاســام 
خامنــه‌اي به قم و شــركت در مجالس درس علماي قم ســخن 
مي‌گويد. در اين ميان آشنايي با آيت‌الله خميني)ره( و همراهي با 
شاگردان او دوران جديدي در زندگي‌اش رقم مي‌زند؛ دوراني سخت 

و پرچالش. شش بار زندان و بارها بازجويي تنها بخشي از چالش‌هاي 
اين دوره اســت. او در اين دوران هم روحاني‌اي مبارز، روشــنفكر، 
اهل قلم و ترجمه و محبوب بســياري از جوانان مبارز است و هم 

روحاني‌اي باسواد و متخصص در حوزة تفسير قرآن و نهج‌البلاغه. 
فصل سوم، اوج انقلاب، با آخرين بازداشت سيدعلي خامنه‌اي 
آغاز مي‌شــود و او اين بار به جاي زندان به سيستان و بلوچستان 
تبعيد مي‌شود. در حالي كه او و بسياري از رهبران مبارزه در تبعيد 
يا زندان‌اند و فضاي نااميدي بســياري را دربرگرفته است، پس از 
اتفاقات سال 56 مردم به ميدان مبارزه بازمی‌گردند و ناظران داخلي 
و خارجي را شگفت‌زده مي‌كنند. سيدعلي خامنه‌اي نيز از تبعيد‌گاه 
به مشــهد باز مي‌گردد؛ شهري كه كاملًا متفاوت از روزهايي شده 
كه او از آن بيرون رفته بود. تشكيل شوراي انقلاب، حضور سيدعلي 
خامنه‌اي را در تهران پررنگ‌تر و در پايتخت ماندگار مي‌كند. اين 
فصل با شرح روزهاي پرشــوري كه به پيروزي انقلاب ختم شد 

پايان مي‌يابد. 
فصل چهارم، روزهاي ســخت، با روزهاي پس از پيروزي آغاز 
مي‌شــود. ســيدعلي خامنه‌اي با حوزة فرهنگ مأنوس‌تر بود تا 
سياست، اما مردان سياســي انقلابي حضور بيشتر او را در جمع 
خودشان مي‌خواســتند. حضورش در تشكيلات سياسي انقلاب 
با اضافه شــدنش به جمع اعضاي شوراي انقلاب پررنگ‌تر شد و 
پس از پيروزي نيز حوادث و نيازهاي انقلاب هر روز مســئوليتي 
جديد به دوشش گذاشت. حضور در شوراي عالي دفاع، نمايندگي 
مجلس، سرپرســتي ســپاه و امامت جمعة تهران تنها بخشي از 
مسئوليت‌هايش بود كه با انفجار ششم تيرماه 1360 و مجروحيتش 

همه معلق شدند. 
فصل پنجم، دولت تا هماهنگ، به دوران رياســت جمهوري 
حجت‌الاسلام خامنه‌اي مي‌پردازد. بعد از آنكه در انفجاري مهيب، 
هشتم شهريور60، رئيس‌جمهور رجايي و نخست‌وزير به شهادت 
رســيدند. آقاي خامنه‌اي سومين رئيس‌جمهور كشــور و اولين 
رئيس‌جمهور روحاني شد. در اين دوره، در ساية همدلي مسئولان، با 
پيروزي‌هاي بزرگي همراه بود اما به تدريج دسته‌بندي‌ها و اختلافات 
جديدي شكل گرفت. حجت‌الاسلام خامنه‌اي علي‌رغم ميل باطني  

محمدعلی قربانی
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خود، بار ديگر در انتخابات رياســت جمهوري شركت كرد و پيروز 
شد. 

فصل ششم، جانشــين امام)ره( آغاز دوراني بسيار سخت‌تر از 
روزهاي گذشته است. ناظران خارجي مدت‌ها در انتظار پايان زندگي 
امام خميني)ره( بودند تا، به زعم خودشــان، شاهد درگيري‌هاي 
خونين پس از آن باشــند. اما رحلت امام)ره( كمترين چالشي در 
ايران ايجاد نكرد. آيت‌الله خامنه‌اي كه از شاگردان و ياران نزديك 
امام)ره( بود در مجلس خبرگان به رهبري برگزيده شد. اصلاحات 
قانون اساسي هم كه از زمان امام)ره( آغاز شده بود تكميل شد و 
پس از رأي مردم تغييراتش به تصويب رسيد. از آن پس كشور به 
صورت رياست جمهوري اداره مي‌شد و آیت‌الله هاشمي رفسنجاني 
دوست و همراه قديمي‌آيت‌الله خامنه‌اي اولين رئيس‌جمهور دوران 
رهبري او بود. روزهاي رياست‌جمهوري او »دوران سازندگي« نام 
گرفت و در كنار بازسازي خرابي‌هاي جنگ، كشور با چالش‌هاي 

فراواني در حوزة اقتصاد و فرهنگ روبه‌رو شد. 
فصل هفتم، سال‌هاي پرحادثه، اين سال‌ها با رياست‌جمهوري 
حجت‌الاسلام ســيدمحمد خاتمي آغاز شد. رئيس‌جمهوري كه 
با شعار توسعة سياســي به پيروزي رسيد و دولتي كه به »دولت 

اصلاحات« مشهور شد. 
فصل هشتم، بازگشت، با پيروزي محمود احمدي‌نژاد كانديداي 
كمتر شناخته‌شــده نهمين دورة انتخابات رياست جمهوري آغاز 
مي‌شود. اتفاق مهم اين دوران شركت 40 ميليوني مردم در انتخابات 
رياست جمهوري دهم بود، اما تلخي وقايع پس از انتخابات دهم 
از شــيريني و تأثيرگذاري اين اتفاق مهم كاست. ايران با مديريت 
آيت‌الله خامنه‌اي با تبحري مثال‌زدني بحراني را كه مي‌توانســت 
كشور را تا لبة پرتگاه پيش ببرد پشت سرگذاشت. اندكي بعد كه 
تعدادي از كشورهاي عربي يكي پس از ديگري از هم فروپاشيدند. 

عمق استحكام جمهوري اسلامي مشخص شد. 
فصل نهم، تدبير و اميد، فصل كوتاهي است مربوط به پيروزي 
حســن روحاني. فصل پاياني كتاب با آغاز بهار 1393 و نامگذاري 
اين ســال به نام »ســال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت 
جهادي« پايان مي‌يابد. در بيســت‌ونهمين روز اين بهار ســه ربع 
قرن از تولد آيت‌الله خامنه‌اي گذشــت و كمتــر از دو ماه پس از 
آن، 14 خرداد 1393، ربع قرن اســت كه آيت‌الله خامنه‌اي رهبر 
معظم انقلاب اسلامي است. همان‌گونه كه از نام كتاب پيداست اين 
كتاب روايتي از ميان روايت‌هاي گفته شده و گفته نشده پيرامون 
زندگي رهبر معظم انقلاب است:‌ روايتي كه پايه‌هاي آن بر منابع 

آشكار و روايت‌هاي منتشر شده است. از همين‌رو قطعاً 
زواياي بسياري از زندگي ايشان هنوز روايت نشده و يا 
اگر روايت شده منتشر نشده است. اميد است با همت 
مؤسسة پژوهشي فرهنگي انقلاب اسلامي )حفظ و نشر 
آثار حضرت آيت‌الله ‌العظمي خامنه‌اي( كه مسئوليت 
انتشار آثار ايشــان را دارد، روايت‌هايي جامع پيرامون 
زندگي ايشان منتشر شود. در اين كتاب گاه روايت‌هايي مي‌بينيد 
از كســاني كه گفت‌وگو و مــراوده‌اي پيرامون خويش و رهبري را 
روايت كرده‌اند. در اين باره نيز بايد توجه داشــت كه افراد مختلف 
با ملاحظات و مقتضياتي آنچه را در خاطرشان مانده از زاوية نگاه 
خويش روايت كرده‌اند و ممكن اســت اين روايت‌ها روايتي دقيقاً 

مطابق با واقع نباشد. 
اين كتاب روايتي است بر محور زندگي سياسي و اجتماعي رهبر 
معظم انقلاب، هر چند به جايگاه ديني، فقهي، علمي، فرهنگي، 
هنري و برخي جنبه‌هاي شخصي زندگي ايشان نيز پرداخته شده 
است كتاب واقعه‌محور است و هر چند برخي موضوعات در قالب 
پرونده‌هايي ويژه به كتاب افزوده شده اما موضوعات مهم ديگري 

نيز وجود دارد كه در سياق واقعه‌محور اين كتاب نمي‌گنجد. 
در ايــن اثر روايتي از حوادث داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي نيز 
آمده اســت و در واقع آميزه‌اي است از سياست، تاريخ، اجتماع و 
... . بنا به گفتة نويسندة كتاب، در اين كتاب بالغ بر 1200 تصوير 
كار شــده است؛ تصاويري كمتر ديده شده از زندگي و زمانة رهبر 

معظم انقلاب.  
جعفر شيرعلي‌نيا، نويسندة اين روايت، در مقدمة كتاب با اشاره به 
منابع و آثار تاريخي كه براي معرفي بخش‌هايي از زندگي آيت‌الله 
خامنه‌اي وجود دارد، مي‌نويســد: »در اين سال‌ها آموخته‌ام كه با 
تمركز و تحقيق پيرامون هر موضوعي مي‌توان به مطالب بسياري 
دست يافت كه در نگاه اول دست يافتن به آن غير ممكن مي‌نمايد...« 
بررسي يكايك سخنراني‌ها، گفتارها، مصاحبه‌ها، نامه‌ها و پيام‌ها 
يكي از اقدام‌هاي مؤلف براي نوشتن اين كتاب بوده و محور بعدي، 
مطالعه و تحقيق در آثاري كه امكان داشــته اطلاعاتي تاريخي، 
هر چند مختصر، دربارة زندگي مقام معظم رهبري در برداشــته 
باشد. بنابر مقدمه كتاب، بيش از 500 كتاب از سوي مؤلف و گروه 

پژوهشي‌اش مورد مطالعه قرار گرفته است. 
در مقدمه اين كتاب آمده است: 

»كتابي كــه هم‌اكنون پيش روي شماســت در نقطة آغازين، 
پروژه‌اي سخت و پيچيده مي‌نمود. روايت زندگي آيت‌الله خامنه‌اي 
با ســختي‌هاي فراواني همراه است. »شرح اسم«، كتابي كه ثمرة 
قلم اســتاد ارجمند هدايت ‌الله بهبودي است تا حدود زيادي 
بخش زندگي آيت‌الله خامنه‌اي پيش از پيروزي انقلاب را روشــن 
كرده اما هدف ما نگارش كتابي از ابتداي زندگي ايشــان تا پايان 
سال 1393 بود، همچنان كه اكنون نيز چنين است. بخش قبل 
از انقلاب تنها يك پنجم از حجم كتاب را به خود اختصاص داده 

|  رشد آموزش تاریخ | دورۀ بیستم |  شمارۀ 1 |  پاییز  1397 |  رشد آموزش تاریخ | دورۀ بیستم |  شمارۀ 1 |  پاییز  781397



و نگراني بابت چهار پنجم باقي‌مانده همچنان ادامه داشت. در اين 
سال‌ها آموخته‌ام كه در هيچ شرايطي از هيچ موضوعي نبايد نااميد 
بود و با تمركز و تحقيق پيرامون هر موضوعي مي‌توان به مطالب 
بسياري دست يافت كه در نگاه اول دست يافتن به آن غيرممكن 
مي‌نمايد. رجوع تخصصي و روش‌مند به منابع آشكار منتشر شده، 
راهي كه بارها آن را آزموده‌ام و به آن علاقه‌مند هستم راهي مناسب 
بود . بارها دربارة موضوعات مختلفي كه بسياري گمان مي‌كردند 
دربارة آن منابعي نيست متمركز شده بودم و از منابع آشكار منتشر 
شــده مطالبي يافته بودم كه پس از تأليف كسي گمان نمي‌كرد 
در نگارش اين منابع تنها از منابع آشــكار استفاده كرده باشم. از 
سوي ديگر اســتفاده از منابع منتشر شده قدري دغدغة دريافت 
مجوز انتشار را كمتر مي‌كرد. با ناشر توافق كرديم كه به همراه تيم 
تحقيقاتي‌ام مدتي را صرف جست‌وجو  و تحقيق در منابع آشكار و 
منتشر شده نماييم و پس از آن يافته‌ها را روي ميز بريزيم و اگر به  
نتيجه رسيديم كه داشته‌ها قوت و دقت كافي براي نگارش كتاب 

را دارند نگارش و تدوين را آغاز نمايم. 

مراحل تحقيق
به همراه تيم تحقيقاتي‌ام در چند محور كار را آغاز كرديم. يكي از 
محورها بررسي تك‌تك سخنراني‌ها، گفتارها، مصاحبه‌ها، نامه‌ها و 
پيام‌‌هايي بود كه از ايشان منتشر شده است. مجموعة آن‌ها در دوران 
رهبري توســط مؤسسة فرهنگي پژوهشي انقلاب اسلامي تحت 
نرم‌افزار »حديث ولايت« منتشــر شده بود. تك‌تك سخنراني‌ها، 
نامه‌ها و پيام‌ها را به دقت مطالعه كرديم و بخش‌هايي را كه داراي 
اطلاعات تاريخي بود در مجموعه‌اي گرد هم آورديم. دربارة دوران 
پيش از رهبري نيز به نشريات رو آورديم و با جمع‌آوري سخنان و 
مصاحبه‌هاي آیت‌الله خامنه‌اي، فرايند گردآوري اطلاعات تاريخي 

را پيموديم. 
محــور ديگر مطالعه و تحقيــق در آثاري بود كــه ممكن بود 
اطلاعاتي تاريخي هر چند مختصر دربارة زندگي ايشــان داشته 
باشند. چه بســيار كتاب‌هايي كه مطالعه شدند اما اطلاعاتي در 
اين موضوع نداشــتند يا در يك كتاب يك يا چند خط اطلاعات 
به‌دســت آورديم. مي‌دانستم كه در مرحلة آخر همين تك‌خط‌ها 
چه گشايش‌هايي ايجاد مي‌كنند و به تيم تحقيق تأكيد كردم حتي 
از كلمه‌اي نبايد گذشــت كه گاه يك كلمه سرخطي مي‌دهد كه 
زمينه‌ساز روشن‌شدن بخشي از تاريخ اين كتاب مي‌شود. در اين 
مرحله با همراهي محمد‌ فاطمي، حسن حسيني، جعفر شريفي 
و مرتضــي حيدري بيش از 500 كتــاب مورد مطالعة دقيق قرار 
گرفــت. در تمام مراحل تحقيق همراه تيم بودم و خود نيز علاوه 
بر سرپرستي، تحقيق بخش عمده‌اي از آن را به عهده گرفتم. در 
اين مسير هر بار كه گشايشي مي‌شد و بخشي از تاريخ اين كتاب 
روشــن مي‌شد مسرور مي‌شدم. كتاب خاطرات سياسيون از قبل 
و بعد از انقلاب، كتاب‌هاي تحليلي پيرامون جمهوري اســامي 

و گزارشــات و مصاحبه‌هاي افراد به تدريج تكه‌هايي از پازل اين 
كتاب را آشكار مي‌كردند. به‌عنوان مثال در مورد روزهايي كه ایشان 
سرپرست سپاه بودند، در نگاه اول چيزي دستگيرمان نمي‌شد اما 
وقتي فيش‌هاي تحقيقاتي كنار هــم قرار مي‌گرفتند روايت‌هاي 
كوچك در كنار هم روايتي منســجم مي‌آفريدند. در فيش‌هايي 
نيز كه از ســخنراني‌ها، پيام‌ها و نامه‌هاي رهبري جمع‌آوري شده 
بود به اطلاعات زيادي دســت يافتيم. بسياري از اطلاعاتي كه از 
سخنراني‌ها به ‌دست مي‌آمدند، تاريخ دقيق‌شان مشخص نبود اما 
با بررســي‌هاي حاشيه‌اي و تقابل اطلاعات با وقايع متقني كه در 
اختيار داشتيم بيش از 80 درصد اين فيش‌ها نيز به دقت تاريخ‌دار 
شدند. هنگامي كه تمام آنچه را مي‌خواستيم به دست آورديم به 
همراه ناشــر بررسي كرديم و برخلاف روزهاي آغازين دستاني پر 
داشتيم؛ اطلاعات بســياري كه ما را متقاعد كرد با آن‌ها مي‌توان 

نگارش و تدوين اثر را آغاز كرد. 
تاريخ 75 ســاله‌اي كه زندگي ايشان را در برمي‌گرفت از 1318 
تا 1393 دوره‌اي بسيار متلاطم بود. براساس فيش‌هاي به دست 
آمده از تحقيقات شش ماه وقت صرف نگارش نهايي كتاب شد. از 
تدوين اولية فيش‌ها به كتابي حدوداً 1500 صفحه‌اي رســيديم؛ 
كتابي كه بنا بود به سبك تمامي آثار منتشر شده در نشر سايان، 
مصور منتشر شــود. اين موضوع نشان مي‌داد حجم مطالبي كه 
در اختيار داريم بايد حداقل به يك ســوم كاهش يابد تا با اضافه 
شدن تصاوير بتوانيم كتاب را در يك مجلد 500 صفحه‌اي منتشر 
نماييم. مرحلة پاياني نگارش كتاب را براي كاستن از زياده‌گويي‌ها 
و پيراستن از توضيحات حاشــيه‌اي آغاز كردم، نهايت تلاش در 
اين مرحله نتوانســت كتاب را به كوتاه‌تر از آنچه مي‌بينيد تبديل 
كند و برخي از دوســتان كه اثر را پيش از انتشار خواندند معتقد 
بودند. برخي مواقع كوتاه‌گويي و خلاصه‌گويي زياد بوده و دريافت 
اطلاعات را سخت نموده اما از سوي ديگري بنا داشتيم كتاب در 
يك مجلد منتشر شود. بنابراين نظر آن‌ها را براي بسط و تفصيل 

برخي بخش‌ها نپذيرفتم. 
دربارة شــيوة روايت در پانزده سالي كه به تحقيق و پژوهش در 
حوزة تاريخ جنگ و مسائل ايران معاصر مشغول هستم، همواره به 
دنبال روايت‌هايي دقيق و مستند اما روان و خواندني بوده‌ام. همواره 
سعي كرده‌ام سختي‌هاي فهم برخي مسائل پيچيدة تاريخ را خود 
متحمل شوم  و راهي براي مطرح كردن روان‌تر آن بيابم تا مخاطبم 
با علاقه‌تر و آسان‌تر در متن شرايط تاريخي قرار گيرد. پيش از آنكه 
اكنون به تاريخ‌نگاري‌هاي كلي و پرداختن به موضوعاتي با وسعت 
تاريخي بلند بپردازم در كتاب‌هايي روايت‌ موشــكافانه و جزئي را 
تجربه كــرده‌ام. كتاب‌هايي مانند »بحران بــالا مي‌گيرد« دربارة 
وقايع كردستان ايران، آب‌هاي ناآرام، پايان محاصره و هشت كتاب 
ديگر كه به جزئيات وقايع تاريخي در مناطق جنگي جبهة جنوب 
مي‌پردازند، مجموعه كتاب اين روزها كه به مسائل انقلاب پرداخته 
و چندين كتاب كوچك و بزرگ ديگر از جمله مأموريت غيرممكن 
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دربارة عمليات مرصاد و سازمان مجاهدين خلق. تجربة اين كتاب‌ها  
كه رقمش به بيش از 20 كتاب مي‌رسد زمينه‌اي فراهم كرده تا اگر 
گسترة زماني وسيع‌تر مي‌‌شود و نگاهم در روايت كلي‌تر مي‌شود 
اما از جزئيات غافل نباشم و كتاب‌هايم به سمت كتاب‌هايي با پهنة 
زياد و عمق كم بدل نشود. البته همواره از زياده و پيچيده‌گويي در 
روايت تاريخي گريــزان بوده‌ام. در آخرين روزهايي كه به تكميل 
مقدمه مشــغول بودم به جمله‌اي از باربارا تاكمن مورخ مشهور 
برخوردم كه احســاس كردم جملة رسايي براي روشي است كه 
در مســير رسيدن به آن گام برمي‌دارم: »هدف مورخ حفظ توجه 
خواننده است، يا بايد باشد... من مي‌خواهم خواننده‌ام صفحه را كه 
برمي‌گرداند، به آخر برساند. اين مقصود موقعي حاصل مي‌شود كه 
روايت روان پيش‌ برود و فرســوده در بند تحقيق و زير بار تفصيل 

به گل ننشيند.« 

بخش‌هايي از كتاب
بهار 1318

»پــدرم عالم ديني و ملاي بزرگي بود. برخلاف مادرم كه خيلي 
گيرا و خوش‌صحبت و خوش‌برخورد بود. پدرم مردي ساكت آرام و 
كم‌حرف مي‌نمود. كه اين تأثيرات دوران طولاني طلبگي و تنهايي 
در گوشــه حجره بود. البته پدرم ترك زبان بود. ما اصلًا تبريزي 
هستيم، يعني پدرم اهل خامنة تبريز است و مادرم فارس‌زبان. ما 
به اين ترتيب از بچگي، هم با زبان فارسي و هم با زبان تركي آشنا 
شديم و محيط خانه، محيط خوبي بود. البته محيط شلوغي بود. 

منزل ما هم منزل كوچكي بود. 
شرايط زندگي، شرايط باز و راحتي نبود و طبعاً اين‌ها در وضع كار 

ما اثر مي‌گذاشت.« )ص 42(

فرزند پنجم 
پنجمين فرزند ســيد‌جواد، 29 فرورديــن 1318 به دنيا آمد؛ 
سيدعلي حسيني خامنه‌اي. در خانه‌اي 70 متري در حوالي بازار 
سرشور مشــهد. »مادرش خديجة ميردامادي معروف به آقا‌زاده 
خانم« دومين همسر سيدجواد بود. سيدعلي خامنه‌اي: »ما هشت 
خواهر و برادر از دو مادر بوديم؛ يعني پدرم از خانمي ســه فرزند 
داشت كه هر سه هم دختر بودند. بعد، آن خانم فوت كرده بودند 
و پــدرم با خانم ديگري كه مادر ما باشــند ازدواج كرده بودند. ما 
بچه‌هاي اين خانم دوم، پنج نفر بوديم؛ چهار برادر و يك خواهر و 
در ايــن پنج‌نفر، من دومي بودم.. خواهرهاي بزرگ ما از خانم اول 

بودند. آن‌ها از ما خيلي بزرگ‌تر بودند.« )ص 42(

اجداد سيد‌علي 
اجداد پدري‌اش به امام چهارم شيعيان حضرت ‌زين‌العابدين)ع( 
و امام حسين)ع( مي‌رســد. سلطان سيد‌احمد از اجدادش 

بوده كه در قرن چهارم هجري، مأموران بني‌عباس در هنگام نماز 
شهيدش كردند و بعدها در دورة شاه‌عباس صفوي برايش بارگاهي 
ســاختند كه تا امروز زيارتگاه است. پدربزرگش سيدحسين در 
خامنة تبريز به دنيا آمده بــود و پس از طلبگي در تبريز و نجف 
از علماي بنام تبريز شد. مردم دوستش داشتند و به سيد‌حسين 
پيش‌نماز مشهور بود. از طرفداران انقلاب مشروطه بود. و شيخ محمد 
خياباني، مبارز مشهور، دامادش بود كه شوهر عمة سيدعلي مي‌شد. 7 

فرزند داشت كه سيدجواد يكي از آن‌ها بود. )ص 42(

پدر
پدر سيدعلي، سال 1313 ق در نجف به دنيا آمده بود. از سه 
سالگي به تبريز رفت. نوجواني‌اش در دوران پرالتهاب مشروطه 
گذشــت. »در تبريز درس دين خواند. در 23 سالگي به مشهد 
آمد تا طلبگي در حوزة مشــهد را تجربه كند، كه ماندگار شد.« 
حوزة مشهد در آن سال‌ها پررونق و معروف بود. »سال 1345 ق 
)1305ش( در اولين سال سلطنت رضاشاه، سيدجواد به نجف 
رفت و حدود ســال 1311 به مشهد بازگشت. در مشهد عالمي 
مجتهد و صاحب نظر شــناخته مي‌شد. چون در گفتار فصاحت 
و بلاغت نداشــت تدريس عمومي نداشت. شاگرداني خصوصي 
داشــت و منبرهايش هم محدود به موعظه‌هــاي اخلاقي بود. 
ســيدجواد را انساني اخلاقي، ساده‌زيست، زاهد، اهل مناجات و 
راز و نياز و نافله گفته‌اند. به زيارت حرم امام رضا )عليه‌السلام( 
بســيار مقيد بود. مورد احترام علماي بزرگي از جمله آيت‌الله 
ميلاني و علامه طباطبايي بود. دايرئ‌المعارف بزرگ اسلامي 
دربــارة پدر ســيد‌علي آورده اســت: »پدر آيــت‌الله خامنه‌اي 
ســيدجواد خامنه‌اي از علما و مجتهدين عصر خود بود كه در 
نجف متولد شــد و در كودكي همراه خانواده‌اش به تبريز آمد. 
پس از اتمام دورة سطح، در حدود سال 1336 قمري به مشهد 
مهاجرت كرد و در فقه و اصــول از محضر بزرگاني چون حاج 
آقا حسين قمي، ميرزامحمد آقازادة خراساني )كفايي(، 
ميرزا مهدي اصفهاني و حاج فاضل خراساني و در فلسفه 
از محضــر آقا‌بزرگ حكيم شهيدي و شيخ اسد‌الله يزدي 
بهره‌مند گرديد. سپس در 1345 قمري به نجف رفت و از حوزة 
درس ميرزا محمد حسين نائيني، سيد‌ابوالحسن اصفهاني 
و آقا ضياء‌الدين عراقي كســب فيض كرد و از ســه نفر ياد 
شــده اجازة اجتهاد گرفت. او در پي تصميم بازگشت به ايران، 
راهي مشــهد شد و در آن شــهر اقامت گزيد و ضمن تدريس، 
امامت مســجد صديقي‌هاي بازار مشهد )مسجد آذربايجاني‌ها( 
را عهده‌دار گرديد. او همچنين از امامان جماعت مسجد جامع 
گوهرشاد نيز بود. وي علاقة زيادي به مطالعه داشت. مباحثات 
علمــي روزانة وي با هم‌رديفان از جمله حاج‌ميرزا حســين 
عبايي، حاج ســيد‌علي‌اكبر خويي، حاج ميرزا حبيب‌ 

ملكي و ... ده‌ها سال ادامه داشت.« )ص 43(
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